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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  بزرگترين نعمت بهشت 

  تعالي)و تبارك (رؤيت پروردگار
  

  

  مترجم همقدم
  

 ،ومن سـيئات أعمالنـا   ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،إنَّ الحمد الله
 ،لـه  وأشهد أن لا إلـه إلاَّ االله وحـده لا شـريك    ،ومن يضلل فلا هـادي له ،من يهده االله فلا مضل له

صلي االله عليه وعلـي آلـه   ، رسوله  وااللهعبد دعوةالفي السيف في القتال و الحنين وأشهد أنَّ محمداً 
ان  -والعصـر   -، بسـم االله الـرحمن الـرحيم    يـوم الـدين   ىمن تبهعم بإحسان إل واجمعين وأصحابه 

 واما بعـد:  الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. -الانسان لفي خسر 
ن دنياي فاني را بايد ترك كنيم و اهميت اين مسئله تا آنجاست دانيم كه روزي ايي ما ميهمه

اسـت، در راسـتاي ايـن     كه خداوند يك سوم كلام خود قرآن كريم را به آن اختصـاص داده 
ي كتـاب  ، تصميم به مطالعه1))كل مسلمعلي طلب العلم فريضة ((حديث پيامبر ص:  واعتقاد 

م عاليقدر امام ابن قيم الجوزية رح گرفتم، در حين عال ، تأليفي بلاد الافراحلحادي الارواح ا
اثبات ديدن خداوند توسط بهشـتيان   ،موضوع آنبه بخشي از كتاب برخورد كردم كه  مطالعه

-اي مياز آنجائيكه از عده ؛ وهمانند ديدن ماه در شب چهارده بود ،در آخرت با چشمانشان

ي در دنيا كه ريشه، از همه جا آگاه است)شنيدم كه خداوند در همه جا حضور دارد (نه اينكه 
 ـاي آن جاي پست است و يا حتي در جاهاي كثيف همـين دنيـا مثـل كا   كلمه اره، مشـروب  ب

؛ هسـتند و در عين حال منكر رؤيت باريتعالي در قيامت توسط مؤمنين  ...فروشي، مستراح و
ي كسـانيكه در  در زمرهاينكه  به اميدو  مرا بر آن داشت كه آن بخش از كتاب را ترجمه كنم

                                                 
 ) : كسب علم براي هر مسلمان واجب است.220ابن ماجه در سننش: ( -  1
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آنـرا در اختيـار    ،خداوند آنها را از زيانكاران جدا كرده است قـرار گيـرم   »والعصر« يسوره
  .دوستان قرار دهم

... اسـتفاده شـده   كتاب از كلماتي مثل ساق خداوند وي آيات و احاديث اين در ترجمه
يد اباشيم كه اين كلمات (ساق، يد، ...) را نب آگاه ))... شيَء ليَس كَمثلْه((... است. بايد طبق آيه 

مي گوئيم بطور مثال با ساق، دست، ... انسان يا ملائك و يا هر موجود ديگري مقايسه كرد. 
  چشم الكترونيك آيا مانند چشم انسان است؟!

هاي شيخ شاه است تا از ترجمه هي آيات اين كتاب سعي شدلازم بذكر است در ترجمه
و ناگفته نماند از  و دكتر مصطفي خرم دل (تفسير نور) استفاده شود ردهلوي  ثمحد ولي االله

مند به بجز در حالت ضرورت خودداري شده است و دوستاني كه علاقه ،ذكر راويان احاديث
  .ده رجوع كنندمها آتوانند به كتبي كه در پاورقيمي ،باشنداين علم مي

 و نشر اين كتاب مرا ياري كردنـد بخصـوص   ي اساتيدي كه در ترجمهدر پايان از همه
  كمال تشكر را دارم. ،كه زحمت بازنگري آنرا به عهده گرفتند شيخ حافظ عبدالوحد دهواري

  
   ابو عمر تهراني

  85بهار 



  
بـدعت را در   عقيده وارد كرده و عقايد اهل ندر ابتداي اين باب امام ابن قيم ر توصيفي بر اي

  .دارد كه از ذكر آن موارد خودداري شده استباره بيان مياين
عـالمترين مخلـوقش   شخصي كه در زمـان خـودش    يدربارهخداوند سبحانه و تعالي 

همان كسي كه االله تبارك و تعالي با او سخن گفت و او را نجات داد  ،نسبت به وي بوده است
كـه آن   دهـد مـي خبـر  اينگونه  ]�ني حضرت موسي [يع و او را از بين مردم زمين برگزيد

و االله تبـارك و تعـالي در    ،ي بزرگوار] نگريستن به پروردگارش را از وي طلـب نمـود  [بنده
فلََمـا   ترَاَنـي  ولَـكنِ انظرُْ إِلىَ الْجبلِ فإَِنِ استَقرََّ مكَانهَ فَسوف ترَاَني لنَ قَالَ...((: جواب به او فرمود

لِتَجبلْجل هبا لَّى ركد َلهع1))... ج.    
  :باشددارد كه داراي وجوه مختلف ميدلايلي را بيان مياين آيه 
آيد كه از پروردگار خـود چيـزي را طلـب    بر نمي ،از كليم رحمان و رسول كريم او -1

تـرين باطلهـا و بزرگتـرين    نمايد كه بر او جايز نيست؛ چه بسا كه آن امـر از باطـل  
امري كه نزد بچه فلاسفه يونان و صائبيان و فرعونيان مانند اين است  ،محالات باشد

و ماننـد ايـن    ،كه از او [تبارك و تعالي] طلب شود تا بخورد و بياشـامد و بخوابـد  
اموري كه االله تبارك و تعالي خيلي برتر از آن اسـت كـه بـه آنهـا توصـيف شـود؛       

پرستان و مشركيني كه صائبيان و آتشاز شود چه عجيب است! چگونه مي !خداوندا
ها و فرعونيان تبعيت كرده شود و آنان را داناتر كنند و بچه جهميهرا عبادت مي بتها

امري كه براي آن حضرت غيـر  نسبت به االله تعالي دانست.  �از موسي بن عمران
  ؟!!!است كبه شديدترين شكل از آن پالزوماً، ممكن بوده و 

                                                 

بيني. وليكن ي آدمي و در اين جهان مادي تاب ديدار مرا نداري و) مرا نمي(خداوند) فرمود: (تو با اين بنيه«...  - 1
وه (كه همچون تو ماده و بسي نيرومندتر از تو است) بنگر، (براي اطمينان خاطر از اينكه تاب ديدن مرا نداري) به ك

اگر (در برابر تجلي ذات من) بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد. اما هنگامي كه پروردگارش خود را به 
 143 -اعراف » كوه نشان داد، آنرا در هم كوبيد...
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كه از خداوند خواسـت   �حضرت موسي يخواسته اجابته در خداوند بلند مرتب -2
اگر اين كار  برساند عدم امكان اين مطلب را بيان نكرد و مطمئناً او رؤيتتا خود را ب

از  �ي حضـرت ابـراهيم  درست ماننـد خواسـته   كردكلي رد ميه بمحال بود آنرا 
دهـد و همچنـين   مردگـان را بـه او نشـان     نزنده كرد مبني براينكه ،متعالخداوند 

در ايـن دو  آسماني را نازل كنـد   يسفرهكه خداوند  �درخواست حضرت عيسي
تقاضـا  كـه   �ي حضرت نـوح خواسته ليكن ،خداوند هيچكدام را رد نكرد ،مورد

 أَن تَكوُنَ منَ الْجـاهلينَ  أعَظُك إِنِّي... ((، اجابت نفرمود ،نمود تا پسر او را نجات دهد
 مـنَ  وإلاَِّ تَغْفرْ لي وترَحْمني أَكنُ ي أعَوذُ بِك أَنْ أسَأَلَك ما ليَس لي بهِ علْمقَالَ رب إِنِّ* 

 1))الخَْاسرِينَ

و  -هرگـز مـرا نخـواهي ديـد     -))لن ترانيخداوند فرمود: ((  �موسيدر جواب  -3
مجـاز   نيستم ويـا ديـدن مـن    رؤيتقابل من هيچ زماني مرا نخواهي ديد و د: ونفرم
واضح و آشكار  ،دكنتامل براي كسي كه در آن  ،باشد و فرق بين اين دو جوابنمي

 ،اسـت  رؤيتقابل  سبحانه و تعالي دلالت دارد كه خداوندبر اين و اين مسئله است 
بخاطر عجز و نـاتواني   ،در اين دنياقدرت ديدن االله تبارك و تعالي  �موسيولي 
 .را نداشتدنيا  دردر مقابل ديدن االله تعالي بشر 

ولَـكنِ انظرُْ إِلىَ الْجبـلِ فَـإِنِ    (...قول خداوند ( كند:تر ميوجه چهارم مسئله را واضح -4
فوفَس َكَانهتَقرََّ مي اسياد داد كه كوه با تمام  �به حضرت موسياست كه  2))... ترَاَن

                                                 

عقيده است؛ نه  كه در مكتب آسماني، پيوند بر اساسي (و نداني كنم كه از نادانان نباشمن تو را نصيحت مي« ...  -1
گوشت و خون) * نوح گفت: پروردگارا! از اينكه چيزي را (از اين به بعد) از تو بخواهم كه بدان آگاه نباشم، خويشتن 

مرا مورد مغفرت و  خواهم كه مرا از چنين لغزشهايي دور بداري). اگردارم (و عاجزانه از آستانت ميرا در پناه تو مي
  47و  46 –هود » رحمت قرار ندهي از زيانكاران خواهم بود.

 143 - اعراف » وليكن به كوه بنگر، اگر بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد...«...  - 2



  5    زرگترين نعمت بهشتب
 

د به بشري كه از چه برس ،خداوند را در اين دنيا ندارد تجليقوت و صلابتش تحمل 
 .ضعف خلق شده است

در جاي خود را  دارد و آن توانست كوه را در جاي خود نگهاالله سبحانه و تعالي مي -5
رؤيـت خـود را    براي قدرت وي، غير ممكـن نبـود و همچنـين   و اين امر  نگه دارد

ه را وابسته به استقرار كو آن ،اگر رؤيت امري به ذاته محال بود ؛وابسته به آن دانست
اگـر كـوه در    فرمـود: ؛ و اگر رؤيت امر محالي بود، در جواب چنين ميشمردنميبر 

ر دو امر براي شما آيا هخوابم؛ آشامم و ميخورم و ميجاي خود بماند پس من مي
  ؟يكي است

يـل  از روشـنترين دلا  1))... جعلَـه دكـا   فلََما تَجلَّى ربه للْجبلِ... قول خداوند سبحان (( -6
باشد و چگونه ممكن اسـت كـه خداونـد    خداوند مي رؤيتبراي اثبات ممكن بودن 

خود را به كوهي كه جماد است و هيچ پاداش و جزايي براي او نوشته نشـده اسـت   
؟ و نشـان ندهـد   شو اوليائش در سر زمين كرامـات  نشان دهد و خود را به پيامبران

 ـ �سبحانه و تعالي به موسي اراي بـاقي مانـدن در برابـر    آموخت كه وقتي كوه ي
  تر هم به طبع اين توانايي را نخواهد داشت.بشر ضعيف ،رؤيت را ندارد

را خطاب قرار داد و او را نجات داد،  و او سخن گفتخداوند بلند مرتبه با پيامبرش  -7
تـر  كه امـري اولـي   رؤيتداد، جواز  واسطه را به اوو آيا كسي كه جواز صحبت بي

مگر آنكـه سـخن گفـتن     ،شود انكار كردپس رؤيت را نمي دهد؟را به او نمي است
بين دو امـر فـوق جمـع     ،اندخداوند را انكار كرد. و گروهي كه رؤيت را منكر شده

هم سخن گفتن االله با شخصي و هم اينكه كسي او را  ،اندكرده و هر دو را انكار كرده
از وي درخواست نمـود   ،سخن او را شنيده بود �بينيم از آنجا كه موسيببيند. مي

تا او را ببيند و پيامبر االله جواز رؤيت را از مـورد خطـاب قـرار گـرفتن و شـنيدن      

                                                 

 143 -اعراف » اما هنگامي كه پروردگارش خود را به كوه نشان داد، آنرا در هم كوبيد...«  - 1
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رساند محال بودن امر را نمي ،سخنش استنباط كرده بود؛ و جوابي كه به وي داده شد
همانگونه كه كوه توانايي ثابت ماندن در برابر تجليّ االله را  ،بلكه به او نشان داده شد

 باشد.او نيز اين توانايي را [در دنيا] دارا نمي ،اردند

درست است كه نفي ديـدن در   –بيني هرگز مرا نمي -))لن تراني((: در كلام خداوند كه فرمود
ولنَ يتَمنَّوه ((: به اين دو آيه توجه كنيد ؛باشدبر استمرار ديدن نمي يآينده آمده است ولي دليل

: و قول ديگر خداونـد  ]ورد يهوديان كه قسمتي از كافران هستند آمده استكه در م[ 1))... أَبدا
شود تمام كافران آمده است؛ مشاهده مي كه در مورد[ 2))... ربك يا مالك ليقْضِ عليَنَا ونَادوا((

كنند ولـي در آيـه دوم اشـاره    تقاضاي مرگ نمي» لن«اي از كافران يعني يهوديان هرگز عده
در آيـه اول  » لـن «گيريم هرگز پس نتيجه مي ،كنندكافران در آخرت تقاضاي مرگ مي ،هشد

  باشد].فقط براي دنيا مي

  دليل دوم:

و سـخن ديگـرش    3))...ُ ملاَقُـوه  واتَّقوُاْ اللّـه واعلَمـواْ أَنَّكُـم   ... (( :كلام خداوند بلند مرتبه
))مُتهيَتح لَامس َنهَلْقوي موـو  ...قول ديگر خداوند: (( و 4))... يْرجن كَـانَ يفَم   ـهبقَـاء رآيـه   و 5))...ل

كليه صـاحبنظران ادبيـات عـرب    و  6))...اللهّ أَنَّهم ملاَقوُ قَالَ الَّذينَ يظنُُّونَ...(( :ديگر قرآن كريم
كنـد و كـلام   مـي  را اثبـات  رؤيتبينا است و ديدن و  ي كاملاًلقاء منسوب به زنده متفقند كه
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احزاب » باشد...رسند سلام (= امن و امانتان باد) ميكه به ديدار او مي درودشان (از جانب خداوند) در روزي«  - 4
- 44 

 110 -كهف ...» خويش است  پروردگارپس هر كس كه خواهان ديدار « ...  - 5

 249 -بقره » رسند، گفتند:...مي االله(اما) آنان كه يقين داشتند كه به ديدار «...  - 6
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و  1))...يلْقوَنَـه  فَأعَقبَهم نفَاقًا فـي قلُُـوبهِِم إِلَـى يـومِ    (( :خداوند براي اثبات اين گفته آن است كه
تعالي را منافقين و كفـار در عرصـه   همانا احاديث صحيح و صريحي وجود دارد كه خداوند 

  نوشتار خواهد آمد.صفحات بعدي اين كه ان شاء االله در  ،بينندقيامت مي
  و كلا در اين مسئله سه قول در اهل سنت وجود دارد:

  .منين كسي نخواهد ديدخداوند را بجز مؤ -1
و بعد از آن خداوند خـود را از   ،و چه كافر مؤمنچه  ،بينندتدا ميبتمامي افراد او را در ا -2
  .بيننداو را نمي ،بعد از آن هرگز دارد وار پنهان ميفّكُ
  بينند.بينند ولي كافران نميفقين او را ميامن -3

  دليل سوم:

 ويهدي من يشَاء إِلىَ صـراَط مسـتَقيمٍ   السلامَِ إِلىَ دارِ واللهّ يدعوسخن خداوند باريتعالي ((
أصَـحاب الْجنَّـةِ هـم فيهـا      ةٌ أوُلَـئكوزِيادةٌ ولاَ يرْهقُ وجوههم قتَرٌَ ولاَ ذلَّ الحْسنىَ لِّلَّذينَ أحَسنوُاْ* 

مي  دگار كريمرنگريستن به پرو ))زيادة((بهشت است و  ))الحسني((در اينجا معني  2))خَالدونَ
  .باشد

شده است و صحابه بعـد از   كه قرآن بر وي نازلكسي  ،�و در تفسير اين آيه از پيامبر
از حماد بن سلمة از ثابت بن عبدالرحمن بن ابي : در صحيح مسلم آمده است ،وي قرار دارند

را قرائـت كـرد و    ))وزِيـادةٌ  الحْسـنىَ  لِّلَّذينَ أحَسنوُاْآيه (( �رپيامب :گفتكه  �صهيبليلي از 
 :زندبانگ مي ايشوند مناديفرمود: وقتي اهل بهشت وارد بهشت و اهل جهنم وارد جهنم مي

ي خود وفا كنـد، اهـل   به وعده خواهداي داده بود و ميدهاي اهل بهشت خداوند به شما وع

                                                 

 77 -توبه » كنند...پديدار ساخت تا آن روزي كه خدا را در آن ملاقات مي نفاق را در دلهايشان االله،«  - 1

كند، و هر كس را بخواهد به راه (انسان را به بهشت يعني) به سراي امن ، امان ، آرامش ، اطمينان دعوت مي االله«  - 2
د * كساني كه كارهاي نيكو انجام نمايگردد) هدايت ميراست (كه منتهي به اين مركز امن ، امن ، آرامش و اطمينان مي

دهند، منزلت نيكو (= الحسني) از آن ايشان است و افزون (= زيادة) دارند. و غبار غم و اندوه بر پيشاني ايشان مي
 26و  25يونس » مانند.بينند. آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه مينشيند و خواري و رسوايي نمينمي
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ن وعده چيست؟ مگر( اين وعده) ازدياد ثوابهايمان و نوراني شدن چهـره  ايگويند: بهشت مي
رود و از جهنم نبود!! و حجاب كنـار مـي   نداخل شدنمان به بهشت و حفظ كردنما هايمان و

هـيچ چيـز    ،زهايي كه به آنها داده خواهد شـد چي ]تمامكنند و از [بين خداوند را مشاهده مي
حسـن بـن    و .1اسـت  ))ةزيـاد ((محبوب تر از نگريستن به خداوند نزد آنها نخواهد بود و آن 

از  بن ابـي مـريم از ثابـت   عرفة گفته است: مسلم بن سالم بلخي براي ما روايت كرد از نوح 
)) پرسـيده شـد و او در   وزِيـادةٌ  الحْسـنىَ  لِّلَّذينَ أحَسـنوُاْ در مورد آيه (( �پيامبركه از  �انس

باشد مي )) خواهد بودالحسني((دهند كسانيكه در دنيا عمل نيك انجام ميبراي جواب فرمود: 
محمد بن جرير گفته است: ابن حميـد  و  .2)) نگريستن به خداوندةزياد((كه آن بهشت است و 

 �از پيـامبر  كعب ابن عجـرة  جريج از عطاء:براي ما روايت كرده از ابراهيم بن مختار از ابن 
 ))ةزيـاد ((كه وي فرمـود:   روايت كرد ))وزِيادةٌ الحْسنىَ لِّلَّذينَ أحَسنوُاْ(( :ي كلام خداونددرباره

همـان خراسـاني    ،و عطاء [يكي از راويان حديث] .مي باشد �رحماننگريستن به خداوند 
  باشد.است و عطاء بن ابي رباح نمي

متن عربي اين كتاب نيـز بـه آن اشـاره شـده] از ابـي ابـن       [با اسنادي كه در جرير  ابن
لِّلَّذينَ (( :در كلام خداوند)) زيادة((ي) درباره (معناي كلمه �از پيامبر كند:روايت مي �كعب

 ))ةزيـاد ((بهشـت و   ))الحسـني ((و او در جـواب فرمـود:    ،)) سوال شدوزِيادةٌ الحْسنىَ أحَسنوُاْ
[با  �از ابوموسي امام احمد بن حنبل]]  اسد السنة . و همچنين 3است �نگريستن به خداوند

 فرمـود: مـي  �كند: او شـنيد پيـامبر  روايت مي ،اسنادش كه در متن عربي به آن اشاره شده]
تا با صدايي كه اولـين تـا آخـرين نفـر اهـل       ،كندرا روز قيامت مامور مي ايخداوند مناديي

داده بود و  ))الحسني(( يندا دهد: اي اهل بهشت خداوند به شما وعده ،شنوندمي بهشت آنرا

                                                 
 ).181صحيح مسلم: ( -  1
 ). 8/47طبراني در المعجم الكبير: ( -  2
 ).4/24)، ابن الجوزي در زاد المسير: (3/305سيوطي در الدر المنثور: ( -  3
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و در حديثي ديگر كه ابـن وهـب    .�1ن به خداوندنگريست ))ةزياد((الحسني بهشت است و 
در روز قيامت به  �آمده است: خداوند �از پيامبر :هروايت كرد �ابوموسي از[با اسنادش] 

ندا سر  ،شنوندبا صدايي كه از اولين تا آخرين نفر اهل بهشت آنرا مي تا ،كندامر مي ايمناديي
 ))الحسـني كـه (( را داده بود،  ))ةزياد((و  ))الحسني((ي به شما وعده �كه همانا خداوند ،دهد

  .2رحمان ]خداوند[نگريستن به  ))ةزياد((بهشت است و 

  

  در مورد اين آيه آمده است:آنچه كه از صحابه  

 لِّلَّـذينَ أحَسـنوُاْ  ي آيـه (( درباره �ابوبكر صديقكند: [با اسنادش] روايت ميابن جرير 

[با همان اسـناد] روايـت شـده     و .3باشد)) گفت: نگريستن به خداوند كريم ميوزِيادةٌ الحْسنىَ
شـان تبـارك و   )) نگريستن به پروردگاروزِيادةٌ الحْسنىَ لِّلَّذينَ أحَسنوُاْ(( :گفت �است: حذيفه

علي بن عيسي از شبابة از أبوبكر هذلي كه از أبا تميمة هجيمي شنيده بود و  .4باشدمي تعالي
 ايرسد خداونـد بـراي اهـل بهشـت منـاديي     ميفرا وقتي روز قيامت گفت:  �كه ابوموسي
هاي اي كه به شما داده بود وفا كرد؟ به چيزدهد: آيا خداوند به وعدهكند كه ندا ميمبعوث مي

 [منـادي] ، و هلب :نگرند و مي گويندكه خداوند از روي كرامت براي آنها فراهم كرده است مي
عبد االله بن و  .5است �رحمان ]خداوند[ي )) مشاهدهوزِيادةٌ الحْسنىَ لِّلَّذينَ أحَسنوُاْگويد: ((مي

 ـ مبارك از ابي وقتـي در   ،�ي أشـعري بكر هذلي: كه أبوتميمة به او خبر داده بود كـه ابوموس
كـي را بـراي اهـل بهشـت     لَم ،خواند، گفت: خداوند روز قيامتمسجد جامع بصره خطبه مي

اي  كه به شما داده بود وفا كرد گويد: اي اهل بهشت آيا خداوند به وعدهكند، او ميمامور مي
                                                 

 ).43الدارقطني در الرؤية: ( -  1
 ).43الدارقطني در الرؤية: ( -  2
 ).201الدارقطني در الرؤية: ( -  3
 ).202الدارقطني در الرؤية: ( -  4
 ).44(الدارقطني در الرؤية:  -  5
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رنـد ،  نگو همسران پـاكيزه مـي   هادر حاليكه به سنگهاي گران قيمت و چيزهاي حلال و نهر
گويد: آيا خداوند مي كاي كه به ما داده بود وفا كرد، سپس ملَه، خداوند به وعدهلگويند: بمي

آنهـا از    ،تكـرار مـي كنـد]   اين سـخن را  [اي كه به شما داده بود وفا كرد، تا سه بار به وعده
گويد: ك ميو ملَ ،بله گويند:يابند و ميچيزهايي كه به آنها وعده داده شده بود چيزي كم نمي

 الحْسـنىَ  لِّلَّـذينَ أحَسـنوُاْ  ((: چيزي براي شما باقي است و خداوند تعالي مـي فرمايـد   ]هنوز[

  .1هنگريستن به خداوند بلند مرتب ))ةزياد((بهشت است و  ))الحسني((آگاه باشيد كه  ،))وزِيادةٌ
 لِّلَّذينَ أحَسنوُاْ(( يآيهدر مورد  �از ابن مسعود[با اسنادش] و در تفسير اسباط ابن نصر 

بهشـت اسـت و    ))الحسـني ((آمـده اسـت:     2))...وزِيادةٌ ولاَ يرْهقُ وجوههم قتَرٌَ ولاَ ذلَّةٌ الحْسنىَ
و همچنين عبدالرحمن ابـن  سياهي است. ))رٌتَقَ((نگريستن به پروردگار بلند مرتبه و  ))ةزياد((

 ـابي ليلي و عامر بن سعد و اس ماعيل ابن عبدالرحمن الس ـ دي و ضـح  احم و عبـد  زَاك بـن م
الرحمن بن سابط و ابواسحاق سبيعي و قتاده و سعيد بن مسـيب و حسـن بصـري و عكمـره     

نگريستن به خداوند  ))ةزياد((بهشت و  ))الحسني((بن عباس و مجاهد بن جبر گفته اند:  يمول
 3))ولاَ يرْهقُ وجوههم قتَرٌَ ولاَ ذلَّةٌي: ((ي آيهبدون استثنا درباره ،و تمامي سلف تعالي مي باشد.

باشـد  ين زمينه مـي او احاديثي كه در  ،باشدتعالي مياالله  اند: اين امر بعد از نگريستن بهگفته
خـود  و ايـن  فرمايـد  معرفي ميبهشت  چيزي اضافه بررا  ))ةزياد((خداوند باشند. صحيح مي

را  ))زيـادة ((ه بر آن است؛ و كساني كـه  دوراي بهشت و اضافه ش براينكه چيزيدليلي است 
آن دو نيز از مسلتزمات رؤيـت پروردگـار   [بايد گفت:]  ،اندمغفرت و رضايتمندي تفسير كرده

  باشند.تبارك و تعالي مي
  دليل چهارم:

                                                 
 ).46الدارقطني در الرؤية: ( -  1
دهند، منزلت نيكو (= الحسني) از آن ايشان است و افزون (= زيادة) دارند. و كساني كه كارهاي نيكو انجام مي«  - 2

 26 -يونس » بينند...نشيند و خواري و رسوايي نميغبار غم و اندوه بر پيشاني ايشان نمي

 26 -يونس .» بيننديند و خواري و رسوايي نمينشاني ايشان نميو غبار غم و اندوه بر پيش« - 3
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اين آيه بر اين دلالت دارد  1))لَّمحجوبونَ كلََّا إِنَّهم عن ربهِم يومئذ(( :در قرآن مجيد داريم
در روز قيامت خداوند خود  اين است كه ،ورزندكه كفر مي كساني ،از بزرگترين مجازتهايكه 

واضـح   پـس كـاملاً   ،شـنوند بينند و صداي او را نمياو را نميدارد و آنها را از آنها پنهان مي
شـد. امـام   يـاد مـي   ه همين گونهبدر قرآن از آنها نيز  ،ين نيز چنين بودمؤمناگر براي  ،است

انـد.  قرار دادهخداوند  رؤيترا حجتي براي  آيهاي ديگر از امامان اين و عده االلهمهشافعي رح
كلََّا إِنَّهـم  (( يآيه كه از امام شافعي درباره ،اندو طبراني و ديگر محدثين از مزني روايت كرده

ذئموي هِمبن رونَ عوبجحروز قيامت  ،اين دليلي است بر اين باور كه اولياء االله :شنيده است )) لَّم
بن سـليمان روايـت كـرده    أصم از ربيع بينند. و همچنين حاكم از طريق پروردگارشان را مي

در مورد كلام خداوند د و از صعيد آم اينوشته ،فعيحضرت محمد بن ادريس شا براياست: 
گفـت: پنهـان بـودن خداونـد از      ،)) سئوال شـد لَّمحجوبـونَ  بهِم يومئذكلََّا إِنَّهم عن رعزوجل ((

 بينند.است كه اوليائش او را از روي رضايتش ميبر اين دليلي  ،(كافرين) از روي غضبشآنها
و آن  ،گـويي؟ گفـت: بلـه   تو نيز چنين مي ،ربيع گفت: به او گفتيم: اي ابوعبداالله در مورد آن

و اگر محمد ابن ادريس يقـين نداشـت كـه او     ،اوند به آن وعده داده استچيزي است كه خد
صم از طريق اَكرد. و طبراني نيز در شرح السنه را عبادت نمي اواصلاً  ،خداوند را خواهد ديد

-اين روايت را آورده است و ابو زرعه رازي گفت: از احمد ابن محمد ابن حسين شنيد كه مي

-ابن حكم سئوال شد: آيا انسانها روز قيامت پروردگارشان را مـي  گفت: از محمد ابن عبداالله

خداوند  رؤيتو محمد گفت: در مورد  ،بينندمنين او را ميؤبينند؟ و او در جواب گفت: فقط م
 كلََّا إِنَّهم عن ربهِم يومئـذ فرمايد: ((از امام شافعي سوال شد و او گفت: خداوند بلند مرتبه مي

حونَلَّموبوجود نخواهد داشت.اي پرده �)) و اين دليلي است كه بين مؤمنين و خداوندج  

  

                                                 

 15 -مطففين » چه بسا، هر آئينه ايشان از (ديدار) پروردگار خويش در آن روز در پرده خواهند بود« - 1
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  دليل پنجم:

طبراني گفته است: كـه از علـي ابـن     ، 1))مزِيد لهَم ما يشَاؤوُنَ فيها ولَدينَادر مورد آيه ((
 ـ روايت شده عنهماااللهرضيطالب و انس ابن مالك ابي  �ه خداونـد است: كه آن نگريسـتن ب
  باشد و قول بعضي تابعين چون زيد ابن وهب نيز بر اين امر قرار دارد. مي

  دليل ششم:

استدلال به اين  ؛2))َبصار لأا َبصار وهو يدركِلأا لاَّ تُدرِكهُكلام خداوند عزوجل است كه: ((
د و خواهيم ديـد كـه   باشخداوند از عجيب ترين و ضعيفترين استدلالها مي رؤيتآيه در نفي 

 ،استاد مـا [شـيخ الاسـلام]   باشد و نه حديث صحيحي. آيه ديگري مي ينه رد كننده ،اين آيه
وجه استدلال آنرا به بهترين شكل براي ما تصريح كرد و با لحني آرام به من گفت: من تأكيد 

دليلي بـراي   بلكه ،اي ديگر و يا حديث صحيح نيستنه تنها آن آيه هيچ ردي بر آيه ،كنممي
دن رؤيت را رسانده و غيـر ممكـن   وو آن جايز ب ،باشدميرا منكر رؤيت رد كساني است كه 

آن و فرمايـد  فقط آنرا از جهت مدح خودش بيـان مـي  سبحانه خداوند كند. بودن آنرا رد مي
و بايد توجه داشت كه [اگـر در ايـن آيـه]     ،باشدي براي اثبات صفات ثابته ميدليلمدح فقط 

                                                 

براي ايشان هر چه كه بخواهند در بهشت خواهد بود و افزون بر آن (= مزيد) نزد ما نعمتهاي ديگري وجود « - 1
  35 -ق »  رددا

 103 -انعام » يابديابند، و او چشمها را در ميچشمها (كُنه ذات) او را در نمي« - 2
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گونه كمـالي نبـوده و توسـط آن    گوياي هيچ ،بيان شده باشد چيزي [مثلِ رؤيت]محض  عدم
هرگاه خـود را بـا اعـلام عـدم وجـود       ،گيرد؛ پروردگار سبحانه و تعاليمدحي صورت نمي

در مورد عدم  او مثلاً مدح ،رساندمي توجودي ديگري را به اثبا امرِ ،فرمايدمدح مي ،صفتي
و عدم مـرگش متضـمن كمـال حيـات      ،مال تدبير كنندگي اوستمتضمن ك ،غفلت و خوابش

و نفي شريك و همنشـين و  است  قدرتش لش متضمن كمابودن و درمانده نفي سستي ،اوست
(معبوديت) و چيرگي اوست و نفي خوردن و متضمن كمال ربوبيت و الوهيت ،فرزند و پرستار

متضمن كمـال   ،بدون اجازه او تو نفي شفاع ،نيازي و غناي اوستمتضمن كمال بي ،نوشيدن
و  ،اوستو غناي نفي ظلم متضمن كمال عدل و علم  ،باشدنيازي او از خلقش ميتوحيد و بي

-مي چيز مهاش به همتضمن كمال علم و احاطه ،نفي فراموشكاري و پنهان بودن چيزي از او

 ؛اي كمال استاين است كه در ذات و صفات دارمتضمن  ،اوچيزي به بودن  شبيهباشد و نفي 
و صـفت نفـي شـده بـا      رسـد به اثبات نمي ،مدحي با بيان اين عدم وجودهيچ  و از آنجا كه

شود و واضح است كه هرگاه موصوفي با صفت عـدمي  موصوف خود در اين عدم شريك مي
ي هيچ كمالي بـراي موصـوف   بيان كننده ،اين توصيف ،وصف شود و او داراي آن نقض باشد

  .باشدخود نمي
هـيچ مـدحي در آن    ،ديده نشدن وي باشد)) بيانگر قابل َبصارلأا لاَّ تُدرِكهُ(( يآيهاگر و 

هيچ كمالي را براي وي بـه   ،االله تعالي بانفي چيزي  مشاركت صفتگيرد و با آيه صورت نمي
بـه او  و  شـده درك نشود ولـي  شود كه او ديده مي؛ پس معني آن اينگونه ميدرساثبات نمي

عن ربك من مثْقَالِ  وما يعزبُ...(( :در كلام خداوند داريمهمانگونه كه  ،شودحاصل نميه احاط
مسـنَا مـن    ومـا ... و كلامـش ((  دانـد و اين بيانگر آن است كه او همـه چيـز را مـي    1))...ذرَةٍ

كامل  1))ربك أحَدا ا يظلْمولَ... باشد و در كلامش ((ل قدرت خداوند ميانگر كمابي ؛2)) لُّغوُبٍ
                                                 

 61 -يونس » ماند...اي از پروردگار تو پنهان نميو هيچ ذره«...  - 1

ه ما درماندگي و خستگي ب ه(ما آسمانها و زمين و آنچه كه بين آنهاست در شش دوره خلق كرديم) و هيچگون«  - 2
 38 -ق » نرسيد
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كمـال   2))...سـنةٌَ ولاَ نَـوم   لاَ تَأخُْذهُ...رساند و در قرآن مجيد داريم ((بودن عدل خداوند را مي
)) بـر نهايـت عظمـت    َبصـار لأا لاَّ تُدرِكُـه (( :سـخنش  ،رساند و در انتهاتدبير كنندگي او را مي

چـون بـه او    ،شودنميو او درك  زي بزرگتر است دلالت داردگار و اينكه او از هر چيدپرور
. و باشدادراك و درك كردن به معني احاطه پيدا كردم بر چيزي مي شود وحاصل نمياحاطه 

-خداوند بلند مرتبه مـي  همانگونه كه ،باشدبينيم كه اين خود دليلي براي اثبات رؤيت ميمي

 قَـالَ كلََّـا إِنَّ معـي ربـي    *  أصَـحاب موسـى إِنَّـا لَمـدركوُنَ     قَـالَ  الْجمعـانِ  فلََما ترَاَءىفرمايد: ((

انـد  فرعونيان بر ما احاطه پيدا كرده :گويندميع در اين آيه ياران حضرت موسي  ،3))سيهدينِ
 رؤيـت )) نفي كلابا گفتن (( �چنانچه حضرت موسي ،بينندفرعونيان ما را مي: گويندو نمي

-دارد و مـي بلكه نفي احاطه كردن آنهـا را بيـان مـي    ،كندنمياعلام توسط فرعونيان را  آنان

و خداوند سبحان در تصـديق   پروردگار با من است و راه را به من نشان خواهد داد. :دفرماي
لهَم طرَِيقًا أسَرِ بِعبادي فَاضرْبِ  إِلىَ موسى أَنْ ولَقَد أوَحينَافرمايد: ((مي �سخن حضرت موسي
ا لَّا تخََافسبرِ يحْي البلَا تخَْشَـى  فكًا ورو بايد توجه داشت كه ديدن بـا درك كـردن بطـور     4))د

همانگونـه كـه    ،شـود ولي درك نمـي  كند و پروردگار بلند مرتبه ديده مي شودكامل فرق مي
و ايـن فهـم    ؛كنـد دا نميپيدانند او وجود دارد اما كسي بر ماهيت وجودش احاطه همگان مي

  باشد.صحابه و ائمه از اين آيه مي

                                                                                                                              

  49 -كهف » كندو پروردگار تو به كسي ظلم نمي«...  - 1
 255 -بقره ...» گيرد او را نه چرتي و نه خوابي فرا نمي«...  - 2

هنگاميكه هر دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتند: ما (در چنگال فرعونيان) درافتاديم (= مدركون) * «  - 3
سپارد و به راه نجات) رهنمودم به دست دشمنم نميمرا ن نيست. پروردگار من با من است (قطعاً (موسي) گفت: چني

 62و  61 –شعراء » خواهد كرد.

(مدتها به اين منوال گذشت و حوادث تلخ و شيريني ميان موسي و فرعون روي داد. سرانجام) ما به موسي پيام «  - 4
ي ي نيل رسيديد، با عصا به رودخانهي فلسطين) كوچ بده، و آنگاه (كه به كرانهداديم كه شبانه بندگانم را (از مصر بسو

ترسي كه درياگون نيل بزن و) راهي خشك براي آنان در دريا بگشا. (راهي كه چون گام بگذاري) نه از فرعونيان مي
 77 -طه » آب) هراسي داري.آن و برسند و نه (از غرق شدن در تبه 
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احاطـه نمـي يابـد و     او)) يعني چشمها بـه  َبصارلأا لاَّ تُدرِكهُگفته است: (( �ابن عباس
د و نآمده است: او بزرگتر از آن است كه چشمها بر او مستولي گرد االلهحمهر ةهمچنين از قتاد

-پيدا نمـي نگرند و چشمهاي  آنها به خداوند احاطه ند را ميگفته است: خداو االلهحمهر عطية

لاَّ و اين معني قول خداوند است كه (( دارداحاطه  ايشان ولي خداوند هنگام ديدن آنها بر ،كند
ُرِكهلأا تُدِركدي وهو ارصلأا َبارصولي درك  ،بينندمنين خداوند را با چشمهايشان مي)). پس مؤَب

كه چيـزي بـر او    ،شده چنين وصفاين �و خداوندد يابنر نميو او را د شودل نميآنها كام
كند و همچنين او تمام كـلام مخلوقـاتش را   شود و او به هر چيزي احاطه پيدا ميمحيط نمي

 به علم خلقش آگاه است ولي كسي از علمو او  ،يابداحاطه نمي بر كلام اوكسي شنود ولي مي
  .او برخوردار نيست

 ،كننـد استدلال مي 1))... شيَء ليَس كَمثلْه... (( يآيه و به همين صورت براي نفي صفات االله به
ولي در واقع اين آيه از بزرگترين دلايل براي اثبات كثرت صفات كمال االله و نعوت جلال وي 

باشد؛ و از روي كثرت و عظمت و وسعت صفات االله است كـه چيـزي شـبيه وي وجـود     مي
بينيم كه عدم و نبود محض توسط مي ،و اگر از آن براي اثبات نفي صفات استفاده شود ،ندارد

اين مدح صورت گرفته است؛ و اين را هم بايد در نظر داشت كه هر انسان عـاقلي از اينكـه   
 ،و كسي شبيه او نيست ،و براي او نظيري وجود نداشته ،گفته شود: فلاني مثل و مانندي ندارد

نعتهايش كه وي در آنها با ديگـر  كند كه آن شخص  بر اساس اوصاف و ه برداشت مياينگون
كند؛ و بيانگر وقتي است كه زيـادي اوصـاف و   او را از مردم ديگر جدا مي ،انسانها فرق دارد

مانند شدن او شود؛ پـس ايـن   صفتهاي او باعث از بين رفتن مشابهت مردم ديگر با وي و بي
و  باشـد دليلي بر كثـرت اوصـاف و صـفات او مـي     ،))... شيَء يس كَمثلْهلَ: ((... سخن خداوند

هـو  ((و كلامـش:   ،باشددليل بر ديده شدن و درك نشدنش مي ،))َبصارلأا لاَّ تُدرِكهُ((كلامش: 
يعلَم ما يلج في الْأرَضِ وما  الَّذي خَلقََ السماوات والْأرَض في ستَّةِ أيَامٍ ثُم استوَى علىَ الْعرشِْ

                                                 

 11 - شوري » نيست ...  وي [االله]مانند هيچ چيزي « ...  - 1
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     ـا تَعِبم اللَّـهو ـا كُنْـتُمـنَ مَأي كُمعم وها ويهف رُجعا يمو اءمنَ السنْزِلُ ما يما ونْهم خْرُجلُـونَ  يم
دش يعنـي او آنهـا را در درون خـو    ،باشددليل بر جدا بودن پروردگار از خلقش مي 1))بصيرٌ

و جدا از اين مسئله با اسـتقرار   ،بلكه آنها در خارج خودش خلق نموده است ،خلق نفرموده
بر چه حالي هستند و  ،داند كه آنهاو همچنين مي ،برعرشش نيز از مخلوقاتش جدا شده است

و با عمل و قدرت و اراده باشد، بيند و ديداري شكاف دهنده در مقابل آنها دارا ميآنها را مي
با بندگانش در هـر   ،همراه بودن االله معنيِ هماننوايي و ديدنش بر آنها احاطه دارد و اين و ش

لاَّ ((در لفظ و معناي اين سخن االله تعالي:  ،با تأمل خوبمسئله . و اين است ،كجايي كه باشند
ُرِكهلأا تُدِركدي وهو ارصلأا َبارصتـر از آن اسـت   و آن ذات سـبحانش بر  ،شـود )) حاصل ميَب

و با باريك بيني و خبر دار بودنش از  ،توسط چشمها درك شده و به وي احاطه حاصل شود
در عين عظمـتش باريـك   و و ا ،مانندچشمها را درك كرده و و از ديد او پنهان نمي ،هر چيز

 ،كسي كه هيچ چيزي بمانند او نيست و او شنواي بيناست يني عظيم،بين است و عين باريك ب
  ).)خبَيِرُاللَّطيف الْ َبصار وهولأا َبصار وهو يدركِلأا  تُدرِكهُلاَّ((

  دليل هفتم:

اگر شما اين آيه را  2))إِلىَ ربها نَاظرةٌَ*  نَّاضرةٌَ وجوه يومئذ(( فرمايد:در قرآن ميخداوند 
؛ بـه  كنيـد حفـظ   ،بافنـد دروغ ميي آن سخن از جايگاهش و از كساني كه درباره از تحريف

بينيد كه فرياد اي آشكار را مينداي دهنده ،خوبي در آنچه كه ذات سبحان به آن اراده فرموده
اين صريح گـويي را چيـزي از    شود؛ده ميزند: االله سبحانه با چشمِ سر در روز قيامت ديمي

بينـيم كـه   اگر دقت كنيم مي ،دنامنكنندگان آنرا تأويل ميبجز تحريفي كه تحريف ،بردبين نمي

                                                 

داند چه چيزي او كسي است كه آسمانها و زمين را در شش دوره خلق فرمود سپس بر عرش استقرار يافت، مي« - 1
شود و چه چيزي از آن بالا شود، و چه چيزي از آسمان نازل ميرود و چه چيزي از آن خارج ميدر زمين فرو مي

  4 -الحديد» باشددهيد، بينا ميباشد، و االله به آنچه انجام ميهرجا كه باشيد همراه شما ميو [با علمش]  ،رودمي
 23و  22قيامت » نگرند ائي شاداب و شادانند * به پروردگار خود ميدر آن روز چهره«  - 2
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بـراي ايـن    ،ميـزان و حسـاب آمـده    ،جهنم ،بهشت ،ي معاديل مطالب صريحي كه دربارهتأو
 ي تمـامي مطـالبي كـه از   درباره ،تتأويلاو اين  ،باشدراحتر از تأويل آيات فوق مي ،آقايان

خواهـد در ايـن   اگـر ب  ،و هر انسان پيرو بـاطلي  ،نيز امكان پذير است ،باشدقرآن و سنت مي
توانـد  مـي  ،زمين خاكي بدنبال تأويل مطالب صريح و تحريف آنها از وضعيت اصليش باشـد 

ه دين اين نصوص و مطالب صريح را بيابد؛ و اين همان چيزي است ك براحتي تأويل كنندگانِ
-با توجه به حالتي كه در جمله دارد چند معنـي مـي  » نظر«كشاند. فعل و دنيا را به فساد مي

من  نَقتْبَسِ انظرُوُنَا... (( مثل:  ،دهدد معني توقف و انتظار ميتنها بياياگر  د، بدين ترتيب كهده
ـي    (( مثـل:  ،باشد)) بيايد به معني تفكر كردن مييفو اگر همراه (( 1))... نُّورِكُمنظُـروُاْ في لَـمَأو

لَكوُتا مو اتاومضِلأَالسـر  )) بيايد به معني إِلىَو اگر با (( 2))... رباشـد مـي  ديدن با چشـمِ س، 
))...ـرَ انظرُوُاْ إِلإِذاَ أَثْم ِرهنگريست يزيد بن هارون گفت: مبارك از الحسن خبر داد: و  3))...ى ثَم

 ببـين  حـال  �پيرو سنت پيـامبر اي  وي ،به پرودگارش تبارك و تعالي با و نگريست به نور
درباره اين آيـه چـه    االلهمهممه رحئاجمعين و اعنهم عالي و صحابه رضي االله ت �پيامبرتفسير 

  د!!باشمي
رْابن مدكـلام  اين  يبارهدر �رسول االله :اين آيه آورده است شدر تفسير[با اسناد]  يهو

در  و ،باشـد مـي  )) فرمود: از روي نيكي و اجر نهـادن نَّاضرةٌَ وجوه يومئذخداوند بلند مرتبه ((
ابـو صـالح از ابـن    و  ،نگرنـد] [مي �)) فرمود: بسوي پروردگارإِلىَ ربها نَـاظرةٌَ (( يمورد آيه

همچنـين  و  �نگـرد بـه وجـه االله   مي ))إِلىَ ربها نَاظرةٌَ((كند: روايت مي عنهماااللهرضي عباس
إِلَـى  ياد اسـت و (( )) دليل بر نعمت دائمي و زنَّاضرةٌَ وجوه يومئذ((: گفته است االلهحمهعكرمه ر

-ضيرو ابن عباس  ؛چه نگريستنيدارد،  )) دلالت بر عظمت نگريستن به پروردگارربها نَاظرةٌَ

  .باشدمورد اجماع اهل سنت و حديث مياست و اين تفسير نيز چنين گفته عنهمااالله
                                                 

 13 -حديد » نيم! ... منتظرمان بمانيد تا از نور شما فروغ و پرتويي (به ما بتابد و از آن) استفاده ك« ...  - 1

 185 - اعراف » كنند ... آيا در (عظمت) ملكوت آسمانها و زمين تفكر نمي«  - 2

 99 -انعام ... »  نگاه كنيدي آنها آنگاه كه ميوه دادند به ميوه« ...  - 3
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  فصل:

 گـواري بزرحابه ص ـاز  ،به حد تـواتر اسـت   و يارانش رسيده و �ي كه از پيامبراحاديث
و صهيب بن سـنان   ،و جرير بن عبداالله جبلي ،ابو سعيد خدري ،ابوهريره ،چون ابوبكر صديق

رومي و عبداالله ابن مسعود هذلي و علي ابن ابيطالب و ابو موسي اشعري و عـدي بـن حـاتم    
طائي و انس ابن مالك انصاري و بريده ابن حصيب اسلمي و ابو رزين عقيلـي و جـابر ابـن    

عايشـه و  منـان  مادر مؤثابت و عمار ابن ياسر و  نري و ابو امامه باهلي و زيد ابعبداالله انصا
بن يمان و عبداالله ابن عباس و ابن روبيه و سلمان فارسي و حذيفة  ةعبد االله ابن عمر و عمار

بـن   ةو فضـال  ةو احاديث موقوف از ابي ابن كعب و كعب بن عجرعبداالله بن عمرو بن عاص 
رضـي االله تعـالي    ،انداشخاصي از ياران پيامبر ص كه اسم برده نشده وبه شكل موقوف عبيد 

و سياق احاديث آنها در صحاح و مسندها و سنن  دلالت بر اين موضوع دارد. ،عنهم أجمعين
و بـه زور  آمده و بر اساس قبول و تسليم و فراخي سينه بوده و نه از روي تحريـف و تغييـر   

از كساني  ،و كسي كه راه دروغ بستن به او را برگزيند ،ندروغ بستبر اساس و نه  قبول كردن
نگرند نخواهد بود و روز قيامت پروردگارشان از آنها در پشـت  كه به وجه پروردگارشان مي

  اي خواهد بود.پرده

  فصل:

روايـت كـرده اسـت:    [با اسنادش]  االلهمهكه امام احمد رح �و اما حديث ابوبكر صديق
 ،و بعد نماز صبح خواند و نشست تا اينكه وقت ضحي فرا رسـيد شبي را صبح كرد  �پيامبر

نماز ظهر و عصر و مغرب را خواند و با كسي صحبت نكرد تا اينكه نماز عشايش  ،او خنديد
پرسـي  ميگفتند: آيا ن �و بسوي اهلش رفت. مردم به ابوبكررا نيز خواند و سپس بلند شد 

 ]�[حضرت ابوبكر ،دادكه قبلاً آنرا انجام نمي ست؟ پيامبر كاري كردچي دليل اين كار پيامبر
امر دنيا و آخرت بر من ارائه شد و از اولين تـا   ،بله :فرمودو او  ،ايشانسوال شد از  گفت: و

در حاليكه نزديك  گروه گروه شدند و مآخرين انسانها بر روي زمين بلندي جمع شدند و مرد
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گفتند: اي آدم تو پدر انسانها هستي و  وتند رف �آدم نزد ،هايشان برسدعرق به گونه كهبود 
فرمود: به لقاء  ،شفاعت كنمارا نزد پروردگارت ، بين بندگانش برگزيده است �تو را خداوند

  �بسوي پدر بعـديتان نـوح   ،ايدپروردگارتان آمدههمانگونه كه به لقاء  ،امپروردگار رسيده
 بسـوي  :فرمـود  ،1))علَـى الْعـالَمينَ   آلَ إِبـراَهيم وآلَ عمـراَنَ  إِنَّ اللهّ اصطَفىَ آدم ونوُحا و(( ،برويد
تو كسي هستي  ،شفاعت كنما را نزد پروردگارت  :گويندميو به او  شوندميراهي  �نوح

 ي(و همـه اي از كفرورزنـدگان بـاقي نمانـد    كه خداوند ترا برگزيده است و با دعاي تو خانه
 �ابـراهيم  من نيست به نزدي : اين كار بر عهدهفرمايدمي ،ن كرد)ويرااالله هاي آنان را خانه

خـود گرفتـه    (يكي از بالاترين درجات دوسـتي) او كسي است كه خداوند او را خليل ،برويد
 من نيست به نـزد ي : اين كار بر عهدهفرمايدميو او  شوندميراهي  �ابراهيم بسوي ؛است

نزد حضرت موسـي ع  [ ،او صحبت كرده است او كسي است كه خداوند بابرويد.  �موسي
 ،برويد �مريمبه نزد عيسي بن  ،باشدي من نمي: اين كار بر عهدهمي فرمايدو او  ،]روندمي

 ،او كسي است كه (به اذن خداوند) بيماري پيسي و كوري را درمان كرد و مرده را زنده كـرد 
بـه نـزد    ،ي من نيسـت ر عهده: اين كار بفرمايدميو او  ]روندمي �به نزد حضرت عيسي[

پيامبر همراه خواهد كرد.  �شفاعت شما را نزد پروردگار ،برويد �محمد ،آقاي فرزندان آدم
به او اذن بـده و   ]اي جبرئيل[فرمايد: مي �سپس خداوند ،روندجبرئيل به نزد پروردگار مي

اي به سـجده  ي جمعهبه اندازه �گردند و پيامبربشارت بهشت، و جيرئيل همراه پيامبر بر مي
و  !اعت كـن شود، شفسخنانت شنيده مي !فرمايد: سرت را بلند كن و بگوافتد، خداوند ميمي

  .شودشفاعتت پذيرفته مي
جمعه  مدتبه د نگرميبسوي پروردگارش  و وقتي ،كندميگفت: سرش را بلند (راوي) 

 ـبه او مي �و خداوند افتدميديگري به سجده  شـود و  ت شـنيده مـي  سـخنان  !د: بگـو فرماي

                                                 

(از قبيل: موسي، آدم و نوح و خاندان ابراهيم (از قبيل: اسماعيل، اسحاق، و يعقوب) و خاندان عمران  االله،«  - 1
 33 -آل عمران » هارون، عيسي و مادرش مريم) را از ميان جهانيان برگزيد. 
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دو  )�(خواهد سجده كنـد كـه جيرئيـل   گفت: مي ،شودفته ميپذيرت و شفاعت !شفاعت كن
گشايد كه براي هيچ كس قبـل از او هرگـز   گيرد و خداوند دري از دعا را ميبازوي او را مي

 ،مرا آقاي فرزندان آدم خلق كردي ،يفخرهيچ  ! بدونفرمايد: پروردگاراميو  ،نگشوده است
ن آاز  تـا [ شـكافتي  اوروز قيامت اولين كسي هستم كه زمـين را بـراي    ،يفخرهيچ  بدون و

بين صنعاء و ايله بيشتر  يي كه وسعت آن از فاصلهدتا اينكه مرا بحوضي رسان ،خارج شود]
شـود:  كنند، سپس گفته مـي يقان را بخوانيد و آنها شفاعت ميشود: صدسپس گفته مي ،است

كه پنج آيد هستند و پيامبري مي نفرآيد كه با او ده تا چهل يد و پيامبري ميپيامبران را بخوان
آينـد و  آيد كه كسي با او نيست سـپس شـهداء مـي   باشند و پيامبري ميشش نفر با او مييا 

وقتي كار شهداء بـه اتمـام رسـيد     ،كنندشفاعت مي [به اذن خداوند]خواهند كساني را كه مي
اي شـرك  هر كس كه به مـن ذره  ،د: من مهربانترين مهربانان هستمفرمايخداوند عزوجل مي

فرمايـد:  مي �، سپس خداوندگردندو آنها داخل بهشت مي ،نورزيده باشد وارد بهشت  شود
و مـردي را در جهـنم    مل خيري براي آنها نوشته شده است؟آيا هيچ ع !به اهل آتش بنگريد

گويـد: خيـر، بجـز    اي و او مـي ل خيري انجام دادهشود: آيا هيچ عميابند و به او گفته ميمي
من گذشـت   يفرمايد: از بندهمي �خداوند م،داشتذشت گاينكه در خريد و فروش با مردم 

و به او  ،كنندديگري را از جهنم خارج مي دسپس مر ،كردكنيد كه او از بندگان من گذشت مي
خير، بجز اينكه به فرزندم وصيت  گويد:اي و او ميگويند: آيا هرگز عمل خيري انجام دادهمي

سپس مرا آسياب كند تا مثل آرد شوم و مرا به  ،وقتي فوت كردم مرا در آتش بسوزاند ،كردم
تـا   نخواهد بـود دريا ببرد و در طوفان رها سازد، پس از آن خداوند پروردگار جهانيان قادر 

دهد: از تـرس  دي و جواب ميفرمايد: براي چه اين كار را كرمي �دهد، و خداوند مرا جزا
اي و ده برابـر آن  فرمايد: به اندازه بزرگترين پادشاهي كه ديـده مي �خداوندآن پس از تو، 

تو پادشاه  ]و البته كه[اي و گويد: آيا مرا به استهزاء گرفتهخواهد بود و او مي ]نعمت[براي تو 
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ضحي(قبل از اذان ظهر)  مهنگاچيزي است كه در همان فرمود: اين  ]�پيامبر[هستي،  م]عالَ[
  .1به آن خنديدم

  فصل:

در صـحيحن از   ،عنهمـا االلهضـي حال بنگريم به احاديث ابوهريره و ابوسـعيد خـدري ر  
اي پيامبر آيا پروردگارمان را روز قيامـت   گفتند: �: مردم به پيامبرروايت است �ابوهريره

-دچار مشكل مي ،قرص كامل است فرمود: آيا در ديدن ماه هنگاميكه �بينيم؟ رسول االلهمي

آن  يكه ابـري جلـو   اي رسول االله. فرمود: آيا در ديدن خورشيد هنگامي ،گفتند: خير شويد؟
بينيد، خداوند انسانها ؟ گفتند: خير، فرمود: به همين شكل شما او را ميكنيدمي نيست ازدحام

پرستش كـرده  آن را اي ذره كهچيزي بدنبال فرمايد: هركس و مي كندرا روز قيامت جمع مي
و كسـي كـه مـاه را     ،كه خورشيد را پرستش كرده اسـت بـدنبال آن بـرود    است برود، كسي

و كسي كه طاغوت را عبادت كرده است بدنبال طـاغوت   ،بدنبال آن برودپرستش كرده است 
 ـبين آنها مي رماند كه منافقين نيز دو اين امت باقي مي ،برود -اريباشند. بعد از آن خداوند ب

فرمايـد: مـن   دهـد و مـي  شناسند خود را به آنها نشان مـي در غير وجهي كه او را مي  تعالي
مـانيم تـا   بـريم مـا اينجـا مـي    گويند: از تو بـه خداونـد پنـاه مـي    پروردگار شما هستم، مي

شناسيم، بعد از آن خداوند به همان صورتي كـه او  پروردگارمان بيايد، وقتي او بيايد او را مي
-فرمايد: من پروردگار شما هستم، آنها مـي و مي دهدنشان مي انخود را به آن شناسندرا مي

پيماينـد، و مـن و   روند. دو طرف جهنم را ميگويند: تو پروردگار ما هستي و بدنبال وي مي
-كنيم. در آن روز بجز پيامبران كسي سخن نمـي امتم اولين كساني هستيم كه از آن عبور مي

چگالهـاي   جهـنم  رسلامت بـدار، سـلامت بـدار و د    !ان اين است: خداونداو دعاي آن ،گويد
 ـايد؟ گفتند: ب] سعدان را ديدهگياه[سعدان، آيا  ]گياه[است مثل خار  آهنيني ه يـا رسـول االله،   ل

                                                 

) و طبعة الدار آن 10/374)، والهيثمي در مجمع الزوائد: (15) و  طبعة الدار آن: (1/4احمد در المسند: ( - 1
 ).3465)، و البزار در مسند: (56)، و ابويعلي در المسند: (18507(
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بزرگي آن را  ياندازه �بجز اينكه فقط خداوند ،گياه سعدان استخار فرمود: همانا آن مانند 
اي با عده ،شوندمي بلعيده [بوسله آتش]نگام عبور با توجه به اعمالشان داند، انسانها در همي

نجـات  [بقيـه]  افتند تا زمانيكه اي در ((المجازي)) مي((الموبق)) و عدهتوجه به اعمالشان در 
خواهد تا آن بندگانش را كه شود و ميمي يابند. وقتي خداوند از دادرسي بين بندگانش فارغ

كساني را كه  فرمايد:به ملائكه امر مي خارج كند ]جهنمحمتش از آتش [خواهد از روي رمي
خواهد آنهـا  اي به خداوند شرك نورزيده باشند از جهنم خارج كنند. كسانيكه خداوند ميذره

و  ،شناسندآنها را از اثر سجده ميكه  ،د: لا اله الا االلهنگويكه مي هستندي را رحمت كند افرادي
 ]جهـنم [ خورد الا محلهاي سجده آنها را و خداوند برآتشندان آدم را ميآتش تمام بدن فرز

 ،حرام كرده است تا محل سجده را بسوزاند. بعد از آن از آتشي كـه آنهـا را سـوزانده اسـت    
اي كـه از بـين خـس و    و ماننـد دانـه   شوندشسته مي نهر ((الحياة))شوند و با آب خارج مي

  شوند.تر و تازه مي ،دروياست ميخاشاكي كه سيل آورده
شود، (هنوز) مـردي در جهـنم   مي پس از اينكه خداوند از دادرسي بين بندگانش فارغ

شوند) و او آخرين نفريست كه وارد بهشـت  باقي خواهد ماند (از كسانيكه از جهنم خارج مي
آن مـرا خشـك كـرده اسـت و      بـاد  : پروردگارا مرا از جهنم نجات بـده، گويدشود، و ميمي
مشغول مي شود آنچنانچـه  خداوند  ]درگاه[به و به دعا  ،آن مرا سوزانده است آتشِ يرارهش

گويـد:  داوند تبارك و تعالي بعد از آن ميو خ ،خوانده شود كه به دعاكه خداوند مي خواهد 
خـواهم. خداونـد   غير از آن نمي گويد:ز آن چيز ديگري بخواهي، مياآيا ممكن است به غير 

به بهشت  وقتي دهد.ا از جهنم نجات ميرو او  به او وعده داده بود به وي مي دهدآنچه را كه 
گويد: سپس مي ،شودبيند چنان كه خواست خداوند است ساكت ميشود و آنرا مينزديك مي

گويد: آيا  آنچه كه به تـو وعـده داده   و خداوند به او مي !خداوندا مرا به درب بهشت برسان
ام از من چيزي نخواه! واي بر تو اي بشـر چـه   غير از چيزي كه به تو دادهبودم به تو ندادم؟ 
و خداوند را مـي خوانـد تـا اينكـه      ،گويد: پروردگارا!كن كرده است؟ ميچيز تو را پيمان ش
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؟ مـي  كـرد خـواهي  درخواسـت  اي از من گويد: آيا به غير از آنچه خواستهخداوند به او مي
انكه خواسته خويش است  از چيزهايي كه به او وعده داده زتت خير، خداوند آنچعگويد: به 

شـود و خيـر و   گر مـي رساند. بهشت نزد او جلوهرا به درب بهشت مي و او دهدبود به او مي
شود تا جائيكه خواسته خداوند است كه او ساكت باشد، و ساكت مي بيندشادي بهشت را مي

 :گويـد ، و خداوند تبارك و تعالي به او مي!اپروردگارا مرا داخل بهشت بفرم : گويدسپس مي
ام از من نخـواه! واي  آيا چيزهايي كه به تو وعده داده بودم ندادم! غير از چيزي كه به تو داده

تـرين خلـق تـو    بر تو اي بشر چه چيز تو را پيمان شكن كرده است؟ او مي گويد: من شـقي 
خندد و پـس از آنكـه خداونـد بـه او     مي ا آنكه خداوندتخواند نيستم و آنقدر خداوند را مي

: گويـد شود خداوند به او مـي و وقتي داخل آن مي  خنديد به وي مي گويد: وارد بهشت شو!
شود و خداونـد  كند تا آنجا كه آرزوهاي او تمام ميخواهي! آرزو ميآرزو كن آنچنان كه مي

  . 1گويد: آن براي تو و مثل آن نيز براي توبه او مي
به آنجا رسيد كه گفت: همانا خداوند بـه آن مـرد گفـت: و مثـل آن،      �ريرهوقتي ابوه

و حـديث   ،: ده برابـر آن اي ابـوهريره  نـد گفت عنهماااللهضيخدري و عطاء بن يزيد رابوسعيد 
 پيامبر را حفـظ نـدارم بـه جـز آن كـه     ، ابوهريره گفت: من قول كنيماي رد نميذره را پيامبر

[از رسـول  گفت: شهادت مي دهم كه  �تو و مثل آن، ابوسعيد ص فرمود:] وآن براي رپيامب[
گفـت: آن مـرد    �ده برابر آن آمـده اسـت، ابـوهريره    و آنرا حفظ كردم و در آن االله شنيدم]

  شود.آخرين نفر اهل بهشت است كه داخل آن مي
 �مـردم از رسـول االله   اآمده است: همان �و همچنين در صحيحين از ابوسعيد خدري

فرمود: بله، آيا در ديدن خورشيد  �بينيم؟ پيامبريا پروردگارمان را روز قيامت ميپرسيدند: آ

                                                 
و 293و  2/257)، و احمد در المسند: (182)، مسلم در صحيحش: (7437) و (6573) و (806ي در صحيحش: (بخار - 1

)، و الزبيدي 4/582)، الحاكم در المستدرك: (11127) و (10906) و (7932) و (7721)، و طبعة الدار آن: (3/16) و (534
)، و الهندي در كنر العمال: 5555ريزي در مشكاة المصابيح: ()، و التب565و  10/468) و (9/585در اتحاف السادة المتقين: (

 ) 6/290)، و السيوطي در الدر المنثور: (20856)، و عبدالرزاق در المصنف: (1178)، و الحميدي در المسند: (39698(
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؟ و آيا در ديدن ماه هنگـام شـب بـدر    كنيدازدحام ميهنگام نيمروز وقتي ابري وجود ندارد 
يا رسول االله. فرمود: در ديـدن خداونـد    ،: خيرد؟ گفتنكنيدازدحام ميوقتي ابري وجود ندارد 

شويد همانگونه كـه در ديـدن آن دو دچـار    در روز قيامت دچار مشكلي نمي تبارك و تعالي
نهد: هر امتي بدنبال هر چيزي موذن بانگ برمي ،رسدشويد، وقتي روز قيامت ميمشكلي نمي

را پرسـتش  مثل بتها و سـنگها  كرده است برود و از كسانيكه غير خداوند كه آنرا پرستش مي
و فقـط كسـانيكه    افتنـد جهنم ميدر پي ردآنها پي ]يهمه[ند و ماكسي باقي نمي ،اندكردهمي

مانند، مثل نيكوكاران و گناهكاران و اهل كتاب. بعد از اند باقي ميكردهخداوند را پرستش مي
گويند: كرديد؟ ميشود: چه چيزي را پرستش ميشوند و به آنها گفته مييهود خوانده مي ،آن
خداونـد همنشـين و    ،: دروغ گفتيـد شـود كرديم، گفته مـي يزيز پسر خداوند را پرستش مع

را سـيراب   گويند: تشنه هستيم، پروردگـارا مـا  ميطلبيد؟ فرزندي اتخاذ نكرده است، چه مي
-ي خـود را تكـرار مـي   چقدر خواسته ]شودو گفته مي[ ،شود، بعد از آن به آنها اشاره ميكن

تش مثـل سـرابي اسـت كـه قسـمتي از آن      همانا آن آ و ،شوند؟ و بسوي آتش برده ميكنيد
شود، سپس مسيحيان سپس يكي بعد از ديگري درآتش افكنده مي ،را مي بلعد ديگرقسمتي 

گويند: ما مسيح كرديد؟ ميشود: چه چيزي را پرستش ميگفته مي انشوند و به آنخوانده مي
و فرزنـدي اتخـاذ    شود: دروغ گفتيد خداوند همنشـين پرستيديم، گفته ميپسر خداوند را مي
ما را سـيراب   اايم، پروردگارگويند: تشنهطلبيد؟ ميشود: چه ميگفته مي انكرده است، به آنه

؟ كنيدي خود را تكرار ميچقدر خواستهشود: مي شود و گفتهكن، بعد از آن به آنها اشاره مي
تي ديگـر را  مانند سرابي است كه قسـمتي از آن قسـم  آتش شوند وآن وبسوي جهنم برده مي

شوند تا اينكه از كسانيكه خداوند را پرستش از ديگري در آتش افكنده مي پسكي ي، بلعدمي
ترين شكلي كه او را نزديك بهمانند و خداوند و گناهكاران باقي مي فقط نيكوكاران ،كردندمي
تي بدنبال چه مي نگريد؟ هر ام : بسويفرمايدمي و ،دهدنشان مي خود را به آنان ،شناسندمي

در دنيا جـدايي   ]ي ديگر[آنچه پرستش مي كرد برود!، مي گويند: پروردگارا بين ما و انسانها
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فرمايد: من ما را از آنها بي نياز گردان و ما با آنها همنشيني نمي كنيم، بعد از آن مي ،انداختي
م، بـه خداونـد   گويند: از تو به خداوند پناه مي بـري پروردگار شما هستم و آنها در جواب مي

تا اينكه نزديك خواهـد بـود كـه بعضـي از آنهـا روي       -دوبار و سه بار -شرك نمي ورزيم
بعد از  ،گويند: بلهاي وجود دارد، مينشانهفرمايد: آيا بين او و شما مي [خداوند]برگردانند، و 

 كـرده و خداوند به كسانيكه از عمق وجود به او سـجده   ،1كندآن خداوند ساق را آشكار مي
كردنـد، خداونـد   دهد تا سجده كنند و كسانيكه از روي ريا به او سجده مـي اجازه مي ،ندبود

خواهند سجده كنند با صورت و هر وقت مي ،كند تا نتوانند سجده كنندپشت آنها را سخت مي
حالـت اول   ازو هيبتي تغيير يافتـه   ،كنندافتند، بعد از آن سرهاي خود را بلند ميبه زمين مي

تـو پروردگـار مـا    گوينـد:  مي افرمايد: من پروردگار شما هستم و آنهو خداوند مي ؛يابندمي
  شود.شود و شفاعت حلال ميو براي آنها پلي بر جهنم زده ميهستي 
  

(چگونـه اسـت)؟ فرمـود: بسـيار لغزنـده، بـر آن        گفته شد: اي رسول االله پـل چيسـت  
، خـار بلنـدي   سـت ا و خار چنگالهاي آهنينو پر از  چنگالهاي پرندگان شكاري وجود دارد
ماننـد بـرق و بـاد،    ان يـك چشـم بهـم زدن و    مؤمنوجود دارد كه به آن سعدان مي گويند، 

                                                 

أَبصارهم  خَاشعةً*  طيعونَالسجود فلََا يستَ ويدعونَ إلَِى ساقٍ يكشَْف عن يوم: (( در قرآن نيز داريم -  1
مُقهْلَّةٌ ترَهونَ ذمالس مهو ودجنَ إلَِى السوعدكَانُوا ي َقدروزيكه « ، ترجمه آن نيز چنين است: 43و  42قلم  )) و

ت كه چشمانشان توانند * اين در حالي اسشوند اما نميشود و ايشان بسوي سجده خوانده ميپرده از ساق برداشته مي
(از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري) به زير افتاده است، و خواري و پستي وجود ايشان را فراگرفته است. 

شدند (و ايشان با وجود توانائي، پيش از اين نيز (در دنيا) بدانگاه كه سالم و تندرست بودند به سجده بردن خوانده مي
 (مترجم)» كردند). سجده نمي
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يابند و كساني از آن نجات مي 1كنند و مسلماناناسبان و سواركاران از آن عبور مي گان،پرند
  .افتندتش جهنم ميدر آ اندوزانمال نيز و بي توجه بوده به فرستادگان خداوند كه 

قسم به كسي كه جان من در دسـت  ، يابندمنين از آتش جهنم نجات ميؤمبعد از اينكه 
خـورد تـا   روز هيچكدام از شما نيست بجز اينكه به شديدترين حالت قسم مي آن در ،اوست

-يگويند: پروردگارا آنها روزه م، مياند از خداوند بگيرداجر برادرانش را كه در آتش افتاده
شناسيد را مي شود: هر كهگفته مي اكردند، به آنهخواندند و خويشتنداري ميو نماز مي دگرفتن

شوند و همانا آتـش  اي از جهنم خارج ميآتش بر آنها حرام شد و عده از جهنم خارج كنيد،
كسانيكه  بين ردگارا ازپرو گويند:منين ميؤتا وسط ساقها و زانوهايشان را سوزانده است و م

فرمايد: برگرديد و هـر كـه را در   و خداوند مي ،هنوز در جهنم باقي هستند ،به ما گفته بوديد
شوند، ي كثيري از جهنم خارج مياز جهنم خارج كنيد و عده ،اي خير وجود داردقلبش ذره
-كه به ما گفته بوديد در جهنم نادر نيستند و خداوند مي گويند: پروردگارا از كسانيسپس مي

اي خير وجود دارد از جهنم خارج كنيد را يافتيد كه در قلبش ذره سد: برگرديد و هر كفرماي
كه به ما گفته بوديد در  گويند: پروردگارا از كسانيشوند، سپس ميي كثيري خارج ميو عده

اي از خير يافتيد از برگرديد و هر كه را در قلبش ذره :شودگفته مي ا، به آنهندتجهنم نادر نيس
گوينـد: ديگـر حتـي    مؤمنين ميم خارج كنيد و عده ي زيادي خارج مي شوند و سپس جهن
  .شوداي خير در جهنم يافت نميذره

                                                 

دادند نيز كسانيكه پيامبران خداوند را تصديق و به فرامين خداوند گوش فرا مي �قبل از مبعوث شدن پيامبر در  - 1
نحَنُ  إلِىَ اللهّ قَالَ الحْواريِونَ أنَصاريِ فلََما أَحس عيسى منْهم الْكُفْرَ قَالَ منْ نيز مسلمان نام داشتند مثل: ((

ولي هنگامي كه عيسي « ، و ترجمه آن نيز چنين است: 52))  آل عمران  ا بِاللهّ واشهْد بِأنََّا مسلمونَأنَصار اللهّ آمنَّ
از ايشان احساس كفر (و سركشي و نافرماني) كرد، گفت: كيست كه ياور من به سوي خدا (و براي تبليغ آئين او) 

ايم؛ و (تو نيز) گواه باش كه ما تسليم شدگانِ (= او ايمان آورده گردد؟ حواريون گفتند: ما ياوران (دين) خدائيم؛ و به
 (مترجم)» مسلمانانِ) (امر خداونديم). 
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گفتن ايـن حـديث    درگفت: اگر مرا  ]گفتن حديث را قطع كرد و[ �و ابو سعيد خدري
لَّدنْـه   ويـؤتْ مـن   حسنةًَ يضَاعفهْاإِنَّ اللهّ لاَ يظلْم مثْقَالَ ذرَةٍ وإِن تَك پس آيه (( ،كنيدتصديق نمي

: فرمايـد مـي  �بعـد از آن خداونـد  حديث اول گفت:]  و در ادامه[را بخوانيد،  1))أجَراً عظيما
ي در دستبجز ارحم الراحمين باقي نماند،  [كسي]كردند و  تان شفاعمؤمنملائكه وپيامبران و 

اند ولي بـا گمراهـي   دانستهكه از خير چيزي نميكند مي خارجزند و از آن قومي را آتش مي
كـه بـه آن نهـر     ،دهداند و آنها را در نهري كه در دهانه بهشت است قرار ميكردهميدشمني 

 ـ يهمانگونه كه دانه از خاشاك و سشوند خارج ميگويند و از آن مي ))ةحيـا ال(( ل ياهي كـه س
ه در زير نور خورشيد قرار ك و درختي لاخز سنگبينيد كه ا، آيا نميآيدآورده است بيرون مي

و قسمتي كه در سايه است گياه  ؟د گياهاني خارج مي شوند كه كمي سبزي و زردي دارنددار
اي! گفتند: اي پيامبر مثل اينكه چوپـاني هـم كـرده    ]صحابه[ شود؟مايل به سفيدي خارج مي

ها سنگهاي قيمتـي  نگردنهاي آ شوند و درفرمود: مانند مرواريد خارج مي در ادامه] �پيامبر[
گويند: آنها كساني هستند كه خداوند آنها را شناسند و ميخواهد بود و اهل بهشت آنها را مي

، و يا خيري براي خود فرستاده باشند ،بدون اينكه عملي انجام داده باشند ،از جهنم نجات داد
- بينيد براي شماست و ميمي فرمايد: وارد بهشت شويد و هر آنچه كه در آنجامي ]خداوند[و 

-به آنها مـي  ]خداوند[اي و پروردگارا چيزي به ما بده كه به هيچ يك از عالمين نداده گويند:

 ،گوينـد: پروردگـارا چـه چيـز بهتـر از آن اسـت      گويد: نزد من چيزي بهتر از آن داريد، مي
د از ايـن غضـب   و بر هيچ يك از شما بع ،مي فرمايد: رضا و خشنودي من از شما ]خداوند[

  .2نخواهم كرد

                                                 

كاهد، ولي) اگر كار نيكي (از كسي) سر زند، آن را دارد و (از اجر كسي نمياي ظلم روا نمي(به كسي) ذره االله«  - 1
وكار، جداي از چندين برابر اجر عملش) پاداش بزرگي عطاء گرداند، و از سوي خود (به شخص نيكچندين برابر مي
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)، ابن حجر در فتح 183)، و مسلم در صحيحش: (7439) و (7438) و (6574) و (4581) و (22در صحيحش: (بخاري  -  2
 ).5578)، تبريزي در مشكاة المصابيح: (8/249الباري: (
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  فصل:

نشسته بوديم  �است، گفت: با پيامبر هو اما حديث جرير بن عبداالله كه در صحيحن آمد
 ،كرد و گفت: همانا شما پروردگارتان را با چشم خواهيد ديدمي ماه شب چهارده نگاه و او به

اهيـد داشـت و اگـر    در ديـدنش كـم و كاسـتي نخو    و بينيدرا مي ]ماه بدر[همانگونه كه اين 
طلوع خورشيد و غروب آن نماز نخوانيد. سپس اين قول خداوند  به )قبلنزديك(=توانستيد 

  ،2 1))الشَّمسِ وقبَلَ الْغرُوُبِ وسبح بحِمد ربك قبَلَ طلُوُعِ... : ((را خواند كه
دريـس ازدي و  : اسماعيل بن ابي خالد و عبداالله بـن ا چونديگري  افراد و همچنين از 

يحيي بن سعيد القطان و عبدالرحمن بن محمد محاربي و جرير بـن عبدالحميـد و عبيـد بـن     
حميد و هشيم بن بشير و علي بن عاصم و سفيان بن عيينه و مروان بن معاويه و ابواسـامه و  

يعلي بن عبيد و وكيع بن جراح و محمد بن فضيل عبداالله بن نمير و محمد بن عبيد و برادر او 
و طفاوي و يزيد بن هارون و اسماعيل بن ابي خالد و عنبسه بن سعيد و حسن بن صالح بـن  
حي و ورقاء بن عمرو و عمار بن زريق و ابوالاعز سعيد بن عبداالله و نصر بن طريف و عمـار  
بن محمد و حسن بن عياش برادر ابوبكر و يزيد بن عطاء و عيسي بـن يـونس و شـعبه بـن     

ارك و ابو حمزه سكري وحسين بن واقد و معمر بن سـليمان و جعفـر   حجاج و عبداالله بن مب
بن زياد و خداش بن مهاجر و هريم بن سفيان و مندل بن علي و برادرش سنان بـن علـي و   
عمر بن يزيد و عبدالغفار بن قاسم و محمد بن بشيرالحريري و مالك بن مغول و عصـام بـن   

همداني و عبدالجبار بن عبـاس و معلـي بـن    نعمان و علي بن قاسم الكندي و عبيد بن اسود 

                                                 

 39 -ق » رت را پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجاي آور.و سپاس و ستايش پروردگا« ...  - 1

)، و ابو 623)، و مسلم در صحيحش: (7436) و (7434) و ( 4851) و (573) و (554در صحيحش: ( بخاري -  2
) 19211)، و احمد در المسند: (177)، و ابن ماجه در سننش: (2551)، و ترمذي در سننش: ( 4729داود در سننش: (

)، ابن حجر در فتح 2/332)، و طبراني در المعجم الكبير: (1/359)، وبيهقي در السنن الكبري: (19271) و (19226و (
)، و الحميدي در المسند: 10/554) و (2/118)، و الزبيدي در اتحاف السادة المتقين: (8/297) و (2/33الباري: (

)799( 
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هلال و يحيي بن زكريا بن ابوزائده و صباح بن محارب و محمد بن عيسي و سعيد بن حازم و 
ابان بن ارقم و عمرو بن نعمام و مسعود بن سعدالجعفي و عثمان بن علي و حسن بن حبيب و 

محمد بن مروان ويعلي  سنان بن هارون برجمي و محمد بن يزيد واسطي و عمرو بن هشام و
بن حارث محاربي و شعيب بن راشد و حسن بن دينار و سلام ابـن ابـي مطيـع و داوود بـن     
زبرقان و حماد بن ابو حنيفه و يعقوب بن حبيب و حكام ابن سلم و ابومقاتـل بـن حفـص و    

و عمرو بن سمر جعفـي و عمـرو بـن     رح ابو حنيفه نعمان بن ثابت امام مسيب بن شريك و 
لغفارالتيمي و سيف بن هارون البرجمي برادر سنان و عابد بن حبيب و مالك بن سعير بن عبدا

الخمس و يزيد بن  عطاء مولي ابي عوانه و خالد بن يزيد العصري و عبداالله بن موسي و خالد 
بن عبداالله الطحان و ابو كدينه يحيي بن مهلب و رقبه بن مصقله و معمر بن سـليمان الرقـي و   

جاء و عمرو بن جرير و يحيي بن هاشم السمسار و ابراهيم بن طهمان و خارجـه  مرحي بن ر
بن مصعب و عبداالله بن عثمان شريك شعبة و عبداالله بن فروخ و زيد بن ابي انيسـة و جـودة   

چشـم مـي   را با چشم خواهيد ديد همانگونه كه اين ماه را بـا   خود گفت: پروردگار عزوجل
پروردگارتان را با چشم مي بينيد، و حارثة بن هرم و عاصـم  بينيد، و ابو شهاب خياط گفت: 

بن حكيم و مقاتل بن عمرو و عبدالسلام بن عبداالله بن قرة العنبري و يزيـد بـن عبـدالعزيز و    
  .نيز اين حديث روايت شده است ،علي بن صالح بن حي وزفر بن الهذيل و قاسم بن معن
كرده كه از اين جماعت بيان بن بشر و  اسماعيل بن ابو خالد از قيس با جماعتي تبعيت

مجالد بن سعيد و طارق بن عبدالرحمن و جرير بن يزيد بن جرير البجلي و عيسي بن اامسيب 
انـد و  از قيس بن ابي حازم از جرير و تمامي اين نفرات بر اسماعيل بن ابي خالد گواهي داده

و قيس بن ابي حازم بر جريـر  اسماعيل بن ابي خالد بر قيس بن ابي حازم گواهي داده است 
درست  �گواهي داده است و شنيدن او از رسول االله �بن عبداالله و جرير بن عبداالله بر پيامبر

  شنيده باشيد. �مانند اين است كه شما خود از رسول االله

  فصل:
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كنـد  نقل مي �از پيامبر �آورده است كه صهيب[با اسنادش] امام مسلم در صحيحش 
خواهيـد  فرمايد: آيا ميخداوند عزوجل مي ،شوندمي آني اهل بهشت وارد كه او فرمود: وقت

را از  نكردي و مـا  نورانيگويند: آيا صورتهاي ما را شما اضافه كنم؟ مي ]نعمتهاي[چيزي به 
از چيزهـايي كـه    كـه رود حجاب كنار مي[در حالي] فرمود:  ]�پيامبر[جهنم نجات ندادي؟ 

تـر از نگريسـتن بـه پروردگارشـان     هيچ چيز دوسـت داشـتني  خداوند به بهشتيان داده است 
ايـن حـديثي    .1))وزِيـادةٌ  الحْسنىَ لِّلَّذينَ أحَسنوُاْ: ((فرمود، سپس اين آيه را تلاوت نخواهد بود

-تصديق كـرده به اين طريق است كه ائمه آنرا از حماد راويت كرده اند و سخن پيامبرشان را 

  .اند

  فصل:

فرمـود:   �آورده اسـت: پيـامبر  [بـا اسـنادش]    ابن مسعود كه طبراني و حديث عبداالله
كـه چهـل سـال     ،كندزمان اعلام شده جمع ميو خداوند اولين و آخرين انسانها را در مكانِ 

شوند، [حق از باطل] ميمنتظر جدايي  شده وكشد، چشمهايشان بسوي آسمان خيره طول مي
آيـد، سـپس نـدا    ابر از عرش بروي كرسيي فرود مـي اي از خداوند در سايه فرمود: �پيامبر
كه شما را خلق كرد  دهد: اي انسانها آيا از پروردگارتان راضي نشديد؟ كسياي ندا ميدهنده

، هر كدام از شما و امرتان كرد تا او را عبادت كنيد و ذره اي به او شرك نورزيد ،و روزي داد
، آيا اين عدلي از كرده برودميگرفته و پرستش ال چيزي كه در دنيا براي خود اولياء ميببدن

فرمود: هر قومي بـدنبال آنچـه در دنيـا     ]�پيامبر[باشد؟ گفتند: بله، طرف پروردگارتان نمي
روند و مانند آن چيزهايي كه در فرمود: مي ورود. ميگرفته كرده و به دوستي ميپرستش مي

روند و بعضي ، بعضي از آنها بدنبال خورشيد ميشودكردند براي آنها نمايان ميدنيا عبادت مي
بسـوي شـبيه آنچـه در دنيـا      [بعضي]و  روندبسوي بتهايي از سنگ مي [بعضي]ماه و  لبدنبا

 ،كردنـد را عبـادت مـي   �ي كه كه عيسيان. فرمود: و براي كس]روندمي[كردند پرستش مي

                                                 

 )11905) و (11332) و (8265()،  و احمد در المسند: 2737مسلم در صحيحش: ( - 1
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عزير  شيطانِ ،دنددت مي كرزير را عباي كه عانو براي كس 1نمايان مي شود �عيسي شيطانِ
-رود و مـي به نـزد آنهـا مـي    �مانند. پروردگارو امتش باقي مي �شود و محمدنمايان مي

شما  ،رفتند ]چيزهاييبدنبال [ ]ديگر[همانگونه كه انسانهاي  چرا ،شودفرمايد: شما را چه مي
  رويد؟نمي ]چيزي[ال بدنب

-م، مـي ينديد [معبودان ديگر]پس در و را همانا ما معبودي داريم كه اگويند: فرمود: مي

كـه اگـر او را    ،ايسـت گويند: همانا بين ما و او نشانهشناسيد؟ ميفرمايد: اگر او را ببينيد مي
-گويند: از ساق خود پرده بـر مـي  چيست؟ مي ]نشانه[فرمايد: آن مي شناسيم.ببينيم او را مي

-براي او به سـجده مـي   ]همگي[ دارد ومي پرده بر [ش]دارد، و در آن لحظه خداوند از ساق

مـي خواهنـد    ،]مانـد راست مـي [ماند كه كمرهايشان مانند شاخ گاو و گروهي باقي مي افتند
بـه سـجده   و سالم بودند  ]و اين در حالي است كه وقتي در دنيا[ 2،توانندسجده كنند ولي نمي

هايتان را بـالا بگيريـد و   فرمايـد: سـر  مـي  ، سپس خداوند]كردندامتناع مي[ ،ندشدخواند مي
بـه بعضـي از   كند، نوراني مي ]در دنيا[ن گيرند، آنها را به اندازه اعمالشاسرهايشان را بالا مي

كند و در جلو آنها حركت مي [آن نور]دهد كه به اندازه يك كوه بزرگ است و آنها نوري مي
ي درخـت  كه مانند شـاخه دهد نوري مي ]ديگر[دهد و به بعضي به بعضي نور كمتر از آن مي

-تا اينكه به مـردي مـي   ،خرما در دست راست اوست، و به بعضي نوري كمتر از آن مي دهد

شـود و  اي روشن مـي در حد تاريكي جلوي پاي اوست، لحظه ،ويرسد كه نور داده شده به 
رود و وقتـي خـاموش   كند راه ميخاموش، وقتي جلوي پاي او را روشن مي ]ديگراي [لحظه

تا اينكـه از آتـش    ]دكنحركت مي[شان يايستد. پروردگار تبارك و تعالي در جلوشود ميمي
-مـي  ]خداوندراوي گفت: و [ گذارد،و اثري مانند تيزي شمشير برجاي ميفرمايد، عبور مي

                                                 

 (مترجم)دهد)(همانطور كه مي دانيم خداوند براي امتحان كردن هر انساني همراه او شيطاني قرار مي - 1

2 -  ))مون يع كشَْفاقٍ  ينَ إلَِىسوعديونَ ويعتَطسفلََا ي ودجةً*  السعخَاش مُقهْترَه مهارصلَّةٌ أَبقَ ذكَانوُا و د
 43و  42قلم  -))  يدعونَ إلِىَ السجود وهم سالمونَ
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كننـد.  ن است از آن عبـور مـي  اندازه نورشا كه) به اي(آساني عبور كنيد و به ]از آن[فرمايد: 
و بعضي  ،و برخي مانند ابر ،و بعضي مانند برق ،كنندك چشم بهم زدن عبور ميضي مانند يبع

و برخي ديگر با سـرعت   ،بعضي به سرعت اسب ،و بعضي مانند باد ،مانند پائين آمدن شهاب
كه نورش به اندازه تاريكي جلوي  كندتا اينكه كسي از آن عبور مي ،كنندشتر از آن عبور مي

يابد تا اينكـه رهـايي   و اين حالت تغيير نمي ،رسدو اطراف او مي پاي اوست و آتش به دور
گويد: الحمداالله، همانا خداوند به من چيـزي عطـا   يستد و مياين مآ و وقتي رها شد بر ،يابد

  نجات داد. ،بعد از اينكه آنرا ديدم ،[آتش]زيرا مرا از آن  ،استعطا نكرده كرد كه به كسي

 ،شويدو خود را مي ]رسدمي[آبي كنار درب بهشت  به گودالِرود تا اينكه فرمود: و مي
در بهشـت اسـت از لاي آن درب    راو آنچه  ،شودو باد بهشت و رنگهاي آن بر او نمايان مي

-و خداوند تبارك و تعالي به او مي !گويد: پروردگارا مرا داخل آن بهشت بفرماو مي ،بيندمي

خـواهي؟ و  مـي  ]از مـن [ تو بهشت را ،جهنم نجات دادم من تو را از ]با وجود اينكه[فرمايد: 
اي قرار بده تا صداي آنرا نشنوم. فرمود: پرده ،بين من و آن ،]حال كه اينطور استگويد: [مي

فراشته مي شود تا به آن داخـل  و ا ،به او منزلي نشان داده شدهپس داخل بهشت شد. فرمود: 
گويد: خداوندا آن منزل را بـه  آن مي لبدنبا و ،يندبمانند اين است كه آنرا در خواب مي شود،

ممكن است غيـر از آن چيـزي بخـواهي؟     ،تو بدهمه فرمايد: اگر آنرا بمي ]خداوند[، !من بده
به ] را منزل[آن خواهم، چه منزلي بهتر از آن است؟ زتت چيزي غير از آن نميعگويد: به مي
براي او منزل ديگري برافراشـته و نشـان داده    [سپس]دهد، و او را در آنجا سكنا مي دادهاو 
ه اگر آنرا بفرمايد: مي �و خداوند !به من بده ]نيز[گويد: پرودگارا آن منزل را و مي ،شودمي

و  خواهمچيزي از تو نمي ،گويد: خير، به عزتت بجز آنخواهي؟ ميتو بدهم چيز ديگري نمي
دهد و او را در آنجـا سـكنا   د؟ و آنرا به او ميتواند وجود داشته باشچه منزلي بهتر از آن مي

كـه آنـرا در    گـويي  ،شـود جلوي او منزل ديگري برافراشته و نشان داده مي [سپس] ،دهدمي
فرمايد: اگر آنـرا  مي �گويد: پروردگارا آن منزل را به من بده و خداوندبيند و ميخواب مي
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-عزتت چيزي غير از آن از تـو نمـي   گويد: خير، بهخواهي؟ ميبدهم چيز ديگري نمي وته ب

دهـد، سـپس او   مـي  يشدهد و در آنجـا سـكنا  مياو خواهم و چه منزلي بهتر از آن! آنرا به 
گويد: خواهي؟ ميفرمايد: تو را چه شده است، چيزي نميشود، خداوند عزوجل ميساكت مي

-مـي  �خداونـد آنقدر از تو خواستم و آنقدر قسم خوردم تا به خجالـت افتـادم،    !خداوندا

از آن روزي كه آنرا خلق كردم تا روزي كه آنـرا فنـا    ،شوي تا مثل دنيافرمايد:آيا راضي مي
پروردگـار  تو  ]همانا[ اي وهزاء گرفتهتآيا مرا به اس يد:وگكردم و ده برابر آنرا به تو بدهم؟ مي

  از سخنش مي خندد. �با عزت هستي، و پروردگار
ديدم وقتي به اين قسمت از حديث رسيد خنديد، و مردي  گفت: و عبداالله ابن مسعود را

كني و هر وقت بـه ايـن قسـمت از    به او گفت: تو را بارها ديدم كه اين حديث را تعريف مي
و او گفت: پيامبر بارها اين حديث را براي ما بـازگو كـرد و هـر     ،خنديرسي ميحديث مي

گفت:  شد.جا كه دندانهايش آشكار ميتا آن ،خنديدرسيد ميوقت به اين قسمت از حديث مي
-و ميا ،ولي من به آن قادرم،ام] [من تو را به استهزاء نگرفتهفرمايد: خير، مي �و پروردگار

 بدربسـوي  دوان  ن. دواشـو : به انسـانها ملحـق   فرمايدو مي مرا به انسانها ملحق كن :گويد
به او شود و ميرواريد برافراشته ، براي او قصري از مرسدمي مردمتا اينكه به  رودميبهشت 

بعد  ،سرت را بلند كن ؟هر چه بخواهي براي تو مهياستشود: و به او گفته مي ؛افتدسجده مي
پروردگارم خودش را به مـن نشـان    گويد:][مي يا[و] گويد: پروردگارم را ديدم مييا  ،از آن

-رود و مردي را مـي ! سپس ميشود: همانا آن فقط منزلي از منازل توستداد، به او گفته مي

در [؟ و هر چه بخواهي براي تو مهياسـت شود: بيند كه آماده سجده شده است، به او گفته مي
د: همانـا مـن فقـط    يوگبه او مي [آن ملَك] و باشي ملائكه ازيكي به نظرم گويد: مي ]جواب

زار خادم است كه در پيش من ه ،ي از بردگان تو مي باشماو برده ،يكي از گنجهاي تو هستم
شود و آن  رود تا اينكه درب قصر براي او باز ميباشند، به جلو پيش ميمانند من مي [همگي]

 ]در آن[و  كنندمرواريدي خواهد بود كه سقفها و دربها و قفلها و كليدهايش از او استقبال مي
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رنگ ديگـر   ازهر جواهري با جواهري  ،[وجود دارد]جواهرهاي سبز كه درونش قرمز است 
ترين آنها زنـان بـزرگ   كه وصف پست ،شود، در هر جواهري تختها و همسرهاستاندود مي

و درون ساقهايشـان از پشـت لباسهايشـان     ،چشم است كه هر كدام هفتاد دست لباس دارند
شود. وقتي با آن زن ي آن زن ميشود و جگر مرد آئينهي مرد ميجگر آن زن آئينهپيداست، 
شود كند] چشم او هفتاد برابر از آنچه كه در قبل بوده ضعيف مي[و به نگاه مي شودروبرو مي

گويد: قسم گويد قسم به خدا چشمانم هفتاد برابر ضعيف شد و آن زن به او ميو به آن زن مي
-به خدا قسم به خدا تو نيز چشمان مرا هفتاد برابر ضعيف كردي و [به آن مرد] مژده داده مي

شود سپس به او ه شو و پيامبر صلي االله عليه و سلم فرمود: و او بلند مرتبه ميشود: بلند مرتب
  تواني ببيني.   شود خداوند ترا مالك چشماني گرداند كه مسير صد سال را با آن ميگفته مي

آن  ؟براي ما بيان كرد شـنيدي كه أم عبد آيا حديثي را  !گفت: اي كعب �گفت: و عمر
يان است، ببين  بالاترين آنها چگونه اسـت! كعـب گفـت: اي اميـر     بهشت [شخصِ]ترين پائين

 �ت كه چشمي نديده و گوشي نشنيده است، و همانا خداونـد سي ايدر آن چيزها !منينؤالم
ها و نوشيدنيها از همسران و ميوهاعم اي قرار داده است كه هر چه خواسته شود، در آن خانه

هيچ يك از خلقش آنرا نمي بيند، نه جبرئيـل و نـه    و نمودهآنرا مخفي  و ،در آن وجود دارد
من قُـرَّةِ أعَـينٍ جـزاَء بِمـا كَـانوُا       نَفسْ ما أخُْفي لهَم فلََا تَعلَمملائكه غير از او ، سپس كعب آيه ((

است و به  نمودهآن دو باغ خلق  ]جاي[كعب] گفت: در پائين ترين [را قرائت كرد،  1))يعملوُنَ
آنرا آراسته است و آن دو را به هر يك از خلقش كه بخواهد نشـان   ،ايهخواسته شد يزچ هر
شـود، هـيچ   به آن سرزمين وارد مي ،اش در عليين باشددهد، سپس گفت: كسي كه پروندهمي

كنـد،  لكـش سـير مـي   و در مشود بيند تا اينكه مردي از اهل عليين خارج ميكسي آنرا نمي
او را به رائحه  و ،شودبجز آنكه آن از نورش روشن مي ،ماندبهشت نميهاي اي از خيمهخيمه

                                                 

» دهند، چه نور چشمي براي ايشان پنهان شده است داند، در برابر كارهائي كه (مؤمنان) انجام ميهيچكس نمي«  - 1
 17 - سجده 



  35    زرگترين نعمت بهشتب
 

گويند: چقدر اين رائحه حيرت انگيز اسـت، ايـن مـرد كـه از اهـل      دهد، و ميآن بشارت مي
 !گفـت: اي كعـب   ]�عمر لكش سير مي كند و [در مشده و  خارج[از منزلش]  ،عليين است

و كعب گفت: به خداوندي كه جان من در دست  ،تاين قلبها از بدن خارج شد و به آن برگش
بجز  ،ماندي نميمقرب و پيامبري باق يفرشتههايست كه هيچ جهنم ناله دراوست، روز قيامت 

جانم،  !فرمايد: پروردگاراآورد تا اينكه حضرت ابراهيم خليل االله مياينكه او را به زانو در مي
هفتاد پيامبر بر عملـت اضـافه    اگر عمل كه كنمميگمان نو جانم(پروردگارا به فريادم برس)، 

  .1نجات بيابي ،شود

  فصل:

فرمـود:   �نقل كرده اسـت، رسـول االله   �كه از پيامبر �و اما حديث علي ابن ابيطالب
و او آنچه را كه به آنها  ؛اهل بهشت پروردگار تبارك و تعالي را در هر جمعه زيارت مي كنند

فرمايـد: پـرده را برداريـد و    خداوند تبارك و تعـالي مـي  سپس  ،كنديادآوري ميداده است 
سپس تبارك و تعـالي بـراي آنهـا     ،]شودبرداشته مي، سپس حجاب [شودحجاب برداشته مي

و اين همان قول تبـارك   ،اندن است كه آنها نعمتي اينگونه را نديدهاچن ،آنو  ،شودآشكار مي
  .2- 35ق  -))مزِيد ولَدينَا(( فرمود: ي است كهلو تعا

  فصل:

روايت كرده است و در صحيح بخـاري و مسـلم آمـده     �و حال حديثي كه ابو موسي
از نقره است و  ،استدو آنچه در آن هر فرمود: دو باغ وجود دارد كه ظرفها و  �است، پيامبر

و بـين مـردم    در بهشت عدن و ست از طلاستدو ا آنچه در آنهر دو باغ است كه ظرفها و 

                                                 

/ 4) و (377- 2/376حاكم در المستدرك: ( )، و18352)، و طبعة الدار آن: (10/304الهيثمي در مجمع الزوائد: ( - 1
)، 10/483)، و الزبيدي در اتحاف السادة المتقين: (503و  4/391)، و المنذري در الترغيب و الترهيب: (592 – 590

 ).1/241)، و سيوطي در الدر المنثور: (4/509و العراقي در المغني عن حمل الاسفار: (

 ).4614الهندي در كنز العمال: ( - 2
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از  االلهمـه امام احمـد رح  .1بزرگي وجود دارد پردهپروردگار تبارك و تعالايشان  نگريستن به
فرمود: خداوند امتها را روز قيامت در يـك بلنـدي جمـع     �آورده است: پيامبر �ابوموسي

پرسـتش   ]در دنيـا [براي هر قومي از چيزي كـه   ،كند و براي اينكه آنها را از هم جدا كندمي
روند تـا اينكـه آتـش آنهـا را در     و بدنبال آن پيكرها مي ،سازدمي پيكري شبيه آن ،هكردمي

 ،ي قرار خواهيم داشتلنددر حاليكه ما در جاي ب ،آيدمي �مانگيرد، سپس پروردگاربرمي
-فرمايد: منتظر چه هستيد؟ مـي گوئيم: ما مسلمان هستيم و ميفرمايد: شما كيستيد؟ ميو مي

گوئيم: بلـه،  شناسيد؟ ميفرمايد: اگر او را ببينيد ميمي هستيم، �گوئيم: منتظر پروردگارمان
فرمايد: اي مسلمانان دهد و ميهمانا او همتايي ندارد و خود را با روي خندان به ما نشان مي

 .2مسـيحي  و چهيهودي چه  ،كس با شما نبود در جهنم قرار دادم بشارت بدهيد كه همانا هر
تبارك و تعالي روز قيامت مان فرمود: پروردگار �رآمده است: پيامب �همچنين از ابوموسي

آورده اسـت: روز   �از پيـامبر  �دارقطني از ابوموسـي  .3دهدخود را خندان به ما نشان مي
صداي او  ،كند تا با صدايي كه از اولين تا آخرين نفراي را مامور ميقيامت خداوند ندا دهنده

)) را داده بـود و  زيـادة )) و ((الحسـني ي (( دهد: خداوند بـه شـما وعـده   ميشنوند، ندا را مي
  .4باشدمي �)) نگاه كردن به پروردگارزيادة)) بهشت و ((الحسني((

  فصل:

كه در صحيح بخاري آمده است، او گفت: ما فهميديم كه  �و اما حديث عدي بن حاتم
ن به زناراهو از مد، آمرد ديگري سپس و شكايت كرد  تنگدستيو از آمد  �د پيامبرنزمردي 

                                                 

)، و ابن ماجه در سننش: 180)، و مسلم در صحيحش: (7444) و (4880) و (4878بخاري در صحيحش: ( - 1
)186.( 

 ).39218)، و الهندي در كنز العمال: (19674)، و طبعة الدار آن: (4/408احمد در المسند: ( - 2

)، الآجري در 4/529الاسفار: ()، العراقي در المغني عن حمل 10/558الزبيدي در اتحاف السادة المتقين: ( - 3
 ).280الشريعة: (

 در راويان حديث ابان بن ابي عياش وجود دارد كه او متروك الحديث است. - 4
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 ام ولـي از فتم آنرا نديدهگاي، )) را ديدهةالحيرفرمود: اي عدي آيا (( �، پيامبراو شكايت كرد
همانا هودجي را خواهي ديـد كـه از    ،مر تو طولاني شودفرمود: اگر ع �آن خبر دارم پيامبر

 ـ -ترسـد بجز خداوند از كسي نمـي  ]در حاليكه[شود )) براي طواف كعبه روانه ميةالحير(( ه ب
[و در ادامـه   –كشند كجا خواهنـد بـود   پس دزدان راهزن كه بلاد را به آتش ميخودم گفتم: 

هاي كسـري بدسـت شـما خواهـد     گنج تمامخواهي ديد و اگر عمر تو طولاني شود  فرمود:]
مر تـو طـولاني شـود    كسري پسر هرمز، و اگر ع ]بلهد، گفتم: كسري پسر هرمز؟ فرمود: [افتا

گردد تا دنبال كسي ميبو  خواهد بوده كف دست او پر از طلا يا نقره مردي را خواهي ديد ك
 ـخواهكسـاني  از شـما   هماناكند، و د، وكسي را براي آن پيدا نميبپذيرآنرا از او  د بـود كـه   ن

اي نخواهد بود و بين او و خداوند پرده ]درحاليكه[ند نكميش، ملاقات ديدارخداوند را روز 
خواهد كرد و به تحقيق خواهد فرمـود: آيـا بسـوي تـو رسـولي      سخنان او را كسي ترجمه ن

تو مـال  ه فرمايد: آيا بو مي !اي پروردگار ،گويد: بلهمي رساند؟نبه تو  ]كلام مرا[نفرستادم و 
نگرد و چيزي جز جهـنم  مي گويد: بله، به سمت راستش مي  ندادم و آنرا نزد تو زياد نكردم،

گفـت: از   �بيند، عدي بـن حـاتم  چيزي جز جهنم نمي رد ونگبيند و به سمت چپش مينمي
خرما و اگر نصف  به يك نصف خودتان را برهانيد ولوفرمود: از آتش شنيدم كه مي �پيامبر

هـودجي را ديـدم كـه از    آن گفت: پـس از   �، عديايي طيبهخرمايي پيدا نكرديد به كلمه
كسـاني   ازترسيد و ز خداوند نمي)) براي طواف كعبه روان شد در حاليكه از كسي جةالحيـر ((

 را آنچـه  ،طولاني شود ]تابعين[بودم كه گنجهاي كسري بدست آنها افتاد و اگر زندگاني شما 
  .1خواهيد ديد ،استكه پيامبر ص گفته

  فصل:

                                                 

)، 5/225)، و بيهقي در السنن الكبري: (1016)، و مسلم در صحيحش: (3595) و (1413بخاري در صحيحش: ( - 1
 ).5857در مشكاة المصابيح: ( )، و التبريزي17/94و طبراني در المعجم الكبير: (
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فرمود:  �او گفت: رسول االلهكه  در صحيحين آمده است  �و اما حديث انس بن مالك
گويند: اگـر  و مي كردهدر حاليكه آنها با هم نجوا  ،كندع ميخداوند انسانها را روز قيامت جم

گوينـد: تـو   و مي رفته �رده خواهيم شد! به نزد آدماز اين مكان ب ،كسي ما را شفاعت كند
در تـو  و از جـانش   ،اسـت خلق كرده با دست خودشرا و خداوند ت ،آدم پدر خلايق هستي

، مـا را نـزد   و به تـو سـجده كردنـد    اعت كردند]آنها اطو [ ،و به ملائكه امر كرد ،دميده است
 [توانايي اين كار را]فرمايد: من مي  رده شويم،تا اينكه از اين مكان ب !پروردگارت شفاعت كن

او بخاطر اين عمـل  [اينكه] و  ،شده بود متذكر مي شود مرتكبندارم و خطايش را كه به آن 
اولـين رسـولي  كـه خداونـد      �نـوح  به نزد فرمايد:]مي[، سار استپروردگارش شرم نزد

وانايي ايـن  ت[فرمايد: من و او مي ،روندمي �عزوجل مبعوث كرده است برويد، به نزد نوح
و [  را متـذكر مـي شـود،    شدكه باعث شرمندگي او نزد پروردگارش  ندارم، و خطائي كار را]

نـزد  ار داده است، رقبرويد، كسي كه خداوند او را خليل خود  �به نزد ابراهيم ]فرمايد:مي
كـه باعـث   ئي و خطـا   نـدارم،  ]توانايي ايـن كـار را  [فرمايد: من روند و او ميمي �ابراهيم

برويـد   �به نزد موسـي  ]فرمايد:و مي[ ،شودمتذكر مي راشد ندگي او نزد پرورگارش مشر
روند و مي �به نزد موسيد، فرموعطا را كسي كه خداوند با او صحبت كرد و به او تورات 

كـه باعـث شـرمندگي او نـزد      نـدارم و خطـايش   ]توانـايي ايـن كـار را   [فرمايد: مـن  او مي
ي او روح االله و كلمـه  �يبه نـزد عيس ـ  فرمايد:]و مي[ ،را متذكر مي شود شدپروردگارش 

[توانايي اين كـار   فرمايد: منمياو و  ،روندي او ميروح االله و كلمه �برويد، به نزد عيسي
 ـ  بنده �به نزد محمد ]فرمايد:و مي[ ،ندارم را] خر او را ااي كه خداوند گناهـان ماتقـدم و مات

آينـد، از پروردگـارم اجـازه    و به نزد من ميفرمود:  ]در ادامه[ �پيامبر ؛آمرزيده است برويد
خطـاب  افتم و مرا بينم به سجده ميو وقتي من او را مي ،دهدخواهم و او به من اجازه ميمي

بگـو! سـخن تـو    شود: اي محمد سرت را بلند كن و گفته مي ر كه بخواهد،آنطو دهدقرار مي
شفاعت تـو پذيرفتـه   كه  !به تو داده خواهد شد، و شفاعت بخواه ! كهو بخواه ،شودشنيده مي
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او را سـتايش مـي    ،اسـت  حمد و ثنايي كه به من ياد داده او ب كردهو سرم را بلند  شود، مي
و  اي را جدا كـنم] [تا عده كنديين ميتع حدي رانم و براي من كو بعد از آن شفاعت مي ،كنم

و  ؛افـتم گردم و بـه سـجده مـي   سپس بر مي ،آنها را از جهنم خارج و به بهشت وارد مي كنم
و  !فرمايد: سرت را بلند كـن اي محمـد  سپس مي ،آنطور كه بخواهد زندخداوند مرا صدا مي

شـفاعت   ! كهو شفاعت بخواه ،ه تو داده خواهد شدب ! كهو بخواه ،شودسخنت شنيده مي !بگو
اسـت او را  حمد و ثنايي كه به مـن يـاد داده   او ب كردهو سرم را بلند  ،تو پذيرفته خواهد شد

اي را جدا تا عده[ كندتعيين مي و براي من حدي ،كنمو بعد از آن شفاعت مي ،كنمستايش مي
چهار  سه يا[اين عمل] دانم كنم، نميت وارد ميشو به بهكرده  و آنها را از جهنم خارج ،]كنم
كسي در آتش باقي نماند بجز اينكه قرآن  !گويم: اي پروردگارمي سپس ،شود][تكرار ميبار 

ه بـراي او واجـب شـد    [در آتـش] و جـاودانگي   ،استمنع كردهاز آن]  از خارج شدن[او را 
  .1ستا

آمـده اسـت: انسـانها روز     ،نـد كروايت مي �از پيامبر �و در حديث ديگري كه انس
اسـت  زيادي بعد از حبس (= مدت  ؛كنندقيامت آنچنان كه خداوند بخواهد او را ملاقات مي

گويند: نزد ميمانند) در سراي محشر سرگردان مي ،بدون هيچگونه حساب و كتابي ،كه مردم
-آنجا كه مي و حديث را روايت كرده تا -برويم تا ما را نزد پروردگار شفاعت كند،  �آدم

-و مي ،كار بر عهده من است گويم: اين) مي�پيامبر= روند و من (مي �نزد محمد - :گويد

روي  شود، و در حاليكه پروردگارم بربراي من باز مي [درب]روم كه درب بهشت را باز كنم، 
 در اين حديث .-ادامه حديث  و - 2افتمبه سجده مي شوم ومي[آن] عرشش قرار دارد داخل 

اند: از پروردگـارم  روايت كرده �م و اشخاص ديگر از انسابوعوانة و ابن ابي عروبة و هما
روايت مي كند: و  �ثابت از انس .3افتمو وقتي او را مي بينم به سجده مي ،خواهماجازه مي

                                                 
 ).193)، و مسلم در صحيحش: (6565) و (4476) و (44بخاري در صحيحش: ( - 1

 آدرس مطابق حديث قبلي. - 2

 آدرس مطابق حديث قبلي. - 3



  زرگترين نعمت بهشتب                40
 

بن خزيمـة   ةافتم. و ساققرار دارد و به سجده مي كُرسيشا ي سريرآيد و او بر پروردگارم مي
خواهم درب را باز كنم و همان وقت كـه بـه   گويد: و ميآورد و در آن ميثي طولاني ميحدي

در ايـن مقـام    �پروردگار توسط پيامبر رؤيت. 1افتمبه سجده مي ،نگرمرحمان مي ]خداوند[
با دليل از حديث و سـنت ثابـت شـده     ،از نظر اهل علم ،قطعبطور و  محرزكاملا  ،براي وي

من اولين كسـي هسـتم كـه     ،بدون هيچ فخريآمده:  �ع از ابوهريرهاست و در حديث مرفو
فرزندان  سرورمن  ،و بدون هيچ فخريشوم، روز قيامت از زمين شكاف خورده برانگيخته مي

هـيچ  بدون و در دست من نيست  ،و ستايشپرچم حمد  ،هيچ فخريبدون و باشم آدم ع مي
و به من  گرفتهي درب بهشت را حلقه و شود؛ميمن اولين كسي هستم كه وارد بهشت  ،فخري
-سجده مي و براي او به كردهمن پذيرايي از  �مسلّط ]ندخداو[شود و داده مي ]ورود[اجازه 

  .2افتم
)) وزِيـادةٌ  الحْسـنىَ  لِّلَّـذينَ أحَسـنوُاْ  خداوند (( درباره كلامِ �از پيامبر �دارقطني از انس

. و همچنـين انـس بـن    3باشـد مي �تن به وجه خداوندفرمود: نگريس �آورده است: پيامبر
كه  ،آمدي در حال ،جبرئيل به نزد من فرمود:شنيدم كه مي �كند: از پيامبرروايت مي �مالك

مانند يـك   چيزي] ،[شيئكه مثل آئينه سفيد بود و در آن  ،كردحمل ميرا در دستش چيزي 
جبرئيل؟ فرمـود: ايـن جمعـه اسـت،     اي  ،ر دستتگفتم: اين چيست د شد،لكه سياه ديده مي

گفتم: جمعه چيست؟ فرمود: در آن براي شما خير زيادي است، گفـتم: بـراي مـا در آن چـه     
يهوديان و مسيحيان  ]اينكه[عيدي خواهد بود و  وفرمود: براي تو و قوم بعد از ت خواهد بود؟

وجـود  زمـاني  وز] [رپيروي تو را خواهند كرد، گفتم: براي ما در آن چيست؟ فرمـود: در آن  
 ]خداونـد [آن را  ،در آن باشدبراي او نصيبي بخواهد و خداوند اگر بنده چيزي را از كه  دارد

-آنرا در آخرت به او مياز خداوند عظيمتر  ،در آن نباشدبراي او نصيبي  و اگر دهدبه او مي
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(يـوم  ي سياهي كه در آنست چيست؟ فرمود قيامـت اسـت و مـا بـه آن (    دهد، گفتم: آن لكه
  المزيد)) مي گوئيم، گفتم: اي جبرئيل آن چيست؟ 
آن ريگهـايي از مشـك    [كـف] ت كه در اسفرمود: خداوند در بهشت رودي را قرار داده

آيـد در كنـار   اش فـرود مـي  از عليين بـر كرسـي   ،رسدو وقتي روز جمعه فرا مي سفيد است
نشـينند و در  برآن صندليها مـي آيند و از نور وجود دارد و پيامبران مي اش صندليهاييكرسي

اند، سپس صديقين و شهداء كنار صندليها منابري از نور و طلا وجود دارد كه جوهرنشان شده
و بـر   اهل اطاقها از اطاقهايشـان خـارج شـده    ،و بعد از آن ،نشينندآيند و بر آن منابر ميمي

د: من كسي هستم كه بـه  فرمايشود و ميبرآنها ظاهر مي �سپس [خداوند] ،نشينندرملها مي
ي خود وفا كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اينجا محل كرامت مـن اسـت، از   وعده

سپس بـراي آنهـا گشايشـي     ،شودهاي آنها تمام ميخواهند تا خواستهمن بخواهيد، از او مي
و  ،استنديده و هيچ گوشي نشنيده و بر هيچ قلبي خطور نكردهنرا هيچ چشمي آنمايد كه مي

 ]در دنيـا [جمعـه   [هاي]در روز ه خداوند]ب[ شان[گشايش] بر اساس مقدار توجهآن ي اندازه
گيـرد و همـراه او پيـامبران و    و اوج مي شده]جدا [از صندليش  �[خداوند]سپس  ،باشدمي

 از مرواريـد [اطاقها] كه آن گردند اهل اطاقها به اطاقهايشان بر مي روند وصديقين هم بالا مي
د، اطاقها و درب ها و رودهاي روان و همسران و نباشسفيد و زبرجد سبز و ياقوت قرمز مي

نياز و چيزي آنها را از روز جمعه بي ]براي آنها خواهد بود[خدمتگذاران و ميوه هاي آويخته 
-م آنها زياد ميرَو از لطف خداوند كَافزايند بر نگريستن بسوي خداوند مي ؛ [روزيكه]كندنمي

  .1ودش
و امام شـافعي   ،اندائمه سنت آنرا روايت كرده كه و اما اين حديث بزرگ و عظيم الشان

سـليم از  . محمد بن اسحاق از ليث بن ابي2استنيز به زيبايي آنرا در مسندش آورده االلهمهرح
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شـود و آنهـا   بر آنها آشـكار مـي   �: سپس پروردگارآورده است �عثمان بن عمير از انس
نيكـو  شـكلي  به  �همچنين از انس و باقي حديث. ...شوندگر مييمش نظارهبسوي وجه كر

و در كنـار   ؛آيـد بر كرسي خود فرود مـي  ]خداوند[ ،رسدمي ه فراآمده است: وقتي روز جمع
 [همچنـين] نشـينند و  آيند و بر آنها مـي كرسي او منابري از نور خواهد بود، بعد پيامبران مي

تبارك و تعالي بر آنها  شانر نزديك آنها بنشينند، سپس پروردگارتا بآيند صاحبان اطاقها مي
 بـه من همان كسـي هسـتم كـه     فرمايد:شوند و ميگر ميكند و آنها بسوي او نظارهتجلي مي

كرامت من است،  محلو اينجا  ،دمنمورا بر شما تمام  يشو نعمت خو كردم وفاد خوي وعده
ي فرمايد: رضايت من اين است كه خانـه خواهند، مياز من بخواهيد! رضايت او را از وي مي

آرامش قرار دادم و مـن بـر شـما كرامـت دارم، از مـن بخواهيـد!        ]محلِخود را براي شما [
از او  ،دهـد، بعـد  مي ]خود[گواهي بر رضايتمندي  ]خداوند[خواهند، رضايت وي را از او مي

ي در ادامـه  �چنين از عثمان بن عمير. هم1رسدنيازهايشان به پايان مي كه خواهندمي آنقدر
و صديقين و مبران اپي همچنين رود وو بالا مي آن آمده است: سپس از صندليش [اوج گرفته]

    .2و صاحبان اطاقها به اطاقهايشان بر مي گردند ؛شهداء
 �كند: حول رسـول االله روايت مي �االله از انسرحمه دارقطني از طريقي ديگر از قتادة

اي سـفيد بـود كـه در    آينـه  ]شـبيه و در دستش چيزي [ رمود: جبرئيل نزد من آمدبوديم و ف
وسطش لكه سياهي وجود داشت. گفتم: اي جبرئيل اين چيست؟ گفت: اين روز جمعه اسـت  

تا براي تو و امتت بعد از تو عيدي باشد، گفـتم: ايـن لكـه     ،پرودگارت آنرا بر تو عرضه كرد
 ]روز جمعـه [شود و امت است و آن روز جمعه بر پا ميسياه داخل آن چيست؟ گفت: اين قي

گوئيم، گفتم: اي جبرئيـل  مي »روز مزيد(فزوني)«سرور روزهاي دنياست و به آن در بهشت 
عي از مشك سفيد يسرزمين وسناميد؟ گفت: همانا خداوند در بهشت چرا آنرا را روز مزيد مي
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آن  درش كـه  امـا بـر كرسـي    �گـارِ پرورد ،رسـد قرار داده است و وقتي روز جمعه فرا مي
اند و در و در كنار آن منابري از طلاست كه جوهرنشان شدهكند نزول مي ]قرار دارد[ سرزمين

شـود و  داده مـي  سپس بر اهل اطاقها بانگ سـر  ،صندليهايي از نور وجود داردكنار آن منابر 
داراي آنهـا   ر حاليكـه) (درونـد،  رو مـي آنها استجابت كرده و تا زانو در شنزاراهاي مشك ف

سندس خواهد بود تا اينكـه بـه آن سـرزمين    ابريشم و از طلا و نقره و لباسهاي  دستبندهايي
آورد كه به آن وزش در ميه گيرند خداوند بادي بنشينند و آرام ميبرسند، وقتي (در آنجا) مي

د، در آن روز آنهـا  گيـر گويند، صورتها و لباسهايشان از مشك سفيد تاثير مـي ((المثيرة)) مي
در  �آدم مثـل  ،سي و سه سـاله و  ،سرمه زده با چشمهاي ،و جواندر صورت  ييموبدونِ 

و [دهـد  باشند. پروردگار با عزت و تعالي ندا ميمي ،روزيكه خداوند عزوجل او را خلق كرد
بين فرمايد: اي رضوان پرده را از و مي –او خزانه دار بهشت است  - ]كندرضوان را صدا مي

او  ،رودكنار مـي  [بندگانش]بندگان و زيارت كنندگانم كنار بزن، وقتي پرده از بين او و  و من
و خداونـد   ،شتابند تا براي او به سجده بيافتنـد بينند، ميرا از روي درخشندگي و نورش مي

قط عبادت ف !دهد: سرهايتان را بلند كنيدآنها را خطاب قرار مي خود تبارك و تعالي با صداي
هـر آنچـه را كـه دوسـت داريـد      در دنيا بود و شما اكنون در سرزمين پاداش هستيد، از من 

ي خود وفا و نعمت خود را بر شما تمام كردم بخواهيد! و من پروردگارتان هستم كه به وعده
  يد!دوست داركه را و اينجا محل كرامت من است، بخواهيد هر چه 

ي ما انجام ندادي؟! آيا در سكرات موت بـه مـا   چه كاري برا ،مي گويند: پروردگار ما
و ترس ما را در نفخ صور بـه   ،و ما را در وحشت تاريكيهاي قبر آرام نكردي ،كمك نكردي

آرامش تبديل نكردي؟! آيا ذلت ما را كم نكردي و اعمال زشت مـا را نپوشـاندي و بـر پـل     
و سخن لذت بخش  ،نكردي ؟! آيا ما را به جوارت نزديكقدمهاي ما را استوار نكرديجهنم 

كدام خير را براي ما انجام ندادي؟!  ؛؟! با نور خودت بر ما تجلي يافتيرسانديما ناستماع به 
فرمايد: دهد و ميآنها را خطاب قرار مي خود با صدايباز بريم، و به خداوند عزوجل پناه مي
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م، از نمودر شما تمام يش را بو نعمت خوكردم ي خود وفا من پروردگار شما هستم، به وعده
ذلـت شـما را    ،فرمايد: به خوشنوديمخواهيم، ميگويند: خوشنودي تو را ميمن بخواهيد! مي

 و سـخن لـذت بخـش    ،و شما را به خود نزديك كردم ،و امور قبيحتان را پوشاندم ،كم كردم
ن است، از من نجا محل كَرَم ميي يافتم، او با نورم بر شما تجل ،را به استماع شما رساندم خود

-كه خواهان آن هستند به پايان مـي را خواهند تا آنچه بخواهيد! از او (خواستهايشان را) مي

گويند: خداوندا راضـي شـديم و بـه    فرمايد: از من بخواهيد! ميمي �]خداوندرسد، سپس [
 –دهـد  انـد مـي  بركت رسيديم و به آنها از روي فضل و كـرامتش بيشـتر از آنچـه خواسـته    

و ايـن   ،يده و بر قلب (هيچ) بشري خطور نكرده اسـت ني كه چشم نديده و گوش نشچيزهاي
 ،پدر و مادرم فدايت شوند !گفت: اي پيامبر �انس ،براي جداي از جمعه برايشان كافي است

، فرمود: سپس عرش ]در دنيا[ عهتا جمباشد؟ فرمود: به اندازه جمعه تجمعشان چقدر مي زمان
سـپس بـه    رونـد] مـي شود و ملائكه و پيامبران با او [ رك و تعالي حمل ميتبا پروردگار ما

دو  ]بـراي هـر نفـر   [و  گردنـد مي شود و آنها به اطاقهايشان برصاحبان اطاقها اجازه داده مي
 برايچيزي  �شاناز روز جمعه و نگريستن به پروردگار بهترباشد، و اطاق از زمرد سبز مي

مـي   ي]از هـر چيـز  [مش براي آنهـا  رَفضل و كَروي نهايت از  ][خداوند آنها نخواهد بود، و
  .1و بين من و او كسي نبود ،از پيامبر شنيدم ]اين سخن را[گفت:  �انس افزايد.

  .2روايت كرده است �ز طريقي ديگر اين حديث را از انسدارقطني نيز ا

  فصل:

                                                 

)، و الزبيـدي در اتحـاف السـادة    4/553)، و المنذري در الترغيب و الترهيب: (2/150ابن ابي شيبة در المصنف: ( - 1
 )292و  217و  6/108)، و سيوطي در الدر المنثور: (21063الهندي در كنز العمال: ()، و 10/421المتقين: (

  ).65دار قطني در سننش: ( - 2
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از شما نيسـت  روايت كرده است: هيچكدام  �اما حديث بريدة بن حصيب كه از پيامبر
حاليكه بين او و خداوند پـرده و مترجمـي نخواهـد    كند در اينكه خداوند را ملاقات ميبجز 
  نيز روايت شده است:  ديگري اين حديث با الفاظ متشابه .1بود
بر خداوند عرضه شـود (درحاليكـه) بـين او و خداونـد      ،به جز آنكه ،نيست از شما كسي -

  مترجمي نخواهد بود.
كنـد و بـين او و   روز قيامت خداوند بـا او صـحبت مـي    ،به جز آنكه ،شما كسينيست از  -

  خداوند مترجمي نخواهد بود.
كنـد و بـين او و   خداوند روز قيامت بـا او صـحبت مـي    ،به جز آنكه ،نيست از شما كسي -

  خداوند مترجمي نخواهد بود.
د و بين او و خداوند پروردگارش با او صحبت خواهد كر ،به جز آنكه ،نيست از شما كسي -

  مترجمي نخواهد بود.
پروردگارش با او صحبت خواهد كرد و بين او و خداوند  ،به جز آنكه ،نيست از شما كسي -

  پرده اي نخواهد بود.
پروردگارش با او صحبت خواهد كرد و بين او و خداوند  ،به جز آنكه ،نيست از شما كسي -

  اي نخواهد بود.جداكننده

  فصل:

روايـت كـرده اسـت: گفتـيم: اي      االلهمهرح دي از ابي رزين عقيلي كه امام احماما حديث
بيند؟ فرمود: بلـه،  خويش را روز قيامت مي �فرستاده خداوند! آيا هر كدام از ما پروردگار

                                                 

)، و 19390) و طبعـة الـدار آن: (  377و  4/256)، و احمد در المسند: (7512) و (7443بخاري در صحيحش: ( - 1
و  17/82)، و طبراني در المعجم الكبيـر: ( 4/176ري: ()، و بيهقي در السنن الكب1843) و (185ابن ماجه در سننش: (

 ).2/10)، و المنذري در الترغيب و الترهيب: (39002) و (15942)، و الهندي در كنز العمال: (101
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-در مخلوقاتش چيست؟ فرمود: آيا هر كدام از شما در شب بدر به ماه نمـي  آنگفتم: نشانه 

  .1خداوند بزرگتر و عظيمتر است ]و البته[ نگرد؟ گفتيم: بله، فرمود:

  فصل:

شنيده بـود كـه    زبيروباروايت كرده است:  االلهمهحديث جابر بن عبدالله كه امام احمد رح
چنين و چنان هستيم : ما روز قيامت فرمود ]�[پيامبرو  كردال سو[به بهشت] د واز ورجابر 

 يكـي بعـد از ديگـري    انده عبادت كردهچيزهايي كاساس و بر انسانها برتري داريم، امتها بر 
آيد سپس پروردگار ما مي ،شوندبه ترتيب معبودها[ي باطل] فراخوانده ميشوند و خوانده مي

-منتظر پروردگارمان هسـتيم، مـي   :گويندفرمايد: منتظر چه كسي هستيد؟ ميو بعد از آن مي

ريست، و تبارك و تعـالي بـر   نگ [خواهيم]گويند: به تو فرمايد: من پروردگار شما هستم، مي
هـر انسـاني چـه    به و  ،روندرود و بدنبال او ميخندد، و با آنها ميشود و ميآنها آشكار مي

چنگالهاي روند تا از پل جهنم بگذرند و در آن دهد، بدنبال او ميو چه منافق نوري مي مؤمن
گرفته مي شود و  تش][توسط آهر كه خداوند بخواهد و خارهاي سه پهلو وجود دارد،  آهنين

گروه اول كـه صورتهايشـان   يابند، ين نجات ميمؤمنكند و سپس نور منافقين را خاموش مي
و اعمالشان مورد  ،يابندنجات مي تهفتاد هزار اس ]تعداد آنها[و  ،مانند ماه شب چهارده است

چنين و ، درخشدهاي آسمان مي، نفرات بعدي صورتهايشان مثل ستارهگيردمحاسبه قرار نمي
اي خير اند و ذرهشود و كسانيكه لا اله(معبود) الا االله راگفتهشود و شفاعت حلال ميچنان مي

يابنـد و در  از آتش جهنم نجـات مـي   ،بودندرا ترك نكرده است و مناسك ديني شان در قلب
 [مانند اينسـت كـه]  ريزند، شوند و اهل بهشت بر روي آنها آب ميگذرگاه بهشت گذاشته مي

رود، سـپس از  مـي از بـين   ]آنهـا [يده شود، سـوختگي  ئسيل رو [خس و خاشاك]گياهي از 
دنيا و ده برابـر آن را بـه    ]تمام[اندازه به تا اينكه  ،خواهندمي ]هاي خود راخواسته[خداوند 

                                                 

)، و طبعـة الـدار آن:   4/11)، و احمـد در المسـند: (  180)، و ابن ماجـه در سـننش: (  4731ابوداود در سننش: ( - 1
  ).186)، و دارقطني در سننش: (39216) و (39203ر كنز العمال: ()، و الهندي د16192(
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 ايهمچنين عبدالحق در جمع بين صحيحن آورده است: ما روز قيامت روي تپه .1دهدآنها مي
 �آورده اسـت كـه پيـامبر    �ق اشراف داريم، و عبدالرزاق از جابر ابن عبـداالله تمام خلاي رب

نگرنـد و بـه سـجده    شود و به وجهش ميفرمود: پروردگار تبارك و تعالي بر آنها آشكار مي
  .2فرمايد: سرهايتان را بلند كنيد زمان، زمان عبادت نيستمي ]او[افتند و مي

: خداوند روز قيامت بـر  �از رسول االله �عبداالله دار قطني روايت مي كند: از جابر ابن
روايت شده است: وقتي  �از پيامبر �همچنين از جابر ابن عبداالله .3شودمي ظاهرما خندان 

فرمايـد: آيـا   ] مـي خداونـد [: گفـت و  )ذكر كردشوند (و حديث را روز قيامت امتها جمع مي
شناسـيد در  فرمايد: چگونـه اورا مـي  يگويند: بله، مشناسيد؟ ميمي ،را اگر ببينيد �خداوند

گفـت: و   ]راوي[و او همتـايي نـدارد،   در او كاستي نيست گويند: ايد؟ ميحاليكه او را نديده
افتنـد. و  كند و براي او به سجده مـي آنها آشكار مي ايبر ]خود را[تبارك و تعالي  [خداوند]

 ـ  االلهمهامام ابن ماجه رح  �آورده اسـت كـه پيـامبر    �دااللهنيز در سنن خود از جابر ابـن عب
تابيده (تا) وقتي كه نوري بر آنها  ،فرمود: روشن شد كه اهل بهشت در نعمتهايشان خواهند بود

-بر آنها اشراف پيدا مي �و در آن زمان است كه پروردگار ،كنندبلند و سرهايشان را شود 

قوَلًا  سلَاماست كه (( �وندفرمايد: سلام بر شما اي اهل بهشت و اين همان قول خداكند و مي
بن ريمٍ محدر هـا  نمتوجه چيزي از نعمتهايي كـه بـراي  آ   ،نگرنداو را مي، و تا زمانيكه 4))ر]

                                                 

)، و دار قطني در 15117) ، و در طبعة الدار آن: (3/383)، و احمد در المسند: (191مسلم در صحيحش: ( - 1
  ).50سننش: (

  ).8/21)، و ابن الجوزي در زاد المسير: (4615الهندي در كنز العمال: ( - 2
  ).54)، و دارقطني در الرؤية: (2/349المنثور: (سيوطي در الدر  - 3
  58 -يس » شود از سوي پروردگاري مهربان، بديشان درود و تهيت گفته مي«   - 4
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نور و بركتش  ]در حاليكه[شود شوند، تا اينكه از نظر آنها مخفي مياست نمي نظر گرفته شده]
  .1ماندباقي مي

فرمـود: روشـن شـد     �كه پيامبر آورده است سندو د اب �ابن عبدااللهو حرب از جابر 
وقتي كه نـوري   ]تا[است خواهند بود اهل بهشت در مجلسي كه براي آنها در نظر گرفته شده

كه پروردگار تبارك و تعالايشان بر آنها اشـراف  است  زمانيو كند، مي تلؤلؤدر درب بهشت 
فرمايد: اي اهل بهشت از من بخواهيد! تعالي مي ]خداوند[و  كنندسرهايشان را بلند مي ،دارد
فرمايد: خشنودي من اين است كه بهشت خود را خواهيم، ميمي ]راو ت[گويند: خوشنودي مي

لا وقت آنست كـه از  او ح گستراندمكرامت خود را براي شما  ]يسفره[بر شما حلال كردم و 
از ياقوت قرمز و  ]ركبهام[ترين خواهيم، برگزيدهگويند: ((زيادة)) را از تو ميمن بخواهيد! مي
-سمهايشان در منتهـي  ]در حاليكه[ آورنداز زمرد سبز و ياقوت قرمز را مي ابا وقارترين آنه

قرار مي گيرد، و حوريهاي درشت چشم  باردارو امر خداوند بر درختهايي  ؛اليهشان قرار دارد
-ي نداريم و ما جاودانيم و نميناراحت وشاداب هستيم هميشه گويند: مي ]در حاليكه[آيند مي

اي از شن كه از مشك سفيد تيـز  ين گرامي هستيم، امر خداوند بر تودهمؤمنهمسران  و ميريم
گويند و تا بهشت عدن وزد كه به آن ((المثيرة)) ميگيرد، و بر آنها بادي ميبوي است قرار مي

فرمايد: مردم آمدند، مي !ردگاراگويند: پروبهشت است و ملائكه مي مركزيابد كه آن ادامه مي
و به خداوند تبارك  ،رودو پرده از پيش آنها كنار مي ،ندخوش آمدرداران راستگويان و فرمانب

بطوريكه بعضـي از آنهـا    ،برندبهره مي (= بسيار رحمتگر)نگرند و از نور الرحمنو تعالي مي
 ؛اي هديه داده شده به ايشان ببريدفرمايد: آنها را به قصرهبينند، سپس ميبعضي ديگر را نمي

                                                 

)، و البزار در المسـند:  1300)، و طبعة الدار آن: (7/98)، و الهيثمي در مجمع الزوائد: (184ابن ماجه در سننش: ( - 1
)، و التبريـزي در  9/649)، و الزبيدي در اتحاف السادة المتقين: (4/553و الترهيب: ()، و المنذري در الترغيب 2253(

  ).3032)، و الهندي در كنز العمال: (5/266)، و سيوطي در الدر المنثور: (5664مشكاة المصابيح: ( 
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فرمـود: ايـن    �پيامبر .1نگرندبعضي به بعضي ديگر مي ليكه از حيرت]ادر ح[گردند و بر مي
  .2))رحيمٍ نُزُلًا منْ غَفوُرٍباشد: ((تعالي مي ]خداوند[همان سخن 

بطـور  بر انسانها  �فرمود: همانا خداوند �آورده است كه پيامبر �دار قطني از جابر
  .3بر ابوبكر بصورت خاص ]ولي[شود عام آشكار مي

  فصل:

اش بيشتر در خطبه ،روزي براي ما خطبه خواند �كند: كه پيامبرروايت مي �ابي امامة
تـا   ،ايت كـرد حك ]اواحول از [و براي ما  ،از دجال صحبت كرد و ما را از آن بر حذر داشت

 �ي وجود داشـت: همانـا خداونـد   ن سخنچنياش از خطبه فراغت يافت، در خطبهوقتي كه 
امتش را از او(دجال) بر حذر داشت و من  ،]آن پيامبر[ پيامبري مبعوث نكرده است مگر آنكه

و خارج شدن شما از دين غير ممكن اسـت، تـا    ،و شما آخرين امت ،آخرين پيامبران هستم
سـي از ديـن شـما    باشم و اگر بعد از من كوقتي من بين شما هستم حجتي بر هر مسلمان مي

(= ناظر بر ي هر مسلمانخليفه ]نيز[گوي خودش است و خداوند حجت كسد هر وخارج ش
كند و مشرق ، همانا او (دجال) از سرزميني بين عراق و سوريه خروج مياعمال هر مسلمان)

در حـالي   ]كار خـود را [او  ،بندگان خداوند ثابت قدم باشيداي كشد، و مغرب را به فساد مي
و  ،بعد از من پيامبري نخواهـد بـود   ]آگاه باشيد[گويد: من پيامبر هستم، كند كه ميع ميشرو

 ]آگاه باشيد اي مسـلمانان [گويد: من پروردگار شما هستم، ت، وي ميدومي هم نخواهم داش
((كافر)) و هـر   :نوشته شده است (دجال)تا بميريد، بين دو چشمشبينيد پروردگارتان را نمي

                                                 

ي در الترغيـب و  )، و المنـذر 9/648)، و الزبيـدي در اتحـاف السـادة المتقـين: (    39778الهندي در كنز العمال: ( - 1
 ).5/364)، و سيوطي در الدر المنثور: (4/552الترهيب: (

 32 -فصلت » از سوي خداوند آمرزگار و مهربان است اياينها بصورت مهماني«   - 2

)، و ايـن حـديث موضـوعي    2/352)، و سيوطي در الحاوي للفتاوي: (11/225خطيب بغدادي در تاريخ بغداد: ( - 3
)، و ابن الجـوزي در  1/371) ، و ابن عراق در تنزيه الشريعة: (93ذكرة الموضوعات آورده است: (است كه الفتني در ت

  ).307و  1/304الموضوعات: (
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خواند، هر كس او را ديد بر صورتش آب دهان بياندازد و آيـات اول  بآنرا  ]واندتمي[ي مؤمن
كند كشد و زنده ميشود و او را مياز بني آدم مسلط مي شخصيسوره كهف را بخواند، او بر 

هـاي  و از فتنـه  ،شـود مسلط نمـي  [شخص] آنكند و بر ديگري دشمني نميشخص با  [لي]و
و آتش او بهشت و باغ او جهنم است  ،و باغ و آتشي خواهد بودديگر او اين است كه همراه ا

و بـه   ]تا آن وضعيت را مشـاهده نكنـد  [ببندد و هر كس به آتشش گرفتار شد چشمانش را 
د و همانگونه كه آتش بر ابراهيم سر ،شودبر او سرد و سلامت  [تا آتش]خداوند استغاثه كند 

هفته) = مثل سال، مثل ماه و مثل جمعه( روزت، اس روزي او) چهل فتنه و (زمانِسلامت شد 
كنـد و  بح ميدرب مدينه مردي ص [جلو]در  ،سراب است مانند روزشو آخرين  ،و مثل روز

م چگونه نماز در آن ايا !شود، گفتند: اي رسول االلهقبل از اينكه به درب ديگري برسد شب مي
  .1نيدتواولاني ميهمانگونه كه در روزهاي ط ،توانيدبخوانيم؟ فرمود: مي

  فصل:

آن را روايت كرده است: او گفت: پيامبر  االلهمهكه امام احمد رح �حديث زيد بن ثابت
فرمـود:   د تا از اهلش تعهد بگيرد هر روز [آنـرا بخواننـد]؛  كربه او دعايي ياد داد و به او امر 

يـر در دسـت   و تو را ياري مـي كـنم و خ   ،لبيك خداوندا، لبيككني بگو: وقتي كه صبح مي
گندي ام يا سوام يا نذري كردهآنچه سخني گفته [هر]بسوي توست، خداوندا  و از تو ست وتو

شود شود و آنچه نخواهي نميام اراده تو بر آن پيشي داشته است، آنچه كه بخواهي ميخورده
ي، همانا تو بـر هـر چيـزي توانـاي     [و]تو  ]اجازه يا اراده[و هيچ حول و قوتي نيست بجز به 

اي و هر لعنتـي  ام كه تو صلوات فرستادهام بر كسي فرستادههر صلواتي كه فرستاده !خداوندا
من در دنيا و آخـرت هسـتي، مـرا     ليِاي، تو واست كه تو لعنت كردهام بر كسي بودهكه كرده

-مسلمان بميران و به صالحين ملحق كن، خداوندا خشنودي ترا بعد از قضـا و قـدر تـو مـي    

[را  و شوق لقاي تـو  ،و لذت نگريستن به تو ،راحتي زندگي بعد از مرگ [همچنين] خواهم و

                                                 

  ).12/362طبراني در المعجم الكبير: ( - 1
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از  ،بـرم گمراه كننده، به تو پنـاه مـي   ياز فلاكت ضرر رساننده و فتنهخداوندا و  خواهم]؛مي
[و] تجاوز شود  ]يا برحقمنمايم [و تجاوز  ]بر حق كسي[يا اينكه ظلم كنم يا مظلوم واقع شوم 

[نيـز   يا گناهي كه تو آنرا نيامرزي [ي اعمال نيك مرتكب شوم و]اي باطل كنندهيا اينكه خط
غيـب و آشـكار، داراي    ]عالَم[آسمانها و زمين و عالم  آفريدگارِ !، خداوندابرم]به تو پناه مي

دهم و شهادت تـو  تو را گواهي مي ]وجود[و  بندمهمانا من با تو پيمان مي ،جلال و بخشش
دهم كه معبود بر حقي بـه غيـر از تـو    براي من كافي است، همانا شهادت مي ]بر اين مطلب[

نـداري، پادشـاهي و    [در ذات و صـفات و معبوديـت]  تنها هستي و شـريكي  و  ،وجود ندارد
دهم محمـد بنـده و   و شهادت مي ،تو بر هر كاري توانايي است [و] براي تو ستايش و سپاس

و قيامت  ،ت حق و بهشت حق استديدارحق و ي تو دهم وعدهو گواهي مي ،رسول توست
و گواهي  ،كرد هاست برانگيخته خواهيو تو هر آنچه كه در قبر ،و شكي در آن نيست ،آيدمي
مرا بحال خودم واگذاري به تباهي و شرمگاه و گناهـان كبيـره و صـغيره     ،دهم كه اگر تومي

-گناه مرا بيامرز كه مسلماً آمرزنده گيرم بجز به رحمتت،و همانا من آرام نمي ،ايواگذار كرده

-هو توبه مرا بپذير كه همانا بسيار توبه پذير و دائماً رحمت كننـد  ،ي گناهي غير از تو نيست
  .1يا

  ل:فص

روايت كرده اسـت: ابـي    االلهمهعنهما كه امام احمد رحااللهضير اما حديث عمار بن ياسر
او ايراد گرفتيم، [اين كار] از  ]وقتي[ه كرد و د و آنرا كوتارمجلز گفت: عمار براي ما نماز گذا

گفت: آيا ركوع و سجود را كامل اداء نكردم؟ گفتند: بله، گفت: ولي من در آن دعـايي كـردم   
به [لمت از غيب و قدرتت بر خلق به ع !خداوندا :اينگونه دعا مي كرد �كه فرستاده خداوند

و وقتـي   ،بـدار ي من خير است مرا زنـده  داني زندگي برا، تا وقتي كه مي]جويمتو توسل مي

                                                 

)، والمنـذري در  21724)، و در طبعـة الـدار آن: (  5/191)، و احمـد در المسـند: (  1/516حاكم در المستدرك: ( - 1
  ).3409)، و ابن حجر در المطالب العالية: (1/458يب و الترهيب: (الترغ
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و  گواهي حـق  ،نهانيِ [از ابهت و عظمتت]ترس  خير است مرا بميران؛مرگ براي من  دانستي
دي و لـذت  خشنودي، و حد وسط بين فقر و ثروتمنو چه در در عصبانيت و  اقرار آن را چه

امتحـاني   بصـورت  بدون سختي و ضرر ديـدن و نـه  را ت نگريستن به وجهت و شوق ديدار
 هـدايت  يما را به زينت ايمان بيـارا و مـا را وسـيله    !خداوندا خواهم؛از تو مي ،گمراه كننده

-.اين حديث را ابن حبان و حاكم نيز در كتابهاي صحيح خـود آورده 1ده هدايت شدگان قرار

  اند.

  فصل:

به  فرمود: اي جابر آيا �به جابر �آور خدادر صحيح حاكم: پيام �اما حديث عايشه
ي خير قـرار دهـد! فرمـود: حـس     تو بشارت بدهم؟ فرمود: بله، خداوند تو را بشارت دهنده

ي مـن از  نشانده و فرمود: بنده جلوي خودشكردم خداوند پدر تو را زنده كرده است، او را 
آنطور كه حق عبادت تـو بـود تـرا     !و عطا كنم! گفت: خداونداه تبخواه تا آنرا ب ]چيزيمن [

همـراه رسـولت    ]تـا [ ،گردانـي مـي  نهي و مرا بـه دنيـا بـر   آيا بر من منت مي ،معبادت نكرد
گذشته من است كه  [سنت]بار ديگر كشته شوم، فرمود: اين  ]راه[اين كنم و در  (=جنگ)قتال

آورده  �اين حديث را بطور كاملتر از جـابر  االلهمه. امام ترمذي رح2گرديتو به آنجا بر نمي
 !فرمـود: اي جـابر   �رسول االله ،حد كشته شدبن عمرو بن حزام روز اُ است: وقتي كه عبداالله

فرمـود: خداونـد بـا كسـي      ،گفت: بله است؟به تو خبر دهم كه خداوند به پدرت چه گفته آيا
رو صحبت كرد و فرمـود: اي   در با پدرت رو است بجز از پشت حجاب [ولي]صحبت نكرده

                                                 

)، و حـاكم در المسـتدرك:    18353)، و طبعة الـدار آن ( 4/264)، و احمد در المسند: (1302نسائي در سننش: ( - 1
)، و الهندي 9/604) و (78و  5/76 -)، و الزبيدي در اتحاف السادة المتقين: 1624)، و ابو يعلي در المسند: (1/524(

)، و سيوطي 9860)، و سيوطي در جمع الجوامع: (509)، و الهثيميدر موارد الظمĤن: (5086) و (3611در كنز العمال: (
  ).120)، و بيهقي در الاسماء و الصفات: (10/265)، و ابن ابي شيبة در المصنف: (6/294در الدر المنثور: (

)؛ كه حديث 10638)، و الهندي در كنز العمال: (3/298ر دلائل النبوة: ()، و البيهقي د3/207حاكم در المسترك: ( - 2
  با لفظهاي متفاوت آمده است.
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 !تو عطا كنم، گفت: پروردگـارا ه ) ب]آنرا[منت نهم و تا بر تو  ]بخواه[چيزي از من  !ي منبنده
 ي مـن بـوده  گذشـته  [سنت]تو بار دوم كشته شوم، فرمود: همانا در  ]راه[مرا زنده كن تا در 

 ]در دنيـا [ كسانيكه در عقب مـن  !گردد، گفت: پروردگارادنيا بر نمي ]آن[به  ]كسياست كه [
 ولاَ تحَسبنَّ الَّذينَ قتُلُـواْ : ((فرمودين آيه را نازل ا �و خداوند ،برسان ]را به اين مقام[هستند 

 ،اسناد اين حديث را حسن غريب دانسته است االلهمهرح مذيامام تر، 2 1))سبيِلِ اللهّ أَمواتًـا  في
-و حاكم نيز آنرا در صـحيح خـود آورده   استاسنادش صحيح  ):امام ابن قيم رحگويم(ميو 

  است.

  صل:ف

-روايت كرده مهماااللهو طبراني رح عنهما كه امام ترمذيااللهضين عمر ر ابحديث عبداالله

 ازوقتـي  كـه   ،بهشـت بـراي مـردي اسـت     يرتبـه ترين فرمود: همانا پائين �: رسول االلهندا
بطور يكسان به همسران و تختها و خدمتگـذارانش  پادشاهيش دورترين مكان  تانزديكترين 

كـه هـر    ستا و همانا بهترين جاي (بهشت) براي كسي ؛شدكدو هزار سال طول مي ،نگردمي
. وهمچنين در ادامه حديث از منـابع ديگـر   3نگردبه به خداوند تبارك و تعالي ميتروز دو مر

إِلَـى ربهـا   *  نَّاضـرةٌَ  وجـوه يومئـذ  د: ((فرمـو اين آيه را قرائت  �آمده است: سپس رسول االله

                                                 

اند و نزد پروردگارشان روزي داده شوند، مرده مشمار، بلكه آنان زندهو هرگز كساني را كه در را خدا كشته مي«  - 1
 169 -آل عمران » و بس).  داندشوند و (چگونگي زندگي و نوع طعام ايشان را خدا ميمي

)، و حـاكم در المسـتدرك:   2/313)، و المنذري در الترغيـب و الترهيـب: (  2800) و (190ابن ماجه در سننش: ( - 2
)، و 3/298)، و بيهقـي در دلائـل نبـوة: (   7022حبان در صحيحش: ( )، و ابن3021)، و ترمذي در سننش: (3/203(

 ).5712لي در المسند: ()، و ابويع1265الحميدي در المسند: (

)، و ابـويعلي  5317) و (4623)، و طبعة الدار آن: (64و  2/13)، و احمد در المسند: (2562ترمذي در سننش: ( - 3
)، و الزبيدي در اتحاف السادة 39219)، و الهندي در كنز العمال: (2/509)، و حاكم در المستدرك: (5712در المسند: (

) و 6162)، و سـيوطي در جمـع الجوامـع: (   4/507و المنذري در الترغيب و الترهيـب: ( )، 552و  10/546المتقين: (
  ).5/87)، و ابونعيم در الحلية: (6166(
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فرمود: روز قيامت اولين  �عنهما آمده است كه پيامبرااللهرضي بن عمرو همچنين از ا 1))نَاظرةٌَ
  .2باشدخداوند تبارك و تعالي مي ،بيندچيزي كه چشم مي

 �آور خـدا عنهما گفـت: شـنيدم پيـام   االلهضيكند: عبداالله ابن عمر ردارقطني روايت مي
 رسـول االله! اي  ،گفتند: بلي بهشت خبر دهم، ]فرد[ترين پائين ازخواهيد شما را فرمود: آيا مي

[كـه همـان   مرجع صدور آنها  ازهاي زياد نعمت وقتي - و حديث را ذكر كرد تا اينكه گفت: -
، هـا وجـود نـدارد   پندارنـد كـه هـيچ نعمتـي برتـر از آن     مي[همه] و  اعطاء شدخداوند است] 

و  ،نگرندمي �بسوي وجه رحمنآنها و  ،كندپروردگار تبارك و تعالي بر آنها اشراف پيدا مي
تكبير  ،گفتيدبخاطر اينكه در دنيا مرا تهليل و تكبير و تسبيح ميفرمايد: اي اهل بهشت مياو 

 �دهند و تبارك و تعالي بـه داود تهليل جواب رحمن را مي او ب ،گوئيدبو تهليل و تسبيح 
-تمجيد ميرا  �شود و پروردگارتمجيد گو، داود بلند ميمرا بلند شو و  !فرمايد: اي داودمي

نعمتهـاي  فرمود: همانا وقتـي   �كند: پيامبرعنهما روايت ميااللهضي. دارمي از ابن عمر ر3كند
سـپس   ،وجـود نـدارد  پندارنـد كـه نعمتـي بـالاتر از آن     مي ،شوداهل بهشت به آنها داده مي

آنچه هر نگرند و بسوي وجه رحمن ميآنها و  ،كندپروردگار تبارك و تعالي بر آنها تجلي مي
-در هنگام نگريستن به وجه رحمن فراموش مـي  ،را در وسعت ديد آنها است يي كهاز نعمتها

  .4كنند

  فصل:

                                                 

  23و  22قيامت » نگرند ائي شاداب و شادانند * به پروردگار خود ميدر آن روز چهره«  - 1

)، و 1560)، و ابن حجر در لسان الميزان: (6983ل: ()، و الذهبي در ميزان الاعتدا39219الهندي در كنز العمال: ( - 2
 ).6/292سيوطي در الدر المنثور: (

)، و دارقطنـي در سـننش:   4694)، و ابـن حجـر در المطالـب العاليـة: (    4/506المنذري در الترغيب و الترهيب: ( - 3
)176.(  
ن دينار از حماد بن جعفر از ابن عمر ر از عثمان بن سعيد الدارمي از احمد بن يونس از شهاب الخياط از خالد ب - 4

 عنهما از پيامبر ص.
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به ماه شب بدر نگريست و فرمود:  �ة بن رويبة از پدرش، گفت: پيامبراما حديث عمار
ي ازدحام نمنگريد و در ديدن او شما پروردگارتان را خواهيد ديد همانگونه كه اين ماه را مي

بعـد از  [و قبل از غـروبش   گر توانستيد قبل از طلوع خورشيد [و بعد از نماز صبح]و ا ،كنيد
  . 1نماز نخوانيد ]نماز عصر

  فصل:

-رونـد و مـي  مـي  �نزد پيامبر ]اي روز قيامتعده[، او گفت: �حديث سلمان فارسي

 ،تـو را آمرزيـد   آغاز كرد و با تـو خـتم كـرد و   تو  اهمانا خداوند ب !گويند: اي پيام آور خدا
ه، من همنشين شـما هسـتم و   البتفرمايد: مياو و  ،را نزد پروردگارت شفاعت كن ماو  برخيز

ي رسـند و حلقـه  كند تا به درب بهشت ميشود و انسانها را جمع ميخارج مي(از بين جمع) 
ب) : (درگفـت شـود: محمـد،   شود: كيست؟ گفته ميكوبد، گفته ميگيرد و آنرا ميدرب را مي

اجـازه  [از وي] سجده  [حالت]ايستد و در خداوند مي جلوي و رودشود و ميبراي او باز مي
  .2شودداده مي [شفاعت]و به او اجازه  ،خواهدمي

  فصل:

جبرئيل نزد مـن آمـد و در   فرمود:  �، او گفت: رسول االله�ذيفة بن يمانحاما حديث 
ي سـياهي  و در وسط آن نقطـه  ،ن آنها بودها و نيكوترياي بود كه صافترين آينهدستش آئينه

بود، فرمود: گفتم اي جبرئيل اين چيست؟ گفت: اين دنيا و صفا و نيكـوئيش اسـت، فرمـود:    
گفتم: اين نقطه سياه در وسطش چيست؟ گفت: اين جمعه است، فرمود: گفتم: جمعه چيست؟ 

                                                 

)، و ابـن ماجـه در   2551)، و ترمـذي در سـننش: (  4729)، و ابو داود در سـننش: ( 554بخاري در صحيحش: ( - 1
)، و 1/359)، و بيهقـي در سـنن الكبـري: (   19211)، و طبعة الـدار آن: ( 4/360)، و احمد در المسند: (177سننش: (

)، و الزبيـدي در اتحـاف السـادة    8/297) و (2/33)، و ابن حجر در فتح الباري: (2/332ني در المعجم الكبير: (الطبرا
  ).779)، و الحميدي در المسند: (10/554) و (2/118المتقين: (

و ابـن  )، 6/304)، و طبراني در المعجم الكبيـر: ( 18503)، و طبعة الدار آن (10/372الهيثمي در مجمع الزوائد: ( - 2
  ).11/449)، و ابن ابي شيبة در المصنف: (4648)، و ابن حجر در المطالب العالية: (11/436حجر در فتح الباري: (
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 آخـرت خبـر   را به شرف و برتري و اسـمش در و تو  ،گفت: روزي از روزهاي پروردگارت
همانا خداوند تعالي امر خلـق را در آن   اين است كهريش در دنيا خواهم داد، اما شرف و برت

-زماني وجود دارد كه بنده ،در آن دارد: وجود و اما اميدي كه در آن (=يكسره كرد)جمع كرد

و  ؛دادقطعاً به آنها خواهد  ،خيري را از خداوند بخواهند چيزِ ]اگر[ي مسلم يا امت مسلماني 
را به بهشت  وقتي خداوند تبارك و تعالي اهل بهشت :اما شرف و برتري و اسمش در آخرت

در [شـود  هـايش سـپري مـي   و روزها و لحظه كندداخل ميجهنم) =(و اهل آتش را به آتش
- را فقط خداوند مي[سپري شدن زمان]  آن[تغييرِ] و مقدار  هروز و شبي وجود نداشت ]حاليكه

كـان  م[محـل] تجمعشـان از [   رسد در حاليكه اهل بهشـت بسـوي  ز جمعه ميداند، وقتي رو
! بسوي ((دارالمزيد)) خارج دهد كه اهل بهشتندا مي ايشوند، مناديخارج مي زندگي خود]

دانـد (و) در آن  هيچ كس جز خداوند عزوجل انـدازه و طـول و عـرض آنـرا نمـي     و  شويد؛
منابري از نور خارج مي شوند و  سويب ،ن جوانپيامبراشنزاري از مشك وجود دارد، فرمود: 

-براي آنها فراهم مي ]آن نعمتها[وقتي صندليهايي از ياقوت، فرمود:  سويين جوان نيز بمؤمن

خداوند تبارك و تعـالي بـادي را بـراي     يابند؛درميمحل نشستنشان را  ]بهشت[ مردمشود و 
بـر  اثر مشك سفيد را  ،شود، آن باده ميآنها به وزديدن در مي آورد كه به آن ((المثيرة)) گفت

كند و از صـورتها  مي [لباسهايشان]از زير لباسهايشان آن باد را وارد  ]خداوند[گذارد، ميآنها 
با آن  باذن االله ،اين باد اگر به همسران هر كدامتان داده شود [بوي]كند، و موهايشان خارج مي

  د كرد؟!هنخوا ها كهچه كار
دهد تا بين او و بهشتيان و به حاملين عرشش دستور مي ،د سبحانفرمود: سپس خداون

 ]اين است كه[شنوند اولين چيزي كه از او مي ،و بعد از آن ،اي قرار دهنددو طرف بهشت پرده
ديدند و مرا نمي ]در حاليكه[كردند فرمايد: كجايند بندگان من كه در پنهان مرا اطاعت ميمي

از من بخواهيد، [اي بندگان من!] كردند، د و از امر من تبعيت ميكردنرسولان مرا تصديق مي
از تو راضـي   !پروردگارا((كه  اندمتفقواحدي  سخنِ بر اين ((يوم المزيد)) است. فرمود: همه
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[و مـي   و آنها جـواب داده سخن به ، فرمود: و خداوند تعالي ))از ما راضي شو ]زتو ني[شديم 
دادم ا راضي نشده بودم، شما را در بهشتم سكني نمياگر از شم !همانا اي اهل بهشت فرمايد:]
(كـه)   كننـد اتفـاق مـي  واحـدي   سـخنِ  همـه بـر   ،(يوم المزيد)) است از من بخواهيدو اين (

، فرمود: و ))تو بنگريمه ب ]تا[وجهت، پروردگارا وجه خودت را به ما نشان بده  !پروردگارا((
و با  نور خود  ،شودمي در مقابل آنها ظاهرو  ،زندر ميخداوند تبارك و تعالي آن پرده را كنا

و اگـر او   ]شـود بجز اينكه با آن نور پوشانده مي باقي نمي ماند[چيزي  ]و[پوشاند آنها را مي
گرفتنـد.  پوشـاند آتـش مـي   از نوري كه آنها را مـي  ،كرد كه آتش نگيرندبراي آنها مقرر نمي

[در گردنـد  ايتان برگرديـد. و بـه منازلشـان بـر مـي     هلشود: بسوي منزفته ميفرمود: سپس گ
و آنهـا از همسرانشـان    ،از آنهـا همسرانشـان   ،ه آنها را احاطه كرده استاز نوري ك حاليكه]

تا به  ماندزياد مي وشود، نور و اقتدارشان زياد  شود تا][امر باعث ميند، و اين نمامخفي مي
تي كـه از  الگويند: با حبه آنها مي شاند: و همسرانگردند. فرموحالتي كه در قبل بودند بر مي

گويند: اين بخاطر آنست كه خداونـد تبـارك و   ميدر جواب بر نگشتيد!  ه بوديدپيش ما رفت
ما مخفي شديم و براي آنهـا در هـر   از ش [و با نور او]تجلي كرد و به او نگرستيم  اتعالي بر م

و ايـن قـول    .بر آن بودند اضـافه خواهـد شـد   كه  حالتي دو برابرهفت روز  ي زمانيِ][دوره
 1))من قرَُّةِ أعَينٍ جزاَء بِما كَـانوُا يعملُـونَ   نَفسْ ما أخُْفي لهَم فلََا تَعلَمعزوجل است كه: (( [خداوند]

يـونس   - ))وزِيـادةٌ  الحْسنىَ لِّلَّذينَ أحَسنوُاْ(( �ي قول خداونددرباره، عبدالرحمن بن مهدي 2
لازم به ذكـر اسـت كـه قـول حـاكم      . 3اين نگريستن به خداوند عزوجل استگويد: مي -26
  اين است كه تفسير صحابه نزد ما مانند حديث مرفوع است. االلهمهرح

                                                 

» دهند، چه نور چشمي براي ايشان پنهان شده است داند، در برابر كارهائي كه (مؤمنان) انجام ميهيچكس نمي«  - 1
 17 -سجده 

)، و المنـذري در  3518)، و البـزار در المسـند: (  18772)، و طبعة الدار آن: (10/422الهيثمي در مجمع الزوائد: ( - 2
 ).4/555الترغيب و الترهيب: (

 ).205-202دارقطني در سننش:  (در الرؤية)(  - 3
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  فصل:

فرمـود:   �اي خواند و گفت: رسـول االله راي مسلمانان خطبهعنهما بااللهرضي ابن عباس
دهد و من دعـاي خـود را   داوند آن را در دنيا تعجيل ميبراي هر پيامبري دعايي است كه خ

ي درب را روم و حلقـه ام، به نزد درب بهشت ميبراي شفاعت امتم در روز قيامت نگه داشته
من محمـد هسـتم و نـزد پروردگـارم      :گويمشود: تو كيستي؟ ميكوبم، گفته ميميو گيرم مي

از ابن  .1افتممن براي او به سجده ميو كند يو او بر كرسي و يا تختي بر من تجلي م ،امآمده
 شان تبارك و تعـالي آمده است: همانا اهل بهشت پروردگار �ز پيامبرعنهما اااللهرضي عباس

نزديكتـر   ]بـه خداونـد  [شستن كسي نبينند و محل را هر روز جمعه در ريگهايي از كافور مي
  .2گرفته باشد سبقتاو ضاي] [كسب ر به سويدر روز جمعه و صبحها [در دنيا]  است كه

  فصل:

بداالله ابن عمرو بن عاص براي مروان بـن حكـم اميـر مدينـه گفـت: خداونـد بـراي        ع
اي هسـتند كـه از   آنهـا ملائكـه  بـين   درهاي مختلف خلق كـرد،  ملائكه را به گونه ،دتشاعب

روزي كه  زه ااي كملائكه [و نيز]كنند روز قيامت براي او قيام مي روزيكه آنها را خلق كرد تا
ي اي كه از لحظـه د و ملائكهخواهند بو در ركوع و خشوعاست تا روز قيامت  خلقشان كرده

تعالي بر آنها  ]خداوند[اند، و وقتي روز قيامت فرا مي رسد خلقتشان تا روز قيامت در سجده
ق آنچنان كـه ح ـ  ،گويند: پاك هستيو مي يستهنگرآنها بسوي وجه كريمش و  ،كندتجلي مي

  .3عبادتت بود ترا عبادت نكرديم

  فصل:

                                                 

 ).2546( –طبعة الدار  -) و احمد در المسند: 39754الهندي در كنزل العمال: ( - 1

 ).265الآجري در الشريعة: ( - 2

  ).1517)، و بخاري در التاريخ الكبير: (3/133ابن عساكر در تهذيب تاريخ دمشق: ( - 3
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لِّلَّـذينَ  در مـورد قـول خداونـد ((    �كند: پيـامبر روايت مي �دارقطني از ابي ابن كعب
 ـكعب ا .1باشدفرمود:آن نگريستن بسوي وجه خداوند عزوجل مي ))وزِيادةٌ الحْسنىَ أحَسنوُاْ ن ب

)) روايـت كـرد كـه او    وزِيادةٌ الحْسنىَ نَ أحَسنوُاْلِّلَّذيدر مورد قول خداوند (( �عجرة از پيامبر
  .2باشد)) نگريستن به صورت خداوند تبارك و تعالي ميزيادةفرمود: ((

  فصل:

و قـدري كـه   [را بعد از قضا و رضاي ت !گفت: خداونداما حديث فضالة ابن عبيد كه ميا
ي بعد از مرگ و لذت نگريسـتن  زندگ راحتيِ [همچنين]خواهم و مي ]فرماييبرا من مقدر مي

شته ندا ]وجود[در آنها اي ي گمراه كنندهدر حاليكه سختي و فتنه ،به وجهت و شوق ديدارت
  .3باشد

   فصل:

-كرد كه مـي نقل مي �مسند احمد آمده است: از پيامبر حديث عبادة بن صامت كه در

كـه   ]آگاه باشيد[شويد  دچار اشتباهفرمود: همانا از دجال براي شما صحبت كردم و ترسيدم 
-در هنگام راه رفتن جلوي پاهاي او به هم نزديـك و پاشـنه  و دجال مردي است كوتاه قد، 

 ؛يك چشم كه يك چشم او كور اسـت  و موهاي فرفريبا باشد، نسبت به هم دور مي يشها
 ،دشـوار آمـد   ]شناخت او[شما  ايچشمش مانند حبه انگور رسيده بيرون زده است و اگر بر

را نمـي   )االله(= نميريـد او  زمـاني كـه   بدانيد كه پرودگارتان يك چشم نيست و همانا تاپس 
شنيدم عدي بن ارطـاة   صنعاني از عباد منصور: :�اما حديث مردي از اصحاب پيامبر .4بينيد

                                                 

 ).183دارقطني در سننش در (الرؤية): ( - 1

 )4/257سيوطي در الدر المنثور: (  - 2

 )، و العراقـي در 9/604) و (5/76)، و الزبيدي در اتحاف السـادة المتقـين: (  18/319طبراني در المعجم الكبير: ( - 3
  ).4/315) و (1/321المغني عم حمل الاسفار: (

 ).22828)، و در طبعة الدار آن: (5/324احمد در المسند: ( - 4
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تا اينكه گريه كرد و ما نيز بـه  و شروع به موعظه كرد گفت در شهر مدائن بر منبري خطبه مي
گفـت:   اوبه كرد پسرش را موعظه مييد درحاليكه سپس گفت: مانند مردي باش ،گريه افتاديم

 مانملو بيا ع ،اي پسرم چنان نماز بخوان كه گويي نماز ديگري تا زمان مرگ نخواهي داشت
بازگشت دوباره بـه  اند و تقاضاي ايستاده ]جهنم[در كنار آتشگار نا كه باشددو مردي مانند 

 �رسـول االله  ،كه بين من و رسول االله كسي غير از او نبود شـنيدم وقتي  و همانا .كننددنيا مي
 در بين آنها ،افتدد كه از ترس او سر و پايشان به لرزه ميداراي خداوند ملائكه همانا فرمود:

خداوند را كه  ]ديگر[كي ملَ اينكه بربجز شود اشكش از چشمش سرازير نميكه كي است ملَ
و زمـين را خلـق كـرده     كه خداوند آسـمانها  و ملائكه سجود از وقتي افتدمي ،كندميتسبيح 

[فـرا   تـا روز قيامـت   خواهند كـرد اند و آنرا بلند نبلند نكرده[از سجده] سرهايشان را  ،است
و وقتي  ا روز قيامت صف كشيدنشان شكسته نخواهد شد؛اند و تدر صف ]ايملائكه[، و رسد]

گوينـد:  نگرند و ميبه او مي ،شودبر آنها آشكار ميشان و پروردگار ،رسدروز قيامت فرا مي
  .1نكرديم تعبادت ،بود حق توتو پاك و منزه هستي آنچنان كه 

   فصل:

  :و تابعين و ائمه اسلام بنگريم �حضرت محمد آور خداوندپيام يارانو حال به اقوال 
 الحْسـنىَ  أحَسـنوُاْ  لِّلَّذينَي ((آيه �آمده است كه ابوبكر صديق : ����قول ابوبكر صديق

ي رسـول االله؟ گفـت:   )) چيسـت يـا خليفـة   زيـادة )) را قرائت كرد، از او پرسـيدند: (( وزِيـادةٌ 
  .2نگريستن به وجه خداوند تبارك و تعالي

بي كـم و كاسـت بـودن     ازگفت: شنيده شد كه مي �از علي :����ول علي ابن ابيطالبق
  باشد.بارك و تعالي ميخداوند ت وجهنگريستن به  ،نعمتهاي بهشتي

                                                 

)، و الخطيـب  10/217) و (9/126)، و الزبيـدي در اتحـاف السـادة المتقـين: (    29836الهندي در كنـز العمـال: (   - 1
  ).10قيه و المتفقه: ()، و همچنين از او در الف12/307البغدادي در تاريخ بغداد: (

  ).192دارقطني در سننش در (الرؤية): ( - 2
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)) نگريستن بسوي وجه خداوند تبارك  تعـالي  زيادةاو گفت: (( :����قول حذيفة بن يمان
  .1باشدمي

بـا   �آمده است كه عبداالله ابن مسـعود : ����بن عباس قول عبداالله بن مسعود و عبداالله ا
جز ب ردوجود نداانساني  ،گفت: سوگند به خداوند سپس ،پاي راست وارد مسجد كوفه گرديد

ماه شب چهـارده را مـي   همانگونه كه  ،دخواهد كراينكه پروردگارش را روز قيامت ملاقات 
سـه  تـا   - ؟چه چيز تو را نسبت به من فريفت !اي پسر آدم :فرمايدمي ]خداوندبيند، گفت: [

، به آنچه كـه آموختـه   - سه مرتبهتا  -اجابت كردي؟  ]مرا[ي فرستادگان كدام گفته ،- مرتبه
-االلهضيحديثي آورده است كه به ابن عباس ر االلهمهچگونه عمل كردي؟ و ابي داود رح بودي

بينند؟ گفـت: بلـه.   شوند خداوند عزوجل را ميتمام كسانيكه وارد بهشت مي :گفته شد عنهما
يسـتن بـه خداونـد    )) نگرزيـادة كند: ((روايت مي �ابن عباس و ابن مسعوداسبط بن نصر از 

  است. �صورت خداوند
ميمون ابن ابي حمزة گفت: در كنـار ابـي وائـل نشسـته بـودم و       :����قول معاذ ابن جبل

 !سلمة به او گفت: اي ابو عفيـف  نق بيو شق ،شدمردي داخل شد كه به او ابو عفيف گفته مي
گفـت: انسـانها در روز   گويي؟ گفت: بله، شنيدم كـه مـي  آيا از معاذ بن جبل سخني به ما مي

 ]خداونـد [در كنار  ن كجايند؟يمتقجمع مي شوند و ندا داده مي شود قيامت بر خاك واحدي 
دارد و از آنها پوشيده نگه نمي ]خود را[خداوند  است كه] در حالي[و اين ايستند، رحمان مي
و  ،ن كيستند؟ گفت: قومي كه از شرك و عبادت بتها پرهيز كردنـد يگفتم متق .2كنداستتار نمي

  و بسوي بهشت رفتند. ،خالص كردندعبادت خود را براي خداوند 
  .3بينيد تا اينكه مرگ را بچشيدپروردگارتان را نمي: ����قول ابو هريره

                                                 

  ).202دارقطني در سننش در (الرؤية): ( - 1
  ).5565)، التبريزي در مشكاة المصابيح: (1/425المنذري در الترغيب و الترهيب: ( - 2
). كه آن حديث 1/187السنة: ( )، و ابن ابي عاصم در شرح22828)، و طبعة الدار آن: (5/324احمد در المسند: ( - 3

 طويلي است.
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بهشـت بـراي كسـي     ياو گفت: پائين ترين مرتبـه عنهما: االلهضيقول عبداالله ابن عمر ر
، نزديكتـرين جـاي آنـرا    مكان پادشاهيش را بنگرد] كشد تاطول مي[دو هزار سال است كه 

كـه   سـت ا كسـي  [بـراي] بهشت  يو بالاترين مرتبه كه دورترين جاي آنرا، بيندونه ميهمانگ
  نگرد.روزي دو مرتبه به خداوند مي

 ـ !گفت: خداوندااو مي: ����قول فضالة ابن عبيـد  -ت مـي ردرضاي تو را بعد از قضا و قَ

  ي بعد از مرگ و لذت نگريستن به وجهت.زندگ راحتي ]همچنين[خواهم، و 
. 1باشـد )) نگريستن بـه وجـه خداونـد مـي    زيادةاو گفت: ((: ����موسي اشعريقول ابو 
در حال سخنراني بود كه نگاه مردم از او برگشت، گفت: چـه   وي رسيده است:همچنين از او 

، گفت: پس وقتي وجه پروردگارتـان  ]ماه[چيز چشمان شما را از من برگرداند؟ گفتند: هلال 
  ؟چگونه خواهيد شدبينيد را مي

گفـت: روز    – 35ق  –)) مزِيـد  ولَـدينَا ي ((ي آيـه او دربـاره : ����انس ابن مالك قول
  شود.قيامت پروردگار تبارك و تعالي بر آنها آشكار مي

و بـا كرامـت بـر     شوندمي آناو گفت: وقتي اهل بهشت وارد : ����قول جابر ابن عبداالله
رونـد  مركبهايي از ياقوت سرخ مي] اآنه به [طرف گذرند،مي بهشتيان(= ملائكه و باغها و ...)

ار(مسلط) نشينند، سپس الجبو براي آنها دو بال است كه بر آنها مي ،كه ادرار و سرگين ندارند
 !فرمايـد: اي اهـل بهشـت   افتنـد، مـي  شود و براي او به سجده ميآيد و بر آنها آشكار ميمي

  .2خشمي نخواهد بود راضي شدن][ از شما راضي شدم و بعد از اين ،ن را بلند كنيداسرهايت
اند نفر از اصحاب كرام پيامبر روايت كرده سي و سهگفت: اين مسئله را  االلهمهطبري رح

بـن   عمار ،نسا ،ابن عباس ،جابر ،صهيب ،ابوموسي ،جرير ،ابوسعيد ،ابوهريره ،و از آنها علي
ابـن   عـدي  ،ة بن صامتعباد ،حديفة بن يمان ،زيد ابن ثابت ،ابن مسعود ،ابي ابن كعب ،ياسر

                                                 
 ).46دارقطني در سننش در (الرؤية): ( - 1
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بريـدة بـن حصـيب و... رضـي االله      و فضالة ابن عبيد ،كعب بن عجرة ،ابو رزين عقيلي ،حاتم
: خبري است از محمد ابن است هگفت االلهمهو همچنين دارقطني رح ؛عنهم اجمعين هستندتعالي 

 ـ   عبداالله از جعفر بن محمد الازهر از مفضل بن غسان از يحيي ابن معين گفـت:  يشـنيد كـه م
باشند، و صحيح مي آنها گيحديث وجود دارد كه هم هفده ،نزد من ]خداوند[ رؤيتي درباره

عبـداالله ابـن    ،حذيفة بن يمان ،خداوند از ابوبكر صديق رؤيتدر اثبات گفت:  االلهمهبيهقي رح
و  ،حديث روايت شده است ...ابوموسي رضي االله عنهم اجمعين وعبداالله ابن عباس و  ،مسعود

و مسلماً اگر در آن مسـئله اخـتلاف داشـتند     ،ر نفي آن از هيچكس حديثي نقل نشده استد
و  ،ولي هيچگونه اختلافي بيان نشده است ،رسيده بود[براي رد اين عقيده] حتماً حديثي به ما 

  ق افتادني است متفق القولند و اجماع دارند.اخداوند در قيامت اتف رؤيتآنها در اين كلام كه 

   فصل:

امامان محدث و فقيه و مفسـر و   شاملِ ،سخن تابعين و كسانيكه اسلام را درك كردند
  :سپيشوايان تزكيه نف

سعيد ابن  بر آنها احاطه ندارد. �البته سخنانشان بقدري زياد است كه كسي جز خداوند
گفـت:   االلهمـه و حسن رح ؛)مالكرواه ()) نگريستن به ذات خداوند است.ادةزيمسيب گفت: ((

و عبد الرحمن ابي ليلـي گفـت:    ؛)ابن ابي حاتم رواه(.)) نگريستن به ذات خداوند استيادةز((
و همچنـين ايـن سـخن را     ؛)حماد بن زيـد  .(رواهباشد)) نگريستن به وجه خداوند ميزيادة((

جلي كه سفيان آنرا از ابو اسحاق آورده است و عبدالرحمن بن سابط و عكرمة بسعد  بنعامر 
بعضـي   اياند و عمر بن عبدالعزيز نيـز بـر  دة و سدي و ضحاك و كعب آوردهو مجاهد و قتا

و  ،و تمسك بـه امـرش   ،كاركنانش نوشت: من تو را به ترس از خداوند و التزام در طاعتش
 ،و سعي در حفـظ كتـابش   ،تعهد به آنچه كه خداوند ترا به نگهداري در دينش امر كرده است

كنـد و  را از غضـبش حفـظ مـي    وي دوستانِ ،خداوند ترس از گاه باش]آ[ و ؛كنمتوصيه مي
و بسـوي   ،و تازه مي شود هايشان ترچهرهو توسط آن  ،شوندمي بوسيله آن رفيق پيامبرانش
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و  .ستا ها و در روز قيامت از بلاياحفظ شدن انسان در دنيا از فتنهو آن  ،نگرندخالقشان مي
 ـ االلهمهرححسن  دگارشـان را در روز  ن فكـر بودنـد كـه پرور   گفت: اگر عابدان در دنيا در اي

اعمش و سعيد ابن جبير گفتند: همانا بهتـرين اهـل    .شدمي حزينهايشان لد ،بينندقيامت نمي
نگرد. و كعب گفت: خداوند سـبحان بـه   بهشت كسي است كه صبح و شام پروردگارش را مي

دو برابـر   [بهشـت] و  ،براي اهلت طيب بـاش  !]اي بهشتنگرد بجز اينكه بگويد: [بهشت نمي
 نبـود براي آنهـا عيـد   تا اهلش بيايند، روزي در دنيا  ،شودمي[طيبتر] هست، [طيب] آنچه كه 

اش پروردگار تبارك و تعالي در باغهاي بهشت به آنها برتـري داد، بـه او   بجز اينكه به اندازه
ز پروردگارشان كند، هر آنچه كه انگرند و بادي با بوي مشك بر آنها شروع به وزيدن ميمي
هفتاد برابر از نظر حسن  [بعد از برگشتشان]گردند و تا اينكه بر مي ،دهدخواهند به آنها ميمي

 ارتقـاء روند و آنها نيز مانند خودشـان  سپس بسوي همسرانشان مي ،يابندو جمال برتري مي
 ـ يابند. و هشام بن حسان گفت: همانا خداوند بر اهل بهشت آشكار ميمي ر اثـر آن  شـود و ب

و ا و چشم گفت: اهل ريرح كنند. و طاووس اهل بهشت تمام نعمتهاي بهشتي را فراموش مي
كرده لجاجت  ،]خداوند[ رؤيت ]يعقيده[رساند كه در هم چشمي، عملشان آنها را بجايي مي

كنند. و شريك از ابو اسحاق سبيعي روايت مي كنـد كـه او   فت ميو با اهل سنت پيامبر مخال
  باشد.تبارك و تعالي مي رحمان)) نگريستن به وجه زيادة((گفت: 

)) را تـلاوت كـرد و گفـت:    مزِيـد  ولَدينَااز عبدالرحمن بن ابي ليلي آمده است كه آيه ((
هر آنچه كه درخواست كنند و بخواهند بـه آنهـا داده    ،شوندوقتي اهل بهشت وارد بهشت مي

تان چيزي مانده است كه به شما داده نشده نا از حقّفرمايد: هماو خداوند عزوجل مي ،شودمي
 شـد خواهد ي كه به آنها داده هايو تمام نعمت ،شودخداوند بر آنها آشكار مي ،پس از آن ،باشد

)) نگريستن به وجه زيادة)) بهشت و ((الحسنيو (( نخواهد بود ]آشكار شدن خداوند[ آنمانند 
وزِيادةٌ ولاَ يرْهقُ وجـوههم قتََـرٌ ولاَ    الحْسنىَ ذينَ أحَسنوُاْلِّلَّو (( ،1باشدعزوجل مي شانپروردگار
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باشد. و علـي ابـن   تبارك و تعالي ميارشان بعد از نگريستن به پروردگ – 26يونس  –)) ذلَّةٌ
فلَيْعملْ عملًا  لقَاء ربه فَمن كَانَ يرجْوخداوند (( ي سخنِدرباره ديني گفت: از عبداالله ابن مباركم

كسي كه ديدن وجـه خـالقش را   عبداالله گفت:  و پرسيدم 1))]ولَا يشرْكِ بِعبادةِ ربه أحَدا[ صالحا
نعـيم بـن   و  .دبا خبر نكن [عمل صالح]عمل صالح انجام دهد و كسي را از آن  بايدخواهد مي

بجز دارد ود را از كسي مخفي نميخ �گفت: از ابن مبارك شنيدم كه مي گفت: خداوندحماد 
 الْجحيمِ ثُم إِنَّهم لَصالوُ*  لَّمحجوبونَ كلََّا إِنَّهم عن ربهِم يومئذسپس آيه (( ،اينكه او را عذاب كند

الله بن عبـدا  عباد ابن عوام گفت: شريك را قرائت كرد. 2)) تُكَذِّبونَ كنُتُم بهِ ثُم يقَالُ هذاَ الَّذي* 
به او گفتيم: اي ابو عبداالله نزد ما قومي از معتزله هسـتند   سال پيش نزد ما آمد، پنجاهنزديك 

همانـا اهـل بهشـت    « ، و3»شـود همانا خداوند بـر آسـمان دنيـا نـازل مـي     « و اين احاديث
ي ده حـديث بـرا   ،در مورد اين موضوعنيز و ا ،شوندمنكر ميرا  ،4»بينندپروردگارشان را مي

گرفتند، آنهـا   �از صحابه پيامبر تابعين نيزو گفت: ما دينمان را از تابعين و  ،من روايت كرد
عقبة بن قبيصة گفت: روزي ابونعيم نزد مـا  آمـد و در    ؟انداز چه كسي ياد گرفتهدينشان را 

عصباني بود، گفت: سفيان بن سعيد و منذر بن ثوري و زهير بن  بسياروسط مجلس نشست و 
از  ،پسـران مهـاجرين بودنـد    خعي كهه و حسن بن صالح بن حي و شريك بن عبداالله نمعاوي

شود و حالا پسر مي رؤيتاند كه خداوند تبارك و تعالي در آخرت روايت كرده �پيامبر خدا
  شود.ه نميدخداوند دي :ويدگمي -يعني بشر المريسي  –يهودي صباع

                                                 

پس هر كس كه اميد ديدار پروردگارش را دارد عمل صالح انجام دهد [و در پرستش او كسي را شريك نكنـد]  «  - 1
  110كهف » 

چه بسا، هر آئينه ايشان از (ديدار) پروردگار خويش در آن روز در پرده خواهند بود * سپس آنها بـا (آتـش)   «  - 2
  17و  16و  15مطففين » كرديداين همان چيزي است كه تكذيب مي :شودسوزند * آنگاه بديشان گفته ميدوزخ مي

)، و الهندي در كنـز العمـال:   5343يوطي در مجمع الجوامع: ()، و س12/426) و (9/45طبراني در معجم الكبير: ( - 3
  ).1/365)، و خطيب بغدادي در تاريخ بغداد: (22394) و (3397(
 ).265الآجري در الشريعة: ( - 4
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   فصل:

معلمان و پيروانشان، كسانيكه در راه و منهج  امامان چهارگانه و نظراتشان و در سخن
  آنها بوده اند.

 و گفت: انسانها روز قيامت با چشم خودا: االلهمهسخن امام دارالهجرة مالك بن انس رح
 االلهمـه و همچنين آمده است اشهب گفت: از مالك رح نگرندبسوي پروردگار عزوجلشان مي

سـئوال   – 23و  22قيامـة   –)) إِلىَ ربها نَاظرةٌَ*  نَّاضرةٌَ وجوه يومئذخداوند (( در مورد سخنِ
؟ گفـت: بلـه، گفـتم:    ممكن خواهد بود �نگريستن به خداوندآيا  [در ادامه گفته شد:]شد و 

منظور نگريستن به چيزهايي است كه در نـزد اوسـت، گفـت:     :گويندهايي هستند كه ميفرقه
خودت را به  !گفته است: پروردگارا �همانا موسي بلكه نگريستن به خود اوست و ،]خير[
خداونـد تعـالي فرمـود:     [همچنين]بيني و ن نشان بده تا به تو بنگرم، فرمود: هرگز مرا نميم

))ذئموي هِمبن رع مونَ كلََّا إِنَّهوبجحگفته شد:  االلهمهكنند كه به مالك رحذكر مي .... طبري و ))لَّم
(يعني  گفت: شمشير، شمشير االلهمهو مالك رح ،شودگويند: خداوند ديده نميوغ ميآنها به در

  .جوابشان شمشير است) –گردنشان زده شود 
و  ،سئوال شـد  رؤيت در نفي 1او در مورد اصرار جهميةاز : االلهمهسخن ابن ماجشون رح

قول اين سازد كه مي و شيطان بحدي آنها را گمراه گيردپايان نمي صحبتها]اين كار [او گفت: 
-و مـي  را انكـار كـرده   – 23و22قيامت  – ))إِلىَ ربها نَاظرةٌَ*  نَّاضرةٌَ وجوه يومئذ(( :خداوند

                                                 

كـه نفـي و تعطيـل صـفات و      بـود و كسي ااي هستند كه جهم بن صفوان سمرقندي آنها را به وجود آورد و فرقه - 1
جهم بعد از اينكه به علت شك به پروردگارش چهل روز نمازش را تـرك   ،را بنا گذاشت يديگر عقايد باطلهمچنين 

تمـامي صـفات   و اي را بدنبال خود كشاند و گفت: االله وجود مطلق اسـت!!  كرد و شيطان بر قلب او نقش بربست، عده
و  ،و اينكه ايمان فقط معرفـت اسـت   ،وي را منكر شد. از دروغهايي كه آنها به دين بستند: فناپذير بودن بهشت و جهنم

و علـم   ،دارد بجز االله و افعال مردم حالت مجازي داردنو در حقيقت هيچ فعلي براي كسي وجود  ،كفر فقط جهل است
كسي پوشيده نيست. بـراي اطلاعـات بيشـتر     براست و از قبيل اينگونه عقايد باطل كه گمراهي و الحاد آن  حادثاالله 
رَق از     ،88-1/86و الملـل و النحـل شهرسـتاني     ،524-522قيده طحاوية ص توانيد به شرح عمي و الفـَرق بـين الفـ

 رجم)ترجوع كنيد.(م ،128عبدالقاهر بغدادي ص 



  67    زرگترين نعمت بهشتب
 

كرامت خداوند بالاتر  ته][البكنند و انكار مي ،]بله[بيند، هيچ كس روز قيامت او را نمي :گويند
نگرنـد و شـيريني   كنند، كساني به او ميكرام ميرا در روز قيامت ا ئش اوااز آن است كه اولي

كنند كه در مقام راستگويي نزد پادشاه مقتدر قرار دارند و قسم به پروردگـار  آنرا احساس مي
ش روز قيامت براي (بندگان) مخلصش كه رسـتگاري آنهـا   رؤيتآسمان و زمين همانا مطمئناً 

وت شدن صورتهايشان جدا از مجـرمين  (حق) است همراه با طرا در رد انكارِ انكار كنندگان
بينند به گردد. و آن (مجرمين) از ديدن پروردگارشان محروم خواهند بود و او را نميمقدر مي

بندند كه او قابل ديدن نيست و خداوند با آنها سـخن  پندارند و دروغ ميكه ميهمين صورت 
  اكي خواهد بود.ت و به آنها نخواهد نگريست و براي آنها عذاب دردننخواهد گف

خـود را از جهـم و يـارانش     �كـه خداونـد   اميدي ندارممن : االلهمهسخن اوزاعي رح
 وجـوه يومئـذ  (( :اي است كه خداوند به اوليائش داده استآن بزرگترين وعده نوچ ،پوشاندن

كه خداوند به اي عدهجهم و يارانش بزرگترين و و [بايد دانست كه])) إِلىَ ربها نَاظرةٌَ*  نَّاضرةٌَ
  اند.انكار كردهرا اوليائش داده است 

وليد بن مسلم گفت: از اوزاعي و سفيان ثوري و مالك بن : االلهمهسخن ليث بن سعد رح
  سئوال كردم و گفتند: بدون تاويل آنها را بپذير. رؤيتبن سعد در مورد احاديث انس و ليث 

يد قرآن كلام خداوند اسـت و خداونـد در   كسي كه نگو: االلهمهعيينة رح بن سخن سفيان
 ـ  ي در نمـاز  اهبهشت ديده مي شود، جهمي است. و ابن ابي حاتم آورده است كه او بـه جهمي

  بيند.اقتدا كرد كسي كه مي گفت:پروردگارش را روز قيامت نمي
)) نگريسـتن بـه   زيـادة (( :گفـت در حاليكـه او مـي  : االلهمهسخن جرير بن عبدالحميد رح

صداي خود را بر آن مـرد بلنـد كـرد و او را از    مردي او را منكر شد،  ،ند استصورت خداو
  كرد. بيرونمجلس 

ي جهميـه بـه او گفـت: اي ابـو     مـردي از فرقـه  : االلهمـه سخن عبداالله ابـن مبـارك رح  
عربـي  كـه در كتـب    فارسي متنمطابق درست (حمن خدا را به آن جهان چون ببينند؟رعبدال
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ابن ابي دنيا گفت: يعقوب بن اسحاق از نعيم بن حماد از  .با چشم او گفت: )حديث آمده است
كند: خداوند خود را از كسي پنهان نخواهد داشت بجز اينكه او روايت مي االلهمهابن مبارك رح
 الْجحـيمِ  صالوُثُم إِنَّهم لَ*  لَّمحجوبونَ كلََّا إِنَّهم عن ربهِم يومئذسپس قرائت كرد: (( ،را عذاب كند

[آنهـا كسـاني   ابن مبارك گفـت:   –17تا  15مطففين  –)) تُكَذِّبونَ كنُتُم بهِ الَّذيثُم يقَالُ هذاَ * 
  .[را منكر شوند]رؤيتهستند كه] 

بينند و كسـي او  ان در بهشت ميمؤمنتبارك و تعالي را : االلهمهسخن وكيع ابن جراح رح
  ان.مؤمنبيند بجز را نمي

از اسلام و سنت و ايمان برگرفته  ،ي آندربارهسخن ائمه  :االلهمهن قتيبة بن سعيد رحسخ
  آمده است. �و تصديق احاديثي است كه از پيامبر رؤيتبه 

نزد او گفتـه شـد و او    رؤيتاحاديثي در مورد : االلهمهي عبيد قاسم بن سلام رحسخن اب
آنرا بـراي   :و اگر گفته شود ،رسيده است و ثقات به ثقات به ما ،گفت: اينها نزد ما حق است

[احاديث] همانگونه كه بـه مـا    كنيم و با آناي تفسير نميگوئيم: آنرا ذرهما ميما تفسير كنيد 
  كنيم.مي رسيده است برخورد

عبدالوهاب بن وراق گفت: از اسـود بـن   : االلهمهسخن اسود بن سالم استاد امام احمد رح
[از پـيش منكـران    و او گفت: با جدا شدن و رفتنِ ،سوال كردم رؤيتسالم در مورد احاديث 

  حق هستند. ]احاديث[ براي آنها سوگند ياد كن كه آن ،رؤيت]
كلََّا إِنَّهم ي سخن خداوند تعالي ((ربارهد او: االلهمهمحمد بن ادريس شافعي رحامام سخن 

ذئموي هِمبن رونَ عوبجحكه بر آنها غضـب كـرده    او خودش را از كساني هاز آنجا ك)) گفت: لَّم
و ربيع گفت: اي  ،بينندباو را  ]توانند[مياز روي رضايتش اوليائش  پس ،داردميپنهان  ،است

ين قـرار داده  بر گردن ما د ]آيه[آيا آنرا باز گو كنيم؟ گفت: بله، خداوند توسط آن  !ابا عبداالله
به عبادت  ،را نخواهد ديد �كه او مسلماً خداوندبن ادريس يقين نداشت  و اگر محمد ،است
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)) دليلي بر آن لَّمحجوبونَ كلََّا إِنَّهم عن ربهِم يومئذگفت: (( االلهمهپرداخت. امام شافعي رحاو نمي
  بينند.مير س مِچشاو را روز قيامت با  ،است كه اولياء خداوند

اسحاق بن منصور گفـت: بـه احمـد بـن     : االلهمهسنت احمد بن حنبل رحاهل سخن امام 
شود؟ در مورد اين احاديـث  تبارك و تعالي در بهشت ديده مي مانحنبل گفتم: آيا پروردگار

ية گفتنـد:  وگفت: صحيح هستند و ابن منصور و اسحاق بن راه االلهمهرحگويي؟ احمد چه مي
يا كم خرد باشد. فضل بـن   كند مگر اينكه اهل بدعت وصحيح هستند و كسي آنها را رد نمي

هر  گفت:ميكه  بگو، شنيدم رؤيتزياد گفت: از ابوعبداالله در حاليكه به او گفته شد: در مورد 
و شنيدم كـه آن   ،را قبول نكند او جهمي است. او گفت: مردي به ابوعبداالله رسيد رؤيتكس 

هر كس و گفت:  شود و امام بشدت عصباني شدمرد گفت: همانا خداوند در آخرت ديده نمي
همانا كفـر ورزيـده اسـت و بـر او لعنـت و غضـب        ،شودبگويد خداوند در آخرت ديده نمي

)) و إِلَـى ربهـا نَـاظرةٌَ   *  نَّاضـرةٌَ  وجوه يومئذ(( :خداوند خواهد بود، مگر خداوند نفرموده است
 االلهمهگفت: احمد رح االلهمه))، و ابوداود رححجوبونَلَّم كلََّا إِنَّهم عن ربهِم يومئذ(( :نفرموده است

گرفت ديدم كه عصباني شد و گفت: كسي كه بگويـد  ايراد مي رؤيترا در حاليكه شخصي به 
االله گفت: احمد بن حنبل را در حالي ديدم مهشود كافر است. و ابو داود رحخداوند ديده نمي

[احمـد  شود و د كه خداوند در آخرت ديده نميكرروايت مي[حديث]  مردي از ابو عطوف كه
گفت: خداوند كسي كه اين حديث را امروز روايت كرد لعنت كنـد، سـپس گفـت:     بن حنبل]

داني از يزيد بن وزي گفت: به ابو عبداالله گفته شد: آيا ميو ابوبكر مر ؛خداوند او را رسوا كند
گر كـوه  ا ]گفته شد: �به موسي[ت: هارون از ابو عطوف از ابو زبير از جابر روايت شده اس

مستقر نماند مرا در دنيا و آخرت نخواهي ديد،  ]در جاي خود[بيني و اگر پا برجا ماند مرا مي
اش نمايان شد و در حاليكه نشسته ابو عبداالله بشدت عصباني شد بطوريكه عصبانيت در چهره

 ،: خداونـد او را رسـوا كنـد   ش را گرفت و پوشيد و بعد گفـت ينبود و مردم دور او بودند نعل
كافر و مخالف كـلام   حديثي از يزيد بن هارون نوشته شود و گفت: او جهميِ ،شايسته نيست
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-)) مـي لَّمحجوبونَ كلََّا إِنَّهم عن ربهِم يومئذ)) و ((إِلىَ ربها نَاظرةٌَ*  نَّاضرةٌَ وجوه يومئذخداوند ((

  ن خبيث را رسوا كند.باشد، خداوند اي
شـود، كفـر ورزيـده    ابو عبداالله گفت: كسي كه در اين پندار باشد كه خداوند ديده نمـي 

إلاَِّ أَن  هلْ ينظرُوُنَاست. و ابوطالب گفت: ابو عبداالله اين سخنان خداوند را به زبان آورد كه ((
مهيأْتكةَُ يلآئالْمامِ ونَ الْغَمي ظلَُلٍ مف ّ((1))... الله ،لَكالْمو كباء رجا  وـفا صفو گفت: كسـي   2))ص

شود همانا كفر ورزيده است، و اسحاق بن ابراهيم هاني گفـت: از  كه بگويد خداوند ديده نمي
و جهمـي كـافر    ،ايمان نياورد جهمـي اسـت   رؤيتگفت: كسي كه به ابو عبداالله شنيدم كه مي

قطان گفت: به ابو عبداالله گفته شد: آيـا اهـل بهشـت بـه      است، و يوسف بن موسي بن محمد
گويـد؟  گويند و او با آنها سخن مـي نگرند و با او سخن ميتبارك و تعالي مي شانپروردگار

گويد و هر طور كه بخواهند بـا  نگرند و با آنها سخن مينگرد و به او ميگفت: بله، به آنها مي
  گويند.او سخن مي

گفت: اين قوم بسوي تعطيل صفات بر از ابو عبداالله شنيدم كه مي حنبل بن اسحاق گفت:
فقط وقتي بدسـت  را  نتيجهو اين  ،شوندو نتايج آنرا منكر مي رؤيتو در كلامشان  ،گردندمي

گفـت: كسـي كـه    را شنيدم، حنبل گفت: و از ابو عبداالله شنيدم كـه مـي   آوردم كه سخنانشان
 ]كـلام و بـر [  ،و كفر ورزيـده اسـت   ،ود او جهمي استشبپندارد خداوند در آخرت ديده نمي
را خليـل خـود    �و كسي كه بپندارد خداونـد ابـراهيم   ،خداوند و رسولش رد آورده است

و در رد كلام خداوند سخن گفته است، ابو عبداالله گفت: ما به  ،نگرفته است كفر ورزيده است
ونه كه بدست ما رسيده است به آنها و همانگدهيم اين احاديث ايمان داريم و به آن گواهي مي

گفت: كسي كه بگويد خداونـد در آخـرت   پردازيم و اثرم گفت: از ابو عبداالله شنيدم كه ميمي
خداونـد در   رؤيـت كه اعتقاد به  جهمي است، ابو عبداالله گفت: در مورد كسي ،شودديده نمي
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ت: از احمد بن حنبل شنيدم كه گويم، و ابراهيم بن زياد صائغ گفدنيا نيز داشته باشد چنين مي
را تكذيب كند او زنديق است. و حنبل گفت: از ابو عبداالله شنيدم كه  رؤيتگفت: كسي كه مي
 هبـود كنند و آنرا آنطور كه را انكار نمي رؤيت اند كهبه ما احاديث را رساندهگفت: كساني مي

  د.اند نه آنرا انكار كنيد و نه به آن شك كنياست به ما رسانده
إِلَّا وحيا  أَن يكلَِّمه اللَّه وما كَانَ لبشرٍَو ابو عبداالله گفت: خداوند بلند مرتبه فرموده است ((

سـخن گفـت و    �و خداوند از پشت پرده با موسـي  1))...أوَ من وراء حجابٍ أوَ يرسْلَ رسولًا
ولَـكنِ انظرُْ إِلىَ الْجبلِ فإَِنِ استَقرََّ مكَانهَ  ترَاَني يك قَالَ لنَأَنظرُْ إِلَ رب أرَِنيقَالَ ... فرموده است: ((

فوي فَسبينـد و  او را در آخـرت مـي   �دهـد كـه موسـي   خبر مـي  �و خداوند 2))... ترَاَن
ي وجود نخواهد داشت ا)) و پردهلَّمحجوبونَ كلََّا إِنَّهم عن ربهِم يومئذ(( :فرموده است ]خداوند[

نيـز  خداونـد   بخواهـد و هر كس كه  :خداوند سبحانه و تعالي خبر مي دهد ؛رؤيت برايبجز 
گفـت:  حنبل گفت: از ابو عبداالله شنيدم كه مـي  ؛بينندبيند و كفار او را نميخدا را مي ،بخواهد

)) و همچنـين احـاديثي نيـز    ا نَاظرةٌَإِلىَ ربه*  نَّاضرةٌَ وجوه يومئذخداوند تعالي فرموده است ((
 به خداوند تعالي روايت شده است مثل حديث جابر ابن عبـداالله و غيـره.   ني نگريستدرباره

 لِّلَّذينَ أحَسنوُاْهمگي صحيح هستند و گفت: ((اين احاديث  ونگرند)) ((...و به پرورگارشان مي

باشـد. ابـو عبـداالله    يستن به صورت خداوند تعالي مي)) در اين آيه منظور نگروزِيادةٌ الحْسنىَ
حق هستند و ايمان داريم كـه خداونـد    رؤيتدانيم كه احاديث گفت: به آن ايمان داريم و مي

اي در آن نيسـت، گفـت:   شـبه  بينيم و شك وشود و پروردگارمان را روز قيامت ميديده مي
به خداوند كفـر   ،شوددر آخرت ديده نميكسي كه بپندارد خداوند گفت: شنيدم ابو عبداالله مي

ه كند و اگـر توبـه نكـرد    و امر خداوند را رد كرده است، توب آن را تكذيب كردهرو ق ورزيده

                                                 

 ق وحـي يـا از پـس پـرده و يـا اينكـه [االله]      با او سخن بگويد، بجز از طري االلهي هيچ انساني نيست كه شايسته«  - 1
 51شوري » قاصدي بفرستد...

بيني. وليكن  بـه  (خداوند) فرمود: مرا نمي گفت:پروردگارا به من خود را نشان بده تا تو را ببينم. ]�موسي[«...  - 2
  143اعراف » ر، اگر  بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد...كوه  بنگ
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با ابي عبداالله صـحبت كـردم و گفـت: ايـن      رؤيتي احاديث ، حنبل گفت: دربارهشودكشته 
با  �كنيم از پيامبرار ميدهيم و اقرديث صحيح هستند و به آنها ايمان داريم و گواهي ميااح

رسـيده اسـت    �اسناد محكم به ما رسيده است، ابو عبداالله گفت: اگر به چيزي كه از پيـامبر 
الرَّسولُ  وما آتَاكُم...خداوند عزوجل فرموده است: (( ،ايمامر خداوند را رد كرده ،گواهي ندهيم

فخَُذوُه ْنهع اكُمَا نهموا وَ1))...فَانته.    
-حاكم و شيخ الاسلام و بعضي ديگر از او روايت مي: االلهمهن اسحاق بن راهوية رحسخ

اين احـاديثي كـه در    !كنند كه عبداالله ابن طاهر امير خراسان از او سئوال كرد: اي ابو يعقوب
چگونه است؟ گفـت: آنهـا را كسـاني     ]اسنادشان[شوند ديده مي رؤيت ومورد نزول خداوند 

را  به طهارت، غسل و نماز و احكام و مانند ايـن مسـائل   احاديث مربوط اند كهت كردهرواي
تحريف خواهد شد و به كلي احكام  ،شود و اگر در قبول اين احاديث كوتاهياند روايت كرده

مرا  [قلب]همانگونه كه  ،تو را شفا دهد [قلب]گفت: خداوند  [در جواب] ،شودشرع باطل مي
ممكن است لفظ او اينگونه  ولي ،ين بودبد. مفهوم كلام او داديشفا  ]از امراض و عقيده باطل[

  .نبوده باشد
[در مـورد ايـن   مد بن اسحاق بن خزيمه در كتابش امام ائمه مح سخن جميع اهل ايمان:

بيننـد و  ين خالقشان را روز معاد ميمؤمنهمانا و ، با هم ندارندين مخالفتي مؤمنگفت:  مسئله]
  شود.محسوب نمي مؤمنين، مؤمن هر كس آنرا انكار كند نزد

: نـزد  كندروايت مي از ابراهيم از ابي داود مصريطبري در السنة : االلهمهسخن مزني رح
گويم گويي؟ گفت: ميي قرآن چه مينعيم بن حماد نشسته بوديم و نعيم به مزني گفت: درباره

-ز قيامت ديده ميگويي خداوند رونيست، گفت: آيا مي وي آن كلام خداوند است و مخلوقِ

بـين   !شود؟ گفت: بله. وقتي مردم متفرق شدند مزني بسوي او رفت و گفت: اي ابـو عبـداالله  

                                                 

، و از چيزهايي كه شما را باز داشته است بگيريدآورده است  [از احكام الهي]چيزهايي كه پيامبر براي شما «...  - 1
 7حشر » دست بكشيد...
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از [گوينـد، خواسـتم تـرا    بسيار مـي  [سخن]ي تو مردم دربارهمردم مرا سربلند كردي، گفت: 
  مبرا كنم. ]صحبت آنها

بن عبدالوهاب شنيدم كه بطة گفت: از ابو عمر محمد  نابو عبداالله بسخن تمام اهل ادب: 
 وكَـانَ ...ي قـول خداونـد ((  گفت: از ابوعباس احمد بن يحيي ثعلـب شـنيدم كـه دربـاره    مي

كه لقاء به معنـي   متفقند گفت: تمام اهل ادبمي 1))...يوم يلْقوَنهَ سلَام تحَيتهُم*  بِالْمؤْمنينَ رحيما
ي لقاء در قرآن و احاديـث  حاديث صحيح لقاء و كلمها نيزاست. اثبات آن  سردار با چشم دي

باشـد [كـه بـدين    مـي  ،داستان چـاه معونـه   حديثدر �مثل حديث انس ،�متواتر از پيامبر
. ٢لقاء پروردگارمان رسيديم، از ما راضي شد و ما را راضي كرد همانا به صورت آمده است:

 ـ  : كسي كه ل�ة و ابوهريره و ابن مسعودحديث عبادة و عايش ت بـدارد  قـاء خداونـد را دوس
: بعد از من نااهلان بر شما فرمانروايي �سحديث ان. و 3لقاء او را دوست دارد [نيز]خداوند 

: اگر به اندازه �اش برسيد. و حديث ابوذرر باشيد تا به لقاء خداوند و فرستادهصبو ،كنندمي
اي بـه  قبل از لقاء من ذره ][و ،ن برسيتمام كلاغهاي روي زمين گناه داشته باشي و به لقاء م

                                                 

روز ديدارشان سلام(= امن و امانتان باد)  ]داونداز جانب خهربان است * درودشان [ان ممؤمنو او پيوسته به «...   - 1
  44و  43احزاب ...» است 

 ).677)، و مسلم در صحيحش: (2814) و (2801بخاري در صحيحش: ( - 2

)، و ابـن ماجـه در   1067)، و ترمذي در سـننش: ( 2684)، و مسلم در صحيحش: (6507بخاري در صحيحش: ( - 3
) 4/259) و (3/107) و (420و  346و  2/313)، و احود در المسـند: ( 1067)، و نستئي در سننش: (4264سننش: (

) و 12047) و (9444) و (8139)، و در طبعــة الــدار آن: (236و  218و  207و  55و  6/44) و (321و  5/316و (
) 1/345)، و دارمي در سننش: (26048) و (25889) و (25786) و (24338) و (24227) و (22808) و (22759(

) و 42197) و (42196) و (42121)، و الهنــدي در كنزالعمــال: ( 6748)، و عبــدالرزاق در المصــنف: ( 2/312(و 
) و طبعـة الـدار آن:   321و  2/320)، و الهيثمـي در مجمـع الزوائـد: (   19/391) و طبراني در معجم الكبير: (42198(
) و سيوطي در الدرالمنثور: 335و  4/333ب: ()، المنذري در الترغيب و الترهي3902) و (3901) و (3900) و (3899(
  ).3197)، و ابن حجر در المطالب العالية: (6/167) و (5/364(
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.و 1مغفـرت اسـت  [يك كلاغ] رسي و آن به لقاء من با يك كلاغ مي ،من شرك نورزيده باشي
اي به من شـرك نورزيـده باشـد داخـل     : كسي كه به لقاء من برسد و ذره�حديث ابوموسي
  لفظ آوردم. اينبا فقط آنها را  نيز هستند كهاحاديث ديگري  و.2بهشت مي شود

  ]خداوند در آخرت[ رؤيتاي براي منكر وعده
 يو نتيجه ،))لَّمحجوبونَ كلََّا إِنَّهم عن ربهِم يومئذعالي ((قبل قول خداوند ت صفحات در    

دارد : خداوند خود را از كسـي مخفـي نمـي   كه را آورديم االلهمهآن قول عبداالله ابن مبارك رح
ابن مبارك بعد از اين قول كلام خداوند تعالي را قرائت كرد كه و  ؛بجز اينكه او را عذاب كند

 رؤيـت  تكذيب]منظور [)) و گفت:  تُكَذِّبونَ كنُتُم بهِ ثُم يقَالُ هذاَ الَّذي*  الْجحيمِ ثُم إِنَّهم لَصالوُ((
 !داي خ ـكند كه گفتند: اي فرستادهروايت مي �است و امام مسلم در صحيحش از ابوهريره

بينيم ؟ فرمود: آيا در ديدن خورشيد در هنگام روز وقتـي  آيا پروردگارمان را روز قيامت مي
گفتند: خير، فرمود: آيا در ديدن ماه شب بدر وقتـي ابـري    كنيدازدحام مي ابري وجود ندارد

كـه جـان محمـد در دسـت      ؟ گفتند: خير، گفت: و قسم به كسيكنيدازدحام ميوجود ندارد 
                                                 

) و 171و  167و  3/111)، و احمد در المسـند: ( 1059)، و مسلم در صحيحش: (3146بخاري در صحيحش: ( - 1
) 19116) و (18606) و (12749) و (12706) و (12086)، و در طبعة الدار آن: (5/304) و (352و  292و  4/42(

)، و ابن حجر در فتح 2298)، و الهيثمي در موارد الظمĤن: (7/18) و (6/339)، و بيهقي در السنن الكبري: (22654و (
) و 11/442)، و ابــن ابــي شــيبة در المصــنف: (10/505)، و الزبيــدي در اتحــاف الســادة المتقــين: (8/47البــاري: (

  ).37945) و (37935) و (36020) و (31523) و (30878در كنزالعمال: ()، و الهندي 14/533(
 325و  244و  3/57)، و احمد در المسند: (3618)، و ابن ماجه در سننش: (3678) و (94مسلم در صحيحش: ( - 2
ــدار آن: ( 5/285) و (260و  4/152) و (374و  ــة الـ ) و 15020) و (14495) و (13561) و (12606) و در طبعـ
) و ابن جوزي در زاد 2265) و (2362) و ( 47)، و التبريزي در مشكاة المصابيح: (22527) و (18312) و (17388(

)، و 9/180)، و الزبيدي در اتحـاف السـتدة المتقـين: (   4/351) و (3/247)، و حاكم در المستدرك: (3/159المسير: (
) 17455) و (24) و (9) و در طبعة الدار آن: ( 3/182) و (188و  103و  21و  19و  1/18الهيثمي در مجمع الزوائد(

)، و 11/557) و (1/227)، و ابن حجر در فتح الباري: (5/118) و (2/170)، و سيوطي در الدر المنثور: (18491و (
 )332) و (331) و (329) و (328) و (327) و (326) و (258)، و الهندي در كنزالعمال: (1/18ابو عوانة در المسند: (

  ).19708) و (336و (
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ديدن آن دو مشـكلي   همانگونه كه در ،ديدن پروردگارتان مشكلي نخواهيد داشتر د ،اوست
را تكريم نكـردم و  و آيا ت ،واي بر توفرمايد: و ميكند اي را ملاقات ميبنده ]خداوندنداريد، [

برتري ندادم و همسر به نكاح تو در نياوردم و اسـب و شـتر را بـراي تـو مسـخر نكـردم و       
پنداشتي كه به آيا مي فرمايد:مي ]خداوندگويد: بله و [قام دهي؟ مينگذاشتم رئيس شوي و م

همانگونه كه  ،كنمرا فراموش ميو فرمايد: همانا تمي ]خداوند[گويد: خير، لقاء من برسي؟ مي
، آيا تو را تكريم واي بر توفرمايد: كند و ميمرا فراموش كردي، سپس نفر دوم را ملاقات مي

م و همسر به نكاح تو در نياوردم و اسب و شتر را مسـخر تـو نكـردم و    نكردم و برتري نداد
فرمايـد: آيـا   مي [خداوند]گويد: بله اي پروردگارم، و نگذاشتم رئيس شوي و مقام دهي؟ مي

نيـز تـو را   همانـا مـن    فرمايد:مي ]خداوند[گويد: خير، پنداشتي كه به لقاء من برسي؟ ميمي
رسـد و مثـل   را فراموش كردي، سپس به ملاقات نفر سوم ميهمانگونه كه م ،كنممي فراموش

تا آنجـا كـه در    !گويد: پروردگارامي ]نفر سوم در جوابگويد، [آنچه را كه قبلاً گفته بود مي
و  ،و روزه گـرفتم  ،و نمـاز خوانـدم   ،تادگانت ايمان آوردمستو و كتابهايت و فره ب ،توانم بود

-دروغ مـي فرمايد: اينجا هم [نيكي ثنا كردم، خداوند ميبه  ]تو را[و  ،را تصديق كردم [حق]

كند چـه كسـي   گزينم، با خودش فكر ميبر مي يفرمايد: حالا برايت شاهدسپس مي ،]گويي
شـود:  گفتـه مـي   رانـش و بـه   شودو بر دهانش مهر زده ميبر عليه من شهادت خواهد داد، 

گويند، و اينچنـين  ش سخن ميي  عملدربارهو استخوانهايش  و گوشتش رانشصحبت كن، 
-خواهد، و او منافق و كسي است كه خداوند بر او غضب مـي است كه براي نفسش عذر مي

بينيد. آوريم كه: همانا پروردگارتان را مي. و اين حديث را در كنار سخن ديگر پيامبر مي1كند
 ـ پندارد پروردگـارش را ملاقـات نمـي   كه مي و سخن ديگرش براي كسي  ـكنـد: همان را و ا ت

                                                 

) و 543و  293و  2/257)، و احمـد در المسـند: (  4730)، و ابـوداود در سـننش: (  2968مسلم در صحيحش: ( - 1
ــدار آن: ( 3/16( ــة ال ــند:  10906) و (11127) و (10906) و (7932) و (7721)، و در طبع ــدي در المس )، و الحمي
)، و الزبيدي در اتحاف السادة المتقـين:  4/582در المستدرك: ( )، و حاكم20856)، و عبدالرزاق در المصنف: (1178(
  ).39698)، و الهندي در كنزالعمال: (5555)، و التبريزي در مشكاة المصابيح: (565و  10/468) و (9/585(
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-كنيم كه تمام اهل ادب مـي كنم همانگونه كه مرا فراموش كردي. و يادآوري ميفراموش مي

   است. سرلقاء ديدن با چشمان  :گويند
  را منكر مي شود كافي است. رؤيتكه  و اين دليل براي كسي 

  :فصل

 دلايل كافي از قرآن و احاديث متواتر و اجماع صحابه و امامان اسـلام و محـدثان و  
 جـاي گرفتـه  ر دلهاي آنها دو ايمان  ،به خوبي نفوذ پيدا كردهقلب آنها  دركه اسلام  كساني

كه خداوند در روز قيامت با چشم ديده مي شـود   �آورديم بخصوص سخن رسول االله ،بود
عـد  بنابراين ب ؛و خورشيد در روشنايي روز ديده مي شوند چهاردههمانگونه كه ماه در شب 

خداونـد   :بگوئيم شايسته نيست تا ،به ما اين حقيقت را خبر دادند سولشركه خدا و از اين
-تشو آپرستان و فيلسوفان بچه ستارههمانگونه كه  ،پشتمان است و در بالا و پائين و جلو

آن حكم شرع و قرآن را باطل كنيم. و [بدين ترتيب] گفتند و پرستان و فرعونيان اينچنين مي
 ،بيان داشته همان كسي است كه قرآن توسط وي به بشر رسيدهكسي كه اينگونه احاديث را 

م شايسته نيست كه كـلا  ،و كسي كه آنها را رسانده همان كسي است كه دين را رسانده است
به قسمتي از آن ايمـان بيـاوريم و بـه قسـمتي      بطوريكه ،خداوند و رسولش را پست گرفته

از اين آيات و احاديث  آگاه شدنعد از بي مخلص خداوند و در قلب بنده ؛ديگر كفر بورزيم
را تـا ابـد رسـول االله خواهنـد      �وجود نخواهد داشت و محمـد و فهم معناي آنها انكاري 

  .دانست
اللهّ لقََد جاءت رسلُ  هداناَ وما كنَُّا لنَهتَدي لَولا أَنْ لهـذاَ هداناَ لْحمد للهّ الَّذياَ((

  ))قِّباِلْح ربناَ
  كند:را به دو دسته تقسم مي رؤيتي عقيدهدر 

  شود.پندارند خداوند در دنيا ديده ميي اول: كسانيكه ميدسته



  77    زرگترين نعمت بهشتب
 

كند شود و با بندگانش تكلم نميپندارند خداوند در آخرت ديده نميو دوم: كسانيكه مي
هر دو  ،يده استاش و اجماع صحابه و ائمه به ما رساز خدا و فرستاده ،آنچهبا توجه به و 

  عقيده باطل است.


